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 آغاز روايت، صدايي از غيب
 

پيش به خانه آمدم، هوا تازه تاريك شده بود. ماادرت  چند ساعت 

رد. زار زار اشاك  هاي كوچاك ررياه كا   ماجرا را كه شنيد، مثل بچه

 «اي ندارد.چيز تمام شد؟ ديگر انتظار، هيچ فايدهيعني همه»ريخت. 

هاسات هماه   ي نگفتم. نگفتم كه براي ما  ساال  در جوابش چيز

هاست هماه چياز   يعني چه كه سال»پرسي چيز تمام شده. لابد مي

 «تمام شده است؟

اسير شده بود. يك شاب مثال الان كاه     جوادچند ماهي بود كه 

خوانادم، اماا   خوانادم. ماي  نويسم، بيدار بودم و كتاب ميبيدارم و مي

طور شده ام. دانستم كه چرا اي يحالم طور ديگري بود. خودم هم نم

ها بود و در ذه  م  نارهان صدايي برخاست. صدايي كه از دوردست

منعكس شد. مثل صدايي كه در يك اتاق خالي چند بار تكرار شود و 

! ديگار  تووج  »بعد آرام، آرام خاموش شود. آن صدا باه ما  رفات     

 «راه!راه او را نخواهي ديد، هيچهيچ

  بودم. م  كه هر روز و هر سااعتم باا جاواد    مخاطب آن صدا م
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رفتم كاه   شت. جوادي كه ديگر نبود و دائم با خود كلنجار ميذرمي

زننادش؟  آورناد؟ ماي  هاا چاه بيياي سار او ماي     خدايا! حالا عراقاي 

رفتم كاش م  هم باا او باودم.   كنند؟ هِي به خود مياش ميشكنجه

دي بودكه بر روي آتش مثل آب سركنارش بودم. اما صدا آرامم كرد. 

به بعد بود كه فهميدم ديگر جواد هررز بااز   ريخته باشند. از آن شب

ام. تاه دلام   نخواهد رشت و م  هم او را براي هميشه از دسات داده 

توانساتم  قرص شد. هيچ وقت هم انتظاارش را نكشايدم. ولاي نماي    

حرف دلم را با كساي در مياان بگاذارم. باا ماادرش كاه هناوز هام         

خواهيم برويم براي ماذاكره  كند ما ميكشد و فكر ميرا مي انتظارش

مهدي، هاجر، ها جواد را آزاد كنند. با همسرش، با ها تا آنبا عراقي

 كه اصيً پدر را نديده است. مريم، و هدي

خواهناد جاواد را آزاد   ها ميدو سال پيش هم شنيديم كه عراقي

چ وقات بااور نكاردم.    رشاتند. هاي  كنند، همان موقعي كه اُسرا بازمي

براي يك بار هم حتي پيش خودم نگفتم كه نكند جواد هناوز زناده   

آن صدا، همه چيز را براي م  روشا  كارده باود. اماروز هام       ؟است

اش را شنيدم، اصيً تعجب نكردم. برعكس، وقتي خبرِ بازرشت جنازه

كسي كه خبر را رفت تعجب كرد كه چارا ما  از ايا  خبار شاوكه      

دانستم جاوادِ  كردم؟ م  كه مير براي چه بايد تعجب ميام. آخنشده

راه باز نخواهد رشت. تعجبم از اي  باود كاه چارا باه ما       هيچ م ،

پيشنهاد كردند براي آوردن جنازه با هيأتي كه قرار اسات باه عاراق    

 «چرا م ؟»برود، همراه بشوم. اول پرسيدم  

را درسات  هااي جلاويِ او   آقاي دكتر! مگر شاما دنادان  »رفتند  

 «ايد؟نكرده
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 «خب بله!»

ي او را شناساايي كناد.   شايد بهتر از شما كساي نتواناد جناازه   »

وقاات هاااي يااك جنااازه هاايچدناادان دانيااد،خودتااان كااه بهتاار مااي

 ...«پوسند و نمي

آورد؟ در راه بازرشت باه خاناه   ببي  روزرار چه بيي سر آدم مي

روهاا، تناد   ها در پيادهاحساس كردم چه قدر تنهايم. تنهايِ تنها. آدم

هااا رفتنااد. جلااوي ويتااري  م ااازهتنااد بااه اياا  سااو و آن سااو مااي

خنديدند. شاد بودناد، غمگاي  بودناد و    رفتند و ميايستادند. ميمي

شان. اما م  ررم بود؛ زندري روزمره هر چه بودند، سرشان به زندري

هاايم را بفهماد.   خواست كسي را پيدا كنم؛ كسي كاه حارف  دلم مي

بگاويم. از   ياي و بنشينم و برايش حرف بزنم. از جاواد برمش روشهب

جواد كه دو يا سه روز ديگر قارار اسات راه بيفتايم و بارويم دنباال      

 اش.جنازه
 

راستي جواد چرا »آن روز كه آمد دانشكده، زد به سرم كه بگويم  

اش كا   هاي جلوييآخر دندان« هايت را درست كنم؟آيي دنداننمي

هايات را درسات   حاضرم دندان»لاخره طاقت نياوردم و رفتم  بود. با

 «كنم.

 «هاي م  تمري  كني!خواهي روي دندانآقاي دكتر، مي»رفت  

خواهم نمره بگيرم، به عنوان كار عملي. تمري  كه نه! مي»رفتم  

 «شوي.هاي ك  خيص ميبه نفع تو هم هست. از دست اي  دندان

 اي نيسات. آدم نادان كا  مسا له   آقاي دكتر! د»خنديد و رفت  

 «دلش ك  نباشد!
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بيني، باه هماي    هر دو خنديديم. تازه از زندان آزاد شده بود. مي

هاا پايش   راحتي اتفاق افتاد. حالا ما  ا باه خااطر ايا  كاه ساال        

ام و از شاكل و تركياب و جانس    هاي جلوي او را تعمير كارده دندان

ي اناي باروم و جناازه   هايش خبر دارم ا بايد هماراه هياأت اير   دندان

جواد را به ايران بازرردانم. آن روز كه مشا ول باه كاار شادم، اصايً      

شد كه سرنوشت، اي  چني  با ما  باازي كناد. ماا دچاار      باورم نمي

هاا زيااد   بازيايم. نسل م  نسلي است كه از اي  بازي سرنوشت شده

ديده است. شايد ديگر نسل شما هيچ وقت دچاار چناي  سرنوشاتي    

 خاواني، ها را ميداند، شايد اصيً زماني كه تو اي . كسي چه مينشود

نفهمي. زمانه آن قدر ت يير كناد؛ آن قادر ساريع و عجاول كاه تاو       

نويسم براي همي . تو هناوز  نفهمي چه بر سر پدرت آورده است. مي

ات بلناد  اي. چند ماهي مانده به اي  كاه صاداي ررياه   به دنيا نيامده

اي، مباار  باشاد و   بگويند كه فيني پدر شاده  شود و به م  تبريك

 قدم نو رسيده و ... .

هاايم را  م  به دنبال مخاطب هستم. مخااطبي كاه فقاط حارف    

هااي كساي را نادارم، ناه!     ي شنيدن حرفبشنود. نه اي  كه حوصله

ناپاذير  خيلي خوب هم دارم. اما ماجرا آن قدر برايم سنگي  و تحمل

  ررفته است. هر كس چيزي بگوياد،  است كه مجال شنيدن را از م

بر اي  سنگيني افزوده است. دست تقدير است كه ما را به هر جا كه 

خواهم فقاط بنويسام. دلام را خاالي     كشاند. ميخواهد، ميدلش مي

 كنم؛ خاليِ خالي.

شويم؛ از تهران تا كرمانشاه باا  ي همي  هفته راهي ميچهارشنبه

تا ب داد. شايد اماروز تاو هام صاداي     هواپيما و بقيه راه را با ماشي  
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ي مادرت را شانيده باشاي. تاويي كاه هناوز پاا باه ايا  دنياا          رريه

جواد را نديده. هيچ  اي و چند ماه ديگر خواهي آمد. مادرت،نگذاشته

وقت هم نخواهد ديد. او فقط عكس جواد را دياده اسات. ساالي كاه     

هااي  ي سالهمهجواد اسير شد، م  هنوز ازدواج نكرده بودم. اما در 

ساه باار باه     اي دو ا  جواد مثل دوساتي كاه آدم هفتاه    مان،زندري

آيد، باراي ماا ح اي و حاضار باود.      رود يا او به ديدنت ميديدنش مي

تاكنون چيزي به مادرت نگفته بودم از اي  كه جواد هررز بازنخواهد 

رشت. او هم منتظر بود كه بالاخره ياك روز جاواد باازرردد. از هار     

داني كاه چاه كاار باياد بكناي.      كني، نميكه به ماجرا نگاه مي طرف

فهماي كاه ماا    ها را بخواني، ماي ها بعد، تو هم وقتي اي  نوشتهسال

تواناد فارار كناد. ياك     همه ررفتار دست سرنوشت هستيم. آدم نمي

كند. در كيس هشتم باا  آشنايي ساده، همه چيز آدم را زير و رو مي

خُاب، ارار آن    .مدجسه جعفري اسومم  جواد همكيسي بودم، در 

رفتم، يا به مدرسه ديگري و با جواد آشانا  سال به كيس ديگري مي

 شد... .شدم و بعد اي  آشنايي تبديل به رفاقت نمينمي

بيني؟ همه چيز به همي  راحتي است. همه چياز قبال از آن   مي

كه تو فكرش را بكني، روي داده است. دسات ماا نيسات. اصايً ارار      

آمااد و ماا  آن پيشاانهاد را بااه او واد آن روز بااه دانشااكده نماايجاا

رفاتم تاا   دادم، حالا چه اتفاقي افتاده بود؟ آيا باز هم م  بايد مينمي

دانم! ولي هر چه بود و هست، خدا خواساته  اش را بياورم، نميجنازه

 !كه م  براي آوردن جواد بروماست 
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 كس نبودكسي كه مثل هيچ

 

ي ، براي م  سخت است كاه راه بيفاتم و دنباال جناازه    راستش

هاايي را كاه نباوده    جواد بروم. سخت است، چون م  تمام اي  ساال 

ام. حالا هم بروم و ... بايد به سارزميني باروم كاه    است، با او رذرانده

معمولاً براي خوبان عالم، سرانجام خوشي را رقم نازده اسات. در آن   

از پااي   يا با شمشير، يا با زهار ا    را ا  سرزمي ، بهتري  بندران خدا

 اند از آخري ِ اي  خوبان، جوادِ م  است كه در آن سارزمي ، درآورده

 غريبانه جان داده است.  

هايي عصري، حسابي دلم ررفته بود و به سرزمي  عراق و مصيبت

كاردم كاه آقااي    اناد فكار ماي   كه امامان معصوم ما در آنجا كشايده 

 «ام تو هم راهي هستي؟شنيده»مطب و رفت   زنگ زد به مدجّس 

 «تو هم بيا!»رفتم  

 سكوت كرد.
 
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م  و جواد و مدرسي كيس دهم با هم رفيق شاديم. مدرساي و   

خيابوا  اواروج،   ي ما هم در شان نزديك هم بود؛ خانهجواد، خانه

. دو ا سه ماهي از شروع سال تحصيلي نگذشاته باود    ي ناصركوچه

قدر كه هر روز بعد از تعطيال  مان رُل انداخت. آنكه آرام آرام رفاقت

ي ماا  ديديم. يا جواد و مدرسي به خاناه شدن مدرسه، همديگر را مي

هايي رفتم. در تمام سالي يكي از آن دو ميآمدند، يا م  به خانهمي

ي جواد و مدرساي، رفاقات   آموز بودم، با هيچ كس به اندازهكه دانش

تر اتفاق پسنديدم. كمود، هر كسي را نميبه هم نزدم. دست خودم نب

رفتم فقاط  ها بروم. ارر هم ميكيسيي كسي از همافتاد به خانهمي

براي درس خواندن بود. ولي جواد و مدرسي باا بقياه فارق داشاتند.     

دادند كه همه جاور  خواستم. جان ميهمان كساني بودند كه م  مي

س ررفتيم. رفاتم كاه، روزي   ها رفاقت كني. خيلي زود با هم اُنبا آن

شان ي اول خانوادهنبود كه عصرها به سراغ همديگر نرويم. جواد بچه

بود. جعفر آقا پدرش در ميدان بهارستان كفاشي داشت. يك خاواهر  

تر هم داشت به اسم فاطمه. پدر و مادرش هماي  دو بچاه را   كوچك

ده رفتم كه مدرسي زناگ ز آورد. داشتم ميداشتند. حرف، حرف مي

حرف تو درست درآماد. ديگار انتظارهاا پاياان يافات و      »بود. رفت  

 «بالاخره معلوم شد كه چه بر سر جواد آمده است.

هايي كه جواد نبود و ما هرازراهي با رفقا دور هم جمع در تمام سال

خواناديم و دسات آخار    شديم و زيارت عاشورا يا دعااي توسال ماي   مي

كه خدايا هر چاه زودتار جاواد را از     شدجا ختم ميي دعاها به اي همه

زدم. حتي يك بار پدرش اسارت نجات بده، م  ساكت بودم. حرفي نمي

 «كني كه جواد آزاد شود؟فيني، تو چرا هيچ وقت دعا نمي»رفت  
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در جوابش سكوت كردم. دلش را نداشتم كه بگويم حااج آقاا، هماه    

ه بااز نخواهاد   دانم كه جاواد زناد  چيز براي م  تمام شده است، م  مي

توانستم بگويم. هرچه باشد، او پدر جواد بود. م  با جاواد  رشت. نه. نمي

كنم. ناه، اغاراق نيسات ا چناان ارتباا         ا حالا شايد تو بگويي غلّو مي

شادم.  افتاد، م  خباردار ماي  ام قوي بود كه هر اتفاقي براي او ميروحي

ن و طارف  دوستي ما فقط به رفاقات و ديادنِ هماديگر و ايا  طارف آ     

ماري    افتاد ا ماثيً  شد. ارر شب براي جواد اتفاقي ميرفت ، ختم نمي

شادم. خاودم هام    تاب ماي شد ا درست در همان ساعت، م  هم بي مي

ام شده است. دسات خاودم نباود. هماان شابانه راه      دانستم كه چهنمي

 رونه بود.ي م  و جواد اي شان. رابطهرفتم خانهافتادم و ميمي

مدرسي، تو هم بيا. بيا برويم عراق. زيارت اميرالمؤمني  و »رفتم  

اي كاه در عاراق مدفونناد، صافايي دارد، آن     سيدالشهدا و ساير ائمه

 «مان بشود.همراه جواد. معلوم نيست كه دوباره قسمت هم،

اي كه رذشات، باه حارف    سكوت كرد. چيزي نگفت. چند لحظه

فهميادم كاه   ماي « ناي... دام  دلش را ندارم. آخار ماي  »آمد. رفت  

سخت است. در نوشت  و رفت  شايد آسان باشد، ولي جواد براي ماا  

 خيلي عزيز بود.

هاا در  با مدرسي خداحافظي كردم و روشاي را رذاشاتم. ماري    

چناد نفار   »اتاق انتظار، منتظر بودند. منشي را صدا كردم و پرسيدم  

 «اند؟مانده

 «هفت نفر.»رفت  
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براي دكتر كاري پيش آماده باياد بارود.     خواستم بگويم  برو بگو

كارده  آبواد  خوان  خواستم بزنم بيرون. هاواي  حالم خوش نبود. مي

ها بچرخم. بروم خواست بروم و توي كوچه ا پس كوچه بودم. دلم مي

بخوانيم و بعد او  مسجد قنديسراغ جواد. برويم نماز جماعت را در 

ا برساند. بعاد ما  دلام      جي ااروبازاجچهمان ا بالاتر از  مرا تا خانه

شان برساانمش. دسات   نيايد كه با او خداحافظي كنم و تا سر كوچه

 آخر، جواد به زور دعوتم كند براي شام و تا آخر شب با هم باشيم.

ي خواسات باروم، باروم و روشاه    هوا تاريك شده بود و دلام ماي  

دنجي را رير بياورم و با خودم خلوت كنم. چيزي روي دلم سنگيني 

هاايم رارفتم. منشاي باا     اي سارم را لاي دسات  كرد. چند لحظهمي

 «آقاي دكتر اتفاقي افتاده؟»كرد. رفت  تعجب نگاهم مي

 «نه!»رفتم  

 «حالتان خراب است؟»رفت  

 «نه.»رفتم  

شاان از  ها را رد ك  بروند. بعضيدلم نيامد كه بگويم برو و مري 

نبه باراي چناد روزي   م  از روز چهارشا »راه دور آمده بودند. رفتم  

روم مسافرت. يك مسافرتِ غيرمترقبه است. به كساني كاه وقات   مي

اند تلف  ك  و بگو كه بعداً تماس بگيرند. به كساي هام وقات    ررفته

 «نده.

 «نفر بعدي را هم بفرست داخل!»چشمي رفت و رفت. رفتم  

به خانه كه رسيدم، مادرت رفت آقاي سادات تماس ررفتاه باود.   

ي وزارت نفات شاد. او   ، بعد از جواد، همه كااره داتسيدحسن سا

هايي كه بدون جواد بر ماا رذشات، تايش    بود كه در طي همه سال
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كرد تا خبري و رد ي از او پيدا كند. زنگ زدم باه آقااي ساادات.    مي

 «اي؟دكتر آماده»رفت  

 «!شاءاللهان»رفتم  

اه ترمينال داخلايِ فرودرا   چهارشنبه صبح، ساعت هشت،»رفت  

مهرآباد... دكتر توفيقي ا رئيس سازمان پزشكي قانوني ا هم خواهاد    

 «آمد. جعفر آقا ا پدر جواد ا هم همراه هيأت خواهد بود.

ام و اي  كه در شناسم. فقط اسمش را شنيدهدكتر توفيقي را نمي

هاست براي م  اي است. جعفر آقا هم كه سالكار خودش آدم خبره

ها پيش كسب و كاار را رهاا   ست. از سالداشتني امثل پدري دوست

كرده و م ازه را هم بسته است. هر كس جاي او بود، هازار باار خُارد    

شد. آخر جواد، تنها پسر او بود. از وقتي هم كه جواد بزرگ شاد،  مي

جعفر آقا و مادرش هميشه نگران او بودند. از وقتي كه رفات آباادان   

د، دساتگير شاد و بعاد از    آما براي درس خواندن و از آبادان هم كاه  

آزادي از زندان هم رفت رشت و انقيب هام كاه پياروز شاد، جاواد      

خير. تا ايا  كاه شاد وزيار نفات و      هميشه جنوب بود و مناطق نفت

ماجراي اسارت پيش آمد. تا امروز كه بايد جعفر آقا راه بيفتد و برود 

ج آقاا  حاا »تنش را بازررداند. مادرت پرسيد   يهي پارعراق تا جنازه

 «آيند؟هم همراه شما مي

 با سر جوابش را دادم.

 «فردا شب برويم سري بهشان بزنيم.»رفت  

زير لب، چشمي رفتم و ياد غروب افتادم كه مدرسي تلف  كارده  

هااي  آباد كرد. آن كوچه ا پس كوچاه  بود. باز دوباره دلم هواي خاني

 داشتني.تنگ و دوست
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 پس فردا اي  موقع كجا هستم؟

ب داد و منتظرم كه صبح شود و جوادم را ببينم. يازده ساال  لابد 

شاود. چاه قادر زود    ام، يازده سال! باورم نمياست كه جواد را نديده

 رذشت!



 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي بدون اوسال
 

 «سالش بود. الان چهل و يك سالش است. وقتي اسير شد، سي»

 زند كه انگار جواد زنده است. مادر اسات ديگار و  طوري حرف مي

ها، جز اميد باه روزي  چه چيز او را زنده نگه داشته در تمام اي  سال

 كه جواد بازرردد؟

خارداد باه دنياا آماد.      26، روز 1329جواد آخرهاي بهار ساال  »

هنوز اي  خانه را نخريده بوديم. با پدر و مادر حاج آقا يك جا زندري 

داناي  ميكرديم. جواد دو ا سه ساله بود كه اي  خانه را خريديم.  مي

آيد. دوازده ا سيزده سااله   خودت هم كه يادت ميآقاي دكتر ا اصيً  

بوديد كه با  هم رفيق شديد ا در اي  دنيا براي م  عزيزتار از جاواد    

هم پسر باود و   آيد، براي م ،كي نبود و نيست. خودت كه يادت مي

 «هم پدر. هم برادر، هم مادر...

 بندد.اه رلويش را ميهايش و ب  ، ردود توي چشماشك مي

ها آمد خانه، همان موقعكرد.از مدرسه كه ميهميشه كمكم مي»

شد، دو ا  سوخت. زمستان كه ميهم كه بچه بود، دلش براي م  مي

ديدم لبو خريده. فهميده بود كه م  لباو دوسات   سه روز يك بار مي
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! جاواد، ماادر  »كرد تا براي م ... رفاتم   هايش را خرج نميدارم. پول

 چيزي نگفت.« كني؟هايت را خرج نميچرا پول

 «هايت را خرج خودت ك .ديگر براي م  لبو نخر! پول»رفتم  

ي مادر ا فرزندي نبود. مثل دو تا دوسات   ي م  و او، رابطهرابطه

هااا كااه تااا صاابح بااالاي ساارش ي اولاام بااود. آن وقااتبااوديم. بچااه

هي ازخواب  م وشدها كه از ديدنش سير نميموقع نشستم. همانمي

پريدم كه نكند جواد م  بييي سرش بيايد. نكند دَمر افتاده باشد مي

هاا كساي باه ما      نكرده خفه شاود. نكناد... ارار آن وقات     و خداي

شاود و ياازده ساال    رفت كه سي سال بعد، جاواد تاو اساير ماي    مي

بيني! هنوز سر پا هستم. بيني آقاي دكتر؟ ميماني و... ميخبر ميبي

 «دانم چه بر سر جوادم آمده است.لي كه نميدر حا

هاايم  ي چشممدم، ديدم همي  طور اشك از روشهبه خودم كه آ

زد، هماه چياز مثال ياك فايلم      روان است. حاج خانم كه حرف ماي 

هااي  جواد و سالهاي بيرذشت. سالسينمايي از مقابل چشمانم مي

انزده ساال. از  شود ش، مي 59تا  43 با جواد را حساب كردم. از سال

هم تا حالا، يازده سال است. شانزده سال باا جاواد، ياازده      59سال 

بينم ايا  ياازده ساال، ده    كنم، ميجواد. وقتي فكرش را ميسال بي

خواست كاه تاو   برابر آن شانزده سال براي م  رذشته است. دلم مي

 هم جواد را ديده بودي.

دم. نديدم كه به م  براي يك بار هم شده، عصباني شدنش را ندي

شد، رويم عصباني نميكسي توهي  كند يا دعوا راه بيندازد. حالا مي

اي كاه ماا   نه اي  كه هيچ احساساي نداشات. ناه، اتفاقااً درآن دوره    

شد عصباني نشد. اتفاقاً جاواد باا ماردم و    كرديم، مگر ميزندري مي
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رااه چناان تاوي هام     شاد، ولاي راه   خلقِ خدا كه بود، عصباني نمي

زد كه اندازه نداشت. ماثي   رفت و با ناراحتي و عصبانيت حرف ميمي

اي از اي  مملكات، للماي   شنيد از اي  كه در روشهوقتي خبري مي

 بر كسي رفته و حقي از كسي ضايع شده است.  

جواد بود كه ما را هم با مساائل سياساي آن روزراار آشانا كارد.      

هااي  توي هماان ساال   زد.براي ما از اوضاع و احوال جامعه حرف مي

ي ما يا تاوي  توي خانه كرديم ا  دبيرستان، هر وقت فرصتي پيدا مي

رفتايم ا باا هام      ي خودشان و يا حتي وقتي كه به رردش ماي خانه

آياد ياك باار    كرديم. يادم ماي ي مسائل سياسي روز بحث ميدرباره

ارار ياك باار    »زديم، جاواد رفات    خرداد حرف مي 15وقتي درباره 

ها بريزند، كار رژيام  ردم مثل آن روز جاك  شوند و به خيابانديگر م

 «ساخته است.

زني كه انگار پدر آمرزيده، طوري حرف مي»م  خنديدم و رفتم  

شاود باه   ي دويست خانواري است. مگر ميشاه، كدخداي يك قصبه

هاا بگاذرد. ماردم متحاد     ها رژيم را ساقط كرد؟ بايد سالاي  راحتي

 ...«شوند و 

ماان حارف زد.   باراي  آقاي خمين آيد آن روز جاواد از  م ميياد

ترسيد، پس چرا نكشتش؟ معلوم است كاه  ارر شاه از او نمي»رفت  

كند. تنها كاري كه از دست شاه برآمد، آقاي خميني با بقيه فرق مي

 «اي  بود كه آقا را تبعيد كرد.

، كارديم هايي كه با هام ماي  ي بحثبعد از آن بود كه محور همه

 آقاي خميني بود.

يك روز بالاخره مردم طومار اي  رژيام را درهام   »رفت  جواد مي
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ديديم ا ايا  كاه     براي ما كه از نزديك همه چيز را مي« پيچند.مي

ي مبارزي  را بريده بود ا باور كردن اي  كه يك روز  رژيم، نَفَس همه

ار پيرمردي از نجف بپا خيزد و شاه را از مملكات بيارون كناد، دشاو    

ي آقاا را هام چناد    بود؛ دشوار كه نه، محال بود. بعدها جواد، رسااله 

ها بعد كه انقايب پياروز شاد،    روزي به م  قرض داد تا بخوانم. سال

 ي تحصيل... .م  در ايران نبودم، رفته بودم آمريكا براي ادامه

 فردا صبح زود بايد از خواب بيدار شوم، ديروقت است.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تگيمردي بدون خس

 

بن امام موس مان نيامد از زيارت با اي  كه خسته بوديم، اما دل

اموام جوواد)ع(   چشم بپوشيم. حرم آن اماام معصاوم و   جعفر)ع( 

، روزراري باراي خاود شاهري    كاظمينمظلوم، در شهر ب داد است. 

اما ب داد آن قدر بزرگ شاده اسات كاه     بوده است در نزديكي ب داد،

 هاي ب داد.ست از محلهاي اامروز كالمي  محله

تار از  تارياك  مان آمدند. شبِ ب اداد، چند نفر مأمور عراقي همراه

اماا ناورش    هاي معمولي است. با اي  كه مااه در آسامان اسات،   شب

اش رونقي نادارد. شاهر خااموش و سااكت و تارياك اسات. تااريكي       

كند. از چناد خياباان و اتوباان    سنگي  است و روي آدم سنگيني مي

هاي حرمِ اماام  داد، رلدستهاي كه بوي غربت ميم تا در محلهرذشتي

كالم)ع( را يافتيم. با اي  كه در هتل وضو ررفتاه باودم، دوبااره در    

صح  حرم وضو ررفتم و وارد شديم. ررد و بار غريبي به سار و روي  

حرم و ضريح نشسته بود. هر كس خودش را با عجله به ضريح رساند 
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خوشي داشتم. آمده بودم پيش آن امام غريب ها تركيد. حال و ب  

تاا از غريباايِ جااواد باارايش بگاويم، درد دل كاانم. امااام كااالم هاام   

ي زندان رذراناد. دسات آخار    هاي زيادي از عمرش را در روشهسال

هم، ناجوانمردانه در زندان به شهادت رسيد. زهر در كامش ريختناد  

اسات كاه بار سار     و جگرش را پاره پاره كردند. اي  همان سرنوشتي 

جواد هم آمده و چه كسي بهتر از آن امام مظلوم تاا درد مظلوميات   

 جواد را برايش نجوا كنم؟

هتل الرايد، ساعتي را در حرم مانديم و بعد به هتل بازرشتيم. 

نشاي   هاي اعياان هتل بسيار شيك و زيبايي است و در يكي از محله

رسمي وارد عراق  ب داد واقع شده است. جمع ما به عنوان يك هيأت

كنند رفتار خوبي از خود نشان بدهند. ها سعي ميشده است و عراقي

وقتي به ب داد رسيديم، شب شده باود. چناد نفاري باه پيشاوازمان      

آمدند و به ما خوش آمد رفتند. قرار اسات از فاردا صابح ماذاكرات     

ي جواد آغاز شود. در راه كه به ب اداد  براي شناسايي و تحويل جنازه

ي نفات  آمديم، به سرم زده بود كه ارر جواد تحصيل در دانشكدهمي

آبادان را انتخاب نكرده بود، شايد هرراز پاايش باه وزارت نفات بااز      

 آمد و ...ها در نميشد و بعد هم به اسارت عراقينمي

زندري، كمي  اگرهايام ررفت. پرداخت  به اي  از اي  فكر خنده

شاد و ارار   افتاد، اي  طور ماي اق نميلوحانه است. ارر فين اتفساده

هايي، از ذه  شد. چني  استدلالكردم، آن طور ميبهمان كار را مي

بينناد. از  تراود كه فقط جلوي پااي خاود را ماي   هايي بيرون ميآدم

 ايم.خودم بدم آمد كه چرا پاي ارر و مگر را به ميان كشيده

دانشاگاه   مان در كنكور قباول شاديم؛ ما  در   ، هر دوي47سال 
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 تهران و جواد در چند دانشگاه  شيراز، تهران و آبادان.

هاا  دانشگاه شيراز به نفرات اول تا سوم، هزار تومان ا كه آن وقت 

داد. ايا  جاايزه شاامل حاال جاواد هام       پول زيادي بود ا جايزه مي 

اش ا به خصوص مادرش ا از    شد، اما او به دليل مخالفت خانوادهمي

صرف شد و دانشگاه تهران را انتخااب كارد. باناك    رفت  به شيراز من

دويست نفار را  ملي هم هر سال از ميان قبول شدران دانشگاه تهران،

ي بعاد، پاس از ياك    كارد و در مرحلاه  به عنوان سهميه انتخاب مي

آزمون اختصاصي، هفت نفر را ازميان اي  دويست نفر باه انگلساتان   

صايل كنناد. جاواد جازو     ي بانكاداري تح كرد تاا در رشاته  اعزام مي

دويست نفر بود و در آزمون اختصاصي هام نفار ساوم شاد. آخاري       

رفات   ي اعزام، مصاحبه بود و جواد در مصااحبه رد شاد. ماي   مرحله

او « هاي مرا كه شنيد، از دستم عصاباني شاد.  كننده حرفمصاحبه»

وقتي فهميده بود كه جواد فردي مذهبي است، از كوره در رفته باود  

 براي اعزام به خارج از كشور مناسب نديده بود. و او را

ي مهندساي  خيصه، قرار شد مطابق ميال خاانواده در دانشاكده   

اش به صاراحت  تهران تحصيل كند، اما جواد در مقابل اصرار خانواده

ي نفات  ي شديدي به تحصيل در دانشاكده م  شخصاً عيقه»رفت  

چاه ايشاان بگوياد،    آبادان دارم، اما وقتي ماادر موافاق نيسات، هار     

ي ماارا خااراب پااذيرم. امااا بدانيااد بااا مخالفاات خودتااان، آيناادهمااي

با اي  حرف، مادرِ جواد راضي شد كاه باراي چناد ساال،     « كنيد.مي

اي كاه عيقاه دارد تحصايل    دوري جواد را تحمل كند تا او در رشته

كند. راستش براي م  هام دوري از جاواد كماي ساخت باود، ولاي       

ي نفت درس بخواند. از خواست در دانشكدهدلش مي اي نبود.اوچاره
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ي نفت انجم  اسيمي هم داشت و از اي  بابت طرف ديگر، دانشكده

هم، او خوشحال باود كاه باه هار حاال در آن دانشاكده، جمعاي از        

 شوند.هاي مسلمان هستند كه دور هم جمع ميبچه

ت نفت ي نفت آبادان در آن زمان به خاطر بالا رفت  قيمدانشكده

اي داشت. جاواد  در جهان و افزايش درآمد ارزي ايران، موقعيت ويژه

اي از خا  انگلستان است كه ي ما قطعهدانشكده»رفت  هميشه مي

 «اند.براي رفاه حال ما، استعماررران آن را به ايران منتقل كرده

آيد بعد از انقيب، هيأتي كاه از ساوي شاوراي انقايب،     يادم مي

ي به سوابق استادان و كارمندان و كاررران شركت نفت مأمور رسيدر

آبادان شده بودند و جواد هم در آن هيأت عضاويت داشات. پاس از    

ي افراد، متوجه شدند از رئيس تا دربان دانشاكده  رسيدري به پرونده

هااي دانشاجويي، ياا عضاو     ي خوابگاهو حتي اكثر مسؤولي  و خدمه

دايم براي سازمان امنيت، از رفتاار  اند يا ساوا  و يا خبرچي  آن بوه

كردناد. چارا؟ باراي ايا  كاه      و رفتار دانشجويان رزارش ارسال ماي 

اي داشت و كساني ي نفت براي رژيم شاهنشاهي اهميت ويژهمس له

كه قرار بود در اي  صنعت مش ول به كار شوند، بايد تحات مراقبات   

ابلِ غاارت ايا    ررفتند تا موي دماغ رژيم شاه نشوند و در مققرار مي

سرمايه ملي، سكوت كنند. در چناي  شارايطي، جاواد باه عضاويت      

ي نفت آبادان درآمد. بعضي از اعضاي ساابق  انجم  اسيمي دانشكده

با اي  كه از اي  دانشكده رفته بودند و  انجم  بعد از پايان تحصيل ا 

اي  جا و آن جا شاغل بودند ا ارتبا  خود را با دانشكده قطع نكارده  

زدند. البته تعداد اعضاي انجم  اسايمي، در  راه سري به آن ميو ره

 مقايسه با انبوه دانشجويان ديگر، بسيار كم بود.
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ي نفت آبادان، با جواد در ابتداي ورود به انجم  اسيمي دانشكده

عقد اُخوت  ا يكي از دانشجويان ديگر اي  دانشكده ا   اصغر لوحعل 

بهروز ادامه داشت. دوست ديگر جواد  بست كه اي  دوستي و يكدلي

رفات   ي آغاز رفاقتش باا جاواد ماي   بود كه خودش دربارهبواهري 

، درسم تمام شاد، در پالايشاگاه آباادان    46پس از اي  كه در سال »

اي نزديك دانشكده ررفتم و تماس خود را مش ول به كار شدم. خانه

ن باود كاه باا    با انجم  اسيمي دانشكده قطع نكردم و در همي  زما

جواد كه تازه، وارد دانشاكده شاده باود، آشانا شادم. جاواد خيلاي        

زد و چون عقااب، تيازبي  و   هايش برق ميداشتني بود، چشمدوست

 «كرد.بلندپرواز بود. هر لحظه چيزي نو از م زش تراوش مي

شود، با خاونگرمي و صاداقتِ خااص    ده ميكوقتي جواد وارد دانش

هاا را باه ساوي    ا تحت تأثير قارار داده و آن بعضي دانشجويان رخود، 

هاا قبال، در   دهاد. انجما  اسايمي از ساال    انجم  اسيمي سوق مي

دانشكده تشكيل شاده باود اماا كاارايي چناداني نداشات. جاواد در        

كناد و ماورد   خدمات عمومي خوابگاه دانشاجويان هام فعاليات ماي    

ور انجما   ريرد.او به خااطر پيشارفت اما   ي دانشجويان قرار ميعيقه

، باه  شود و بيش از هماه اسيمي، هر مسؤوليتي را داوطلبانه پذيرا مي

دهد و باا هماان   ي انجم  اسيمي عيقه نشان ميكتابداري كتابخانه

امكانات مالي ضعيف انجم  اسيمي، براي پربارتر كاردن و رساترش   

و  محمدتق  جعفري، استاد عل  اريعت كند. دكتر ش مييآن، ت

ي نفات  ، به دعوت انجم  اسايمي دانشاكده  تض  مطهريمراستاد 

آبادان به همت جواد به دفعات براي ايراد سخنراني به آبادان مسافرت 

هااي تحصايل در   كنناد. جاواد در ساال   هاي پرارزشي ميو سخنراني
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هااي خاودش را افازايش    روز باه روز فعاليات   ي نفت آبادان،دهكدانش

آمد ا تعطاييت آخار هفتاه، ياا در      داد. هر وقت هم به تهران ميمي

زد. هاي خوب انجم  اسيمي براي ما حرف مياز بچه پايان هر ترم ا 

جاواد! تاو درس هام    »اي  آدم انگار خستگي نداشت. يك بار رفاتم   

خنديد و رفات   كنم ترم سوم يا چهارم بود ا ا رمان مي« خواني؟مي

ديادم و رفاتم    م  هام خن « ام؟پس اي  چند ترم را چطور رذرانده»

 «هاي سياسي و مذهبي است.ي فكر و ذكر تو، فعاليتآخر همه»

به شدت عاشق مطالعه بود و يكي از كارهايي كاه در دانشاكده و   

هاايي  نوشاته لاي دستانجم  اسيمي كرد، رواج كتابخواني بود. لابه

ام كه جاواد در پاياان يكاي از    رزارشي را پيدا كرده كه از جواد دارم،

ي نفت، در هاي تحصيل، به عنوان دبير انجم  اسيمي دانشكدهسال

 جمع اعضاء قرائت كرده است 

اي  هشتمي  سال از آغاز تأسيس انجم  اسيمي است. در خيل »

هاي انجم  زياد نشده باشاد، ناوع آن تاا    اي  مدت، ارر ميزان فعاليت

عناوان   اي ت يير نكرده است. انجم  كوشيده تاا راه خاود را باه   اندازه

ش يك قطب ايدئولوژي، هموار كند. يعني اي  كاه در ابتادا،   قايفارر ن

كوشيد ي غيرمذهبي،كه ميتنها يك مركز مذهبي بود، در يك جامعه

در اي  محيط ماتعف ،   ي سازنده،تا خود را بشناساند و به اي  رمشده

 توانست باشد.رونقي ببخشد و اصولاً براي بقاي خود، جز اي  نمي

هااي  ه بعدي كار، طبيعتاً ساازندري اسات. نسابت باه دوره    مرحل

ي هايي داشته است. همي  نوسانات در مرحلاه صعود و نزول مختلف،

توانست نقاش ايا  متحار  را تاا سار حاد ساكون و        بروز، خود مي

تفاوتي پايي  بياورد. غرض، يادآوري بود تا ايا  كاه بهتار بتاوانيم     بي
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يد كرد تا بهتار شاود. حقيقات آن    قياس كنيم كه چه كرديم و چه با

شان هاي انجم  كه شايد بتوان سازندهكه تاكنون،آن دست از فعاليت

هم ناميد، تنها در كادر بوده است كه در داخل همي  كادر معي ، باز 

 ها تفاوت داشته است.نسبت به ادوار مختلف، نوع و ميزان آن

عادم همكااري و   توان اي زياد ميعلت اي  محدوديت را تا اندازه

همفكري كافي بي  اعضاء و مسؤولان و بي  خود اعضا دانست. شايد 

ها را در اي  بايد دانسات كاه افاراد باا     ي فعاليتي بسط دامنهلازمه

تري مسائل را بررسي كنند و در بهسازي خود باه  بينانهشناخت واقع

عنوان يك مسلمان، بيشتر كوشا باشند. چاه، در ايا  صاورت هماه     

تفاوت و تواند بيشوند، زيرا يك مسلمان نميمي داججهتها تفعالي

هاا، ايماان،   كار باشد؛ چون ايده و هدف دارد و به اي  هادف محافظه

ايمان توأم با شناخت. به هر حال، به عنوان دبير انجم ، كارهاايي را  

 رذرانم.رونه از خاطرتان ميكه در سال رذشته انجام شده، رزارش

در ساال رذشاته دو    هاا، ي ساخنراني رزاري برنامهي بردر زمينه

 دكتور . نجفو  و آقااي   اوريعت   دكتور سخنراني داشتيم  آقاي 

مخورو   و چهاج زنودا  انسوا    دو سخنراني پيراماون   اريعت 

يك سخنراني راجع  نجف آقاي داشتند و  اناس  فرهنگ جامعه

چناي ، جلساات بحاث و رفتگاو     . هام اناخت علم  موهه  باه  

 .حجازيو  نژادهاام ا آقايان شريعتي، داشتيم ب

هاي بازديد از دبستان استقامت و پرورشگاه و طبق معمول، برنامه

ي مكاتباات و  ها، در سال رذشته برقارار باود. در زميناه   كمك به آن

هاااي اساايمي مااراودات كوشاايديم تااا همكاااري متقاباال بااا انجماا 
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تار شاويم   يكدانشجويان داخل كشور را حفظ كنيم و به مساجد نزد

 تا سهمي در ايجاد يك پل بي  مسجد و دانشگاه داشته باشيم.
هاااي دانشااجويان مساالمان خااارج از كشااور،   مكاتبااات بااا انجماا  

السابق برقرار باود كاه ايا  دساته از مكاتباات در ساال رذشاته،        كمافي

اي حالت ركود و يكطرفه داشتند. ي دبير تا اندازهمتأسفانه در اثر مسامحه

هاي اسيمي دانشجويان پاكساتان، انگلساتان،   حاضر، ما با انجم در حال 

ايالات متحده و كانادا و برخي از ممالك اروپايي مكاتباه داريام، كاه ايا      

تواند سودمند باشد. قسامتي از هام    نوع مكاتبات و تبادل افكار مسلماً مي

اي خود را صرف كتابخانه كرديم كه به آن اميد داشته و داريام. كتابخاناه  

 شناسند.  ي زيادي از دوستان،انجم  را فقط به آن ميكه عده

جلد كتاب  1657طبق رزارش كتابدار، در حال حاضر در كتابخانه، 

ي مسلسال وجاود   جلد بدون شاماره  200ي مسلسل و حدود با شماره

جلاد افازايش    573رذشاته، تعاداد    دارد كه اي  مقدار نسبت به ساال 

ي جلاد آن، اهادايي و بقياه از بودجاه     240، داشته است. از اي  تعداد

هااي  انجم  خريداري شده است؛ به عايوه نشاريات روناارون انجما     

اي از نشريات ديگر از داخل و خارج كشور. آن طوري كه اسيمي و پاره

دهد، در سال رذشته، به طور متوسط در هار  نمودار كتابخانه نشان مي

مانت برده شاده اسات و كايً در    جلد كتاب براي مطالعه به ا 183ماه، 

جلد كتاب باراي مطالعاه، بيارون از كتابخاناه      2200خيل اي  مدت، 

هاي قبل از برده شده است. اي  مقدار هم نسبت به سال رذشته و سال

يام.  اههاي بيشتري داشات خوانآن افزايش دارد و در سال رذشته كتاب

مهودي  و   صودج هااي مسااجد   جلد كتاب باراي كتابخاناه   42تعداد 

هاا اهادا شاد. همچناي  تعادادي كتااب باه        خريداري و به آن موعود

 «هاي مختلف داده شد.هاي انجم  اسيمي دانشگاهكتابخانه



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي زنداندر آستانه

 

رويناد جاواد در   ها ماي فردا به قبرستاني خواهيم رفت كه عراقي

اي جلساه  ي عراق،جا دف  شده است. امروز در وزارت امور خارجهآن

با حضور مقامات سياساي ايراناي و عراقاي بررازار شاد و دو طارف       

ي جواد را باه  هاي جنازهها عكسهايي رد و بدل كردند. عراقيحرف

هاا، در  ما دادند و مدعي شدند كه جواد بدون كوچكتري  دخالت آن

برده، از دنيا رفته اسات.  حالي كه در وضعيت بسيار خوبي به سر مي

قادر  ي جواد را ديدم، چهنم حلقه بست. عكس جنازهاشك در چشما

شكسته و رنجور شده بود! رويي ساليان درازي عمر كارده و چاي  و   

ها اشاكم  چرو  روزرار بر سر و رويش نشسته است. نخواستم عراقي

هاي فراواني رد و بدل شد. دكتار تاوفيقي ا ريايس      را ببينند. حرف

د رواهي فوت او را ارائه كنيد. پزشكي قانوني ا كوتاه نيامدو رفت باي 

رفتند  جواد ده سال پيش فوت كرده است، يعني يك سال ها ميآن

رفت. جواد آشكارا پيرتار  ها غير از اي  را ميبعد از اسارت. اما عكس
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ها افتااد. خيصاه،   شده بود. خيلي پيرتر از زماني كه به دست عراقي

قي و ديگر اعضاي هياأت  زني و دلايلي كه دكتر توفيبعد از كلي چانه

ارائه كردند، قرار شد فاردا، پاس از ايا  كاه جناازه را در قبرساتان       

ها در ساال  تحويل ررفتيم، رواهي فوتي را هم كه بنابر ادعاي عراقي

ا شمساي صاادر شاده اسات، باه ماا         1361مييدي ا يعني   1982

پزشكي كاه راواهي فاوت را    »بدهند. دكتر توفيقي قانع نشد. رفت  

هاا شاانه باالا انداختناد.     عراقاي « كرده نيز بايد حاضار باشاد.  صادر 

هاي عجيبي هستند اي  جماعت. از دروغ رفت  هراساي ندارناد،   آدم

رويناد.  داندكاه دروغ ماي  شاان ماي  حتي ارار بدانناد طارف مقابال    

ي صليب سرخ جهاني هام كاه از ساوئيس آماده اسات، در      نماينده

هاا  را تأيياد كارد و از آن  هاي دكتار تاوفيقي   جلسه بود. او هم حرف

خواست دكتري را كه پاي رواهي فوت را امضا كرده، فردا با خود باه  

ي ايا   هاا قباول كردناد. باا هماه     قبرستان بياورند. باالاخره عراقاي  

 شود.فردا كه جنازه را تحويل بگيريم، همه چيز معلوم مي ها،حرف

و رفتاايم كااربي زيااارت حضاارت سيدالشااهدا)ع(  بعااد از جلسااه،

ديادم كاه   حضرت عباس)س( و ياران آن حضرت. خوابش را هم نمي

هايي نصيبم شود. حرم خلوت بود و به راحتي دستم به چني  زيارت

ي ها داشتم تا با آقا در ميان بگاذارم. هماه  ضريح رسيد. خيلي حرف

شهدا و دوستاني را كه روزراري در كنار ما بودند،به ياد آوردم. پيش 

اد هم حالا اي  جا باود و دوتاايي رارد ضاريح     خودم رفتم كاش جو

ديدم جاواد هام در كناارم     دو دو دور كه زدم، چرخيديم. يكي ا مي

خاوانيم.  چرخيم و زيارت عاشورا ميهست و با هم، پا به پاي هم مي

زنيم و ما   تري  خجالتي ميكممان را بيهايريزيم و حرفاشك مي
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هاا كاه   است در تمام اي  سالخوجواد! هيچ دلت مي»پرسم از او مي

ي قطره« هاي آقا بودي، تو را هم به زيارت بياورند؟در همي  نزديكي

مگار  »ي چشم جواد چكيد و بر ضاريح افتااد. رفات     اشكي از روشه

خاوب  « شود آدم هواي زيارت آقا امام حسي )ع( به سرش نزناد؟ مي

تنهاايي  هاي سرد و تاريك زندان، در دانستم كه در تمام آن شبمي

خواست حتي براي چند دقيقه و چند ثانياه  و غريبي، جواد دلش مي

 هم كه شده او را به زيارت ببرند و دستش را به ضريح آقا برسد.

به هتل كه بازرشتيم، حالم چندان خوش نبود. دلم ررفتاه باود.   

هاا جاواد   كرد. در اي  سرزمي  كه سالچيزي روي دلم سنگيني مي

ما  باه دنباال چاه      اي ناجوانمرد اسير باود، عزيز م  در دست عده

اي بيش نيست. ما   ام و جواد بهانهرردم؟ انگار دنبال خودم آمدهمي

ام دنبال خودم؛ جوادكه هميشه با ما بود و م  بارهاا فاراق او را   آمده

تجربه كرده بودم. هنوز چند ماهي از تمام شدن درسش و بازرشات  

و يك سالي در حبس ماناد. در  رذشت كه دستگير شد از آبادان نمي

تمام آن يك سال، جز پدر و مادر و خواهر و همسارش، هايچ كاس    

 ديگري حق ميقات با او را نداشت.

التحصيل شاد، خاود   جواد، همي  كه از دانشكده نفت آبادان فارغ

را به نظام وليفاه معرفاي كارد و باه ساربازي رفات. در آن زماان،        

ي آموزش بيسات  ز رذراندن دورهها پس اي دانشكدهشارردان نمونه

رفتند كاه  اي، براي ادامه خدمت به مراكز و مناطقي ميو چهار هفته

ي آموزشاي را در پادراان   هاا نيااز باود. جاواد، دوره    به تخصا  آن 

رفاتم  آماد، ماي  آباد رذراند. آخرهاي هفته كه باه مرخصاي ماي   فرح

يم حارف  اي كاه رذراناده باود بارا    سراغش و او با آب و تاب از هفته
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ي نفات  هاي انجم  اسايمي دانشاكده  رفت دلم براي بچهزد. ميمي

شان تنگ شده و يكي ا دو باري هم در همان زمان آموزش به ديدن 

رالايشگاه نفت ي آموزش، جواد به استخدام رفت. بعد از اتمام دوره

كاردم. بعاد كاه    درآمد. معمولاً آخرهاي هفته او را پيدا نماي  تهرا 

شد رفته بود آبادان. خيصه، چند ماهي بعد از اي  لوم ميآمد، معمي

كه در پالايشگاه مش ول به كار شده بود، در يكي از تعطاييت آخار   

براي ديدن دوستان عضو انجم  اسيمي به آبادان رفت. در آن  هفته،

زمان، فضاي دانشكده به علت اعتراض دانشجويان به دانشاجو شادن   

وامل ساوا  به نام اسيمي )ملقب به مارد  غيرقانوني دختر يكي از ع

هزار چهره( متشن  بود. رئيس وقت دانشكده، شخصي به ناام دكتار   

هاي دانشكده را باه سااوا    كُرمي بود. كرمي، ورود جواد به خوابگاه

دهد و او را باه دروغ باه عناوان راباط ساازمان مجاهادي        اطيع مي

ي و زناداني شادن   كناد و باعاث دساتگير   تهران و آبادان معرفي مي

 شود.جواد مي

روز قبل از دستگيري، هنگام عصر، جاواد  »رفت  خواهر جواد مي

با شتاب از پالايشگاه به منزل آمد و به م  رفت  فاطمه! بياا ساريعاً   

 سازي كنيم. چون امروز يك خبرهايي بود.ها را پا كتابخانه و اتاق

ا كه مدر  هاي سياسي ربا هوشياري كه جواد داشت كليه كتاب

در زنبيال ريختايم و باه دفعاات، باه منازل        شاد، جرم محسوب مي

پدربزررم ا كه در نزديكي منزل ما بود ا حمل و در آن جاا مخفاي     

ي امام)ره( و عكاس بسايار زيباايي از    ها، رسالهكرديم. در بي  كتاب

دوران جواني حضرت امام)ره( هم وجود داشت كاه از منازل بيارون    

هاي سياساي را قابيً باه    است كه بسياري از كتاببرديم. جالب اي  
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خطر بود، صحافي كارده  هاي ديگر كه بيخواست جواد، با جلد كتاب

ها را بااقي رذاشاتيم. خوشابختانه    بوديم و به دليل كمبود وقت، آن

باه   هاا توجاه داشاتند ا     مأموران ساوا  ا كه فقط به لااهر كتااب   

ر بازديد از منزل، بدون هيچ ها پي نبردند و در مجموع، دمحتواي آن

 «مدر  قابل ذكري بيرون رفتند.

رذشت كه ازدواج كرد. ولي اي  اش ميالتحصيلييك سال از فارغ

موضوع باعث نشد كه دست از فعاليت سياسي بكشد. اتفاقااً فعاليات   

هااي  اش بيشتر هم شده باود. جاواد در حاي  كاار، فعاليات     سياسي

هاي حضرت اماام  ال، پخش اعيميهكرد. به عنوان مثسياسي هم مي

هاي دكتر علي شريعتي و خميني)ره( و چاپ و توزيع بعضي از كتاب

حضااور هميشااگي در مسااجد و شااركت در مراساام دعاااي كمياال و 

جلسات مخفيِ سخنراني و فعاليت عليه رژيم طاغوت. هر كتابي كاه  

رسيد، به دليل عشقي كه به مطالعاه داشات، مطالعاه    به دستش مي

كرد يافت، به ديگران هم پيشنهاد ميد و ارر كتاب را مفيد ميكرمي

آورد و كه حتماً آن كتااب را بخوانناد. بارهاا باراي ما  كتااب ماي       

ما  هام   « اي است. معطلش نكا ! العادهفوق تورج، كتاب»رفت  مي

خواندم و هيچ وقات هام نديادم    كردم و ميروي حرف او حساب مي

يلي كه صاحبت ازدواجشاان در مياان    حرفش بيراه باشد از همان اوا

باه  اي پيش نيايد كه باعث اختيف شود،بود، براي اي  كه بعداً مسأله

امكانش هست كه به زودي مرا دستگير كنناد.  »همسرش رفته بود  

 «ي رويارويي با چني  احتمالي باشي!لذا بايد هميشه آماده

ر دارد! دانست تحات تعقياب قارا   مي هايي كه داشت،او با فعاليت

چهار ماه از ازدواجشان رذشته بود كه سفري به آباادان كارد تاا باه     
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اي كاه نوشاته   ي مرخصيهاي دانشكده نفت سر بزند. رويا بررهبچه

بود، از رئيس قسمت به مديركل رد نشده بود. همي  را بهانه كردناد  

اجازه رفته اسات! از ساوي دانشاكده    و به مقامات اطيع دادند كه بي

 «تندرويان به قصد اغتشاش آمده است.»د  هم رفتن

وقتي به تهران بازرشت، در همان محل كارش دستگير شد و بعد 

اش رفتند و تمام خانه را جستجو كردند. البتاه چيازي پيادا    به خانه

 نكردند.

بالاخره، بعد از انقيب معلوم شد كه سااوا  خوزساتان جاواد را    

  تهران و شركت نفات  تحت نظر داشته و طبق رزارشي كه به ساوا

ارائه داده است، او ابتدا دستگير و سپس از پالايشاگاه تهاران اخاراج    

اي باه شاركت نفات نوشاته اسات       شد. ساوا  خوزساتان در ناماه  

رساند  يكي از كارمندان پالايشگاه تهران به نام احتراماً به عرض مي»

ر رئايس انجما  اسايمي د   آقاي محمدجواد تندرويان، روياا ساابقاً   

ي نفت آبادان بوده در مدت شاانزده مااه كاه باه اساتخدام      دانشكده

اند، متجاوز از هشت مرتبه ا روزهااي پنجشانبه و جمعاه و      درآمده

باا   ها ا با ررفت  مرخصي به آباادان رفتاه و باا وساايلي،     اكثراً شنبه

هاايي حاصال نماوده، اخياراً ا روز       ي شما تماسشارردان دانشكده

آبادان عزيمت نموده است و به اتفاق مجدداً به  ا  10/8/52پنجشنبه 

يكي از كارمندان آبادان به نام خليلي و دو نفر از دانشاجويان ساابق   

اناد، يعناي   كه به علت عدم صيحيت به استخدام شاركت درنياماده  

شوند كه روزي دانشكده نفت ميچهار نفري، با زور و فشار وارد شبانه

ي دعاوا، در  اند. مساؤولي  پروناده  شدهها و اشكالاتي موجب ناراحتي

اناد. مراتاب از   باشند و مقامات وارد عمال شاده  آبادان در جريان مي
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با عراي   طريق ساوا  خوزستان به ساوا  تهران اطيع داده شده،

بالا، تصديق خواهيد فرمود اي  عنصر در پالايشگاه تهران كه يكي از 

نتيجاه رسايدري ...    سد،رباشد، مشكو  به نظر مينقا  حياطي مي

متعاقباً به عرض خواهد رسيد. آقاي نراقي ا رئيس پالايشگاه تهران ا   

 «باشند.در جريان امر مي

در ذيل اي  نامه، فردي به نام سيدنصرالله ميرهاادي، خطااب باه    

تبار )رئيس امور اداري پالايشگاه تهران( دساتور اخاراج جاواد    وزيري

 تندرويان را تأييد كرده است.

ي ي نفت آبادان در پاسخ به ناماه اي كه از طرف دانشكدهدر نامه

 فوق صادر شده، چني  نوشته شده است 

 جناب آقاي دكتر اقبال

 رياست محترم هيأت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران

رسااند، روز جمعاه   به استحضار خاطر مبار  ماي  باكمال احترام،

اصاا ر شااريفي و جااواد  علااي، آقايااان  مجتبااي محاازون،  11/8/52

 1351ا    52التحصيل سال تندرويان كه دو نفر اول، دانشجوي فارغ

و نفر سوم كارمند شركت ملي نفت ايران در پالايشگاه تهران شااغل  

است، بادون اطايع قبلاي و باه عناوان مهماان، خاود را باه آقااي          

شاوند. بيفاصاله   روزي دانشاكده ماي  بخشايشي تحميل و وارد شبانه

ول حفالت مورد مؤاخذه قرار ررفت و علت عادم پيشاگيري از   مسؤ

ها را از ايشان توضيح خواسات، همزماان باا ايا  اقادام، باه       آنورود 

روزي دانشكده، مخصوص دانشجويان آقايان اطيع داده شد كه شبانه

روزي را تار   بوده و از آنان خواسته شد كه هار چاه زودتار شابانه    

 .نمايند
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ند كاه باراي ديادن دوساتان و خاداحافظي از      آقايان عنوان نمود

هاا تاذكر داده   اند. به آني عمومي آمدهها، قبل از رفت  به وليفهآن

شده كه شما ميتوانيد از دوستان خود دعوت به عمل آوريد و آنان را 

روزي را تار   هاا قاانع و شابانه   در محل ديگري ميقاات كنياد، آن  

 نمودند.  

ي، چند ساعت بعد مجدداً در معي ت روزآقايان پس از تر  شبانه

روزي شاوند.  نمايند كاه وارد شابانه  چند نفر از دانشجويان سعي مي

هاا ممانعات باه عمال آورده ولاي آقااي       پليس حفالات، از ورود آن 

شاود.  روزي ماي تندرويان اعتراض ايشان را نديده ررفته، وارد شبانه

طيع داده شاد و  موضوع از طريق مدير امور اداري دانشكده به بنده ا

روزي ها شابانه پس از آن اقدامات لازم به عمل آمد. به طوري كه آن

 را تر  و ديگر مراجعت ننمودند.

ي سمت راست، دستور دكتر اقباال باه   در بالاي ورقه، در حاشيه

 شرح زير صادر شده است   

فرمودند به آقاي دكتر كُرمي ابيغ شود كه آقااي تنادرويان ا     » 

ي اخاراج شاد. ضام  ابايغ ايا  موضاوع باه كلياه         كارمند فوق ا  

ها در دانشجويان، آقاي دكتر كُرمي، تفهيم شود كه عدم همكاري آن

 «شود.اي  رونه موارد منجر به اخراج آنان مي

ي همي  نامه كه به امضاي كالم كرمي رئيس دانشاكده  در ادامه

 نفت آبادان رسيده است، چني  الهار شده است 

قاي تندرويان باعث تعجب دانشكده اسات. چاه،   موضوع آمدن آ»

ايشان كه خود قبيً عضو مؤثر انجم  اسيمي دانشاجويان دانشاكده   

اند، هر چند وقات ياك باار، باه آباادان آماده و هميشاه ساعي         بوده
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اند كه انجم  اسيمي دانشكده را كه در حال اضمحيل اسات،  نموده

امر را به حفالت تهاران   به آن روحيه داده و تقويت نمايند. بنده اي 

ا آقاي هادي ا اطيع دادم و از ايشان تقاضا كردم چگونگي مرخصي  

ها اي  عمل را انجاام دادناد و باه    ررفت  ايشان را بررسي نمايند. آن

ي اقادامات خاود را باه استحضاار     رسد كه هم اكنون نتيجاه نظر مي

ساهراب  اند. آقايان شاريعتي و محازون از آقااي    خاطر عالي رسانيده

خليلي كاه در اماور حساابداري شاركت ملاي نفات در آباادان كاار         

ها بپيوندد. او نيز آورند كه به جمع آنكند، نيز دعوت به عمل ميمي

شاود كاه بايساتي    آيد و چون به او تذكر داده ماي روزي ميبه شبانه

كند و هم چناي   روزي را تر  كند، بيفاصله محل را تر  ميشبانه

دانشكده، از طريق رئيس مستقيم خود تحات مؤاخاذه و    بر اثر اقدام

مورد اخطار پرسنلي قرار ررفته است و متعهد رردياد كاه ديگار باه     

 روزي مراجعه ننمايد.هيچ عنوان به شبانه

لازم است به استحضار خاطر عالي برسااند كاه دانشاكده، آماد و     

نتارل در  نمايد... . كروزي كنترل ميهاي كليه افراد را در شبانهرفت

روزي به حدي است كاه تحات هايچ شارايطي احادي بادون       شبانه

 تواند وارد آن جا رردد.ي رييس امور اداري دانشكده نمياجازه

هاي مسؤول را كاه در  داند كه همكاري سازماني خود ميوليفه

قيمتي ها به دانشكده كمك مؤثر و ذياي  رونه موارد و ساير جريان

اي در اي  زميناه صاادر   تمنا دارد چنانچه امريه اند اعيم دارد.نموده

 «ي اجرا رذارده شود.فرماييد، امر به ابيغ فرماييد تا به مرحلهمي

ها بود كه جواد دستگير شد و به زنادان  نگاريو براساس اي  نامه

افتاد و م  يكسال او را نديدم. ساالي كاه باراي ما  خيلاي ساخت       
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كه اي كاش م  هم در زندان و كردم ها آرزو ميرذشت. بعضي وقت

در كنارش بودم و... بگذريم! دير وقت است و فردا خيلي كاار داريام،   

 بايد برويم قبرستانِ ب داد دنبالِ جواد.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در زندان طاغوت

 

ها آمده بودند. صبح رفتيم به يك قبرستان. چند نفري هم از عراقي

زد، انگار سانگي را  يشان اول به ما خيرمقدم رفت. وقتي حرف مرئيس

هاايش  انداخته باشي توي قوطي و هي تكاان بادهي. چيازي از حارف    

دانم ولي به هر حاال  نفهميدم. البته م  زبان عربي را خيلي خوب نمي

 در زنند، چيزي سرشان كه مثل آدميزاد حرف ميهاي بعضياز صحبت

اي هاي ايا  آقا  آورم. يكي از همراهان هيأت ايراني به زحمت حرفمي

اش پنهاان كارده باود،    ريزه در حنجرهرئيس را كه انگار قوطي و سنگ

جاا  مان ترجمه كرد. بعد ما را بردند بالاي سر قبري و رفتند  ايا  براي

قبر تندرويان است. دو، سه نفري از خودشان دست به كار شدند و قبر 

بار  را كندند. كندند و كندند تا رسيدند به يك تابوت. تابوت را از توي ق

خواهيم جنازه را ببريم تر دكتر توفيقي رفته بود كه ميند.پيشدآور در

به يك بيمارستان. يكي از همراهان خودمان رفت توي آمبولانس وكنار 

ها راه افتادند تابوت نشست. نماينده صليب سرخ جهاني هم بود. ماشي 

را  و رفتيم به يك پادران.توي پادران يك بيمارستان بود و اتاق بزرري
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جا تابوت را بازكنيم. توي تابوت يك اساكلت  در نظر ررفته بودند تا آن

ي جاواد نيسات.   شد فهميد كه اي  جناازه بود كه با همان نگاه اول مي

هايي كه م  تعمير هايش را كه نگاه كردم هيچ شباهتي به دنداندندان

هاا  ي ايا  اش هام بزررتار باود و از هماه    كرده بودم، نداشت. جمجمه

شته، قدش دو متر، شايد هم بيشتر بود. دكتار تاوفيقي از كاوره در    رذ

اي قد. اي  ايم با يك متر و هشتاد و خردهرفت كه ما دنبال آدمي آمده

ي خدا دو متر قد دارد و تازه در استخوان ساق پاي جاواد، عييام   بنده

شد. پاي جواد را در زندان، زير شاكنجه  شكنجه در زندان شاه ديده مي

 ي برقي سوراخ كرده بودند.تهبا م

ها رفتند اي  محمد جواد تندرويان است و ما غير از خيصه، عراقي

شناسيم. پيرمردي را هم كه باا خودشاان آورده   اي ، قبر ديگري را نمي

رفتند همان دكتري است كه پاي رواهي فوت را امضا كارده.  بودند مي

ما  چيازي   »رفت  دكتر توفيقي طرف را به حرف ررفت. پيرمرد فقط 

 «ها پيش است.يادم نيست. ماجرا مالِ سال

پرسيدي، مثل ماشي  اتوماتياك فقاط هماي  جاواب را     هر چه مي

رفتند و پا را كرده بودند ها زير بار نميداد. كيفه شده بوديم. عراقيمي

ي تندرويان است. خيصه، حرف توي يك كفش كه الاّ و بيّ اي  جنازه

ي خودماان  آخر دو سه نفري از وزارت امور خارجاه بالا ررفت و دست 

روييم كه اي  سفر باا شكسات روبارو    ررديم ايران و ميرفتند ما برمي

ها هم نگزيد، اساكلت آن ماادر مارده هام ماناد تاوي       شد. كَك عراقي

ها شديم و رانديم به طارف نجاف،   بيمارستانِ پادران و ما سوار ماشي 

بر و بچه هاي هيأت ايراني پار باود. در   ي زيارت اميرالمؤمنان. دل همه

هااي  اي  سرزمي  چه پناهگاهي بهتر از حرم حضرت امير)ع( براي آدم

ي عزيزماان را بباريم.   اي چون ما كاه آماده باوديم جناازه    دل شكسته
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هاي عصر، سري به حاج صفايي كرديم در حرم و بررشتيم ب داد. طرف

اتااقم و از كايفم    جعفر زدم و كمي باا هام حارف زديام. بررشاتم باه      

ام برداشاتم و  هاي جواد را كه با خاود آورده ها و بعضي نامهنوشتهدست

شروع كردم به خواندن. هوا تاريك شده بود كه تلف  زناگ زد. يكاي از   

چند نفاري از مقامااتِ باالاي وزارت    »هاي امور خارجه بود، رفت  بچه

ا و دكتار  خواهناد ماا را ببينناد. ما  و شام     ي عراق امشب ميخارجه

 «اند ساعت هشت براي شام توي رستورانِ هتل باشيد.توفيقي را. رفته

سر ساعت مقرر رفتيم. خدا را شكر آقاي رئيس را كاه صابح آماده    

ريازه را نداشاتم. از   ي قوطي و سانگ بود، با خود نياورده بودند. حوصله

ي هر دري حرف زدند و دست آخر عذرخواهي از بابت اي  كاه شاماره  

اند و فردا قبر واقعي جاواد را باه ماا نشاان خواهناد      ا اشتباه كردهقبر ر

اي شان چه بگوييم. همراه اماور خارجاه  داد... . مانده بوديم كه در پاسخ

ي صاليب سارخ بااز    ما هايچ قباري را بادون حضاور نمايناده     »رفت  

هم پاسخ داد كه خاب، باه او هام اطايع      طرفِ عراقي« نخواهيم كرد.

 ه قبرستان بيايد.دهيم فردا بمي

ي صليب سرخ كاه از ماا جادا شاد،     خبر نداشت كه صبح، نماينده

رفت به طرف اردن تا از آن جا با هواپيما به سوئيس بازرردد. در عاراق  

تواند پرواز كند! به همي  خاطر او رفات  از هيچ فرودراهي هواپيما نمي

 اردن تااا از آن جااا بااه كشااورش بااازرردد. طاارفِ عراقااي بااه يكااي از 

همراهانش دستوراتي داد. لاهراً به او رفت با اردن تماس بگير و بگو به 

ي صليب سرخ، او را به عراق بازرردانناد. دسات   مح  رسيدنِ نماينده

آخر، ما رفتيم تا او باز نگردد ما هيچ اقدامي براي شناساايي نخاواهيم   

ي صاليب سارخ   ها هم پذيرفتند و قرار شد تا بازرشت نمايندهكرد. آن

دست نگه داريم. بعد از جلسه، دوباره رفتم سراغ حاج جعفر، مفااتيحي  
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رفت  بمان. نشستم و  خواند. خواستم بررردم،به دست داشت و دعا مي

ماجراي قبرستان و اسكلت آن غريبه را بارايش رفاتم. چيازي نگفات.     

 «هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.»فقط رفت  

تيح را بست و رذاشت كناار. رفاتم    دلِ قرصي دارد اي  پيرمرد. مفا

 «حاج آقا مزاحم شدم.»

 «نه دكتر! مراحمي. »رفت  

بعد سر حرف باز شد و م  از اولي  روزهايي كه با جواد آشنا شاده  

 بودم برايش رفتم و حاجي هم از روزهاي سختي كه رذرانده است.

از وقتي جواد براي خودش ماردي شاد، هميشاه نگارانش      »رفت  

اي آرامش نصيب ايا  آدم نشاده   ر در اي  عالمِ هستي، لحظهبودم. انگا

آيد دكتر، بيست و سه سالش بود كه دستگير شاد  بود. تو كه يادت مي

د چقدر به ماا  يآآن بيها را سرش آوردند. يادت كه ميو در زندان شاه 

مان به در سخت رذشت. به م ، به مادرش و به خواهرش. چقدر چشم

دانستيم كجاست و چه بييي سارش  بر بوديم، نميخماند. هفت ماه بي

 .«آمده، بعد هم كه ماجراي اسارت و... 

جواد را كه دستگير كردند، تا هفات مااه هايچ كاس نتوانسات باه       

زنداني كرده  مشترك ضد خرابكاجي يكميتهديدنش برود. او را در 

ي رهكردند و بعاد از اتماام دو  بودند. در كميته از انقيبيون بازجويي مي

هاي ديگر، مثل قصر ياا اويا .   فرستادند به زندانها را ميبازجويي، آن

جاواد  داديام، هفت ماه براي بازجويي زمان زيادي بود. پس احتمال مي

در بازجويي هيچ اعترافي نكرده است. بعد از هفت ماه كه او را باه بناد   

د. در اش به ميقات رفتنا چهار موقت زندان قصر منتقل كردند، خانواده

زدم. عصر هماان روزي هام   شان سر ميآن هفت ماه، هر از راه به خانه

هااي  كه خانواده به ميقاتش رفتند، به سراغشان رفتم. مادرش با چشم
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جواد شده يك اسكلت كه بر روي »رفت  رريان در را برايم باز كرد. مي

اي ها توانست راه برود. نااخ  اند. رنگش زرد بود. نميآن پوستي كشيده

ريخات.  حاج خانم مثل ابر بهاري اشاك ماي  « دستش را كشيده بودند.

توانسات  اي نداشت. هايچ كاس نماي   اش دادم، ولي فايدهكمي دلداري

. فهميدن دردي كاه چناگ انداختاه باود باه      دخودش را جاي او بگذار

قلبش، براي م  سخت بود. آخر او مادر بود و از نزديك ديده باود كاه   

ماان،  اند. اولي  بار بود كاه پاس از رفاقات   آورده چه بر سر تنها پسرش

ي هاايي كاه در دانشاكده   شد. در تمام ساال جدايي بي  ما طولاني مي

ديديم. حداقل ماهي يك بار همديگر را مي خواند،نفت آبادان درس مي

اما حالا هفت ماه بود كه جواد را نديده بودم. او را مدتي در بناد چهاار   

داشتند و بعد به بند هفت هماان زنادان منتقال     موقت زندان قصر نگه

رفتند و م  شد. از اي  پس بود كه خانواده، هر دوشنبه به ميقاتش مي

شان تا احوال جواد را بپرسم. پن  مااه  رفتم خانهها ميهم دوشنبه شب

بعد ا يعني پانزدهم آبان ا بود كه جواد از زندان آزاد شد. سار كايسِ     

اي و پشت در ديادمش. باالايِ در كايس پنجاره    دانشگاه بودم كه يكه

كند؛ باورم نشد. فكر داشت. ديدم كه ايستاده و لبخند بر لب نگاهم مي

. به خودم آمدم و از استاد اجاازه رارفتم و رفاتم    ماكردم خيالاتي شده

هاايم حلقاه   بيرون. خودش بود. در آغوشش رارفتم و اشاك در چشام   

ده، ولاي مثال هميشاه شااد و     بست. خيلي لاغر شده بود. رنگاش پريا  

ي دانشاگاه  دانام چناد سااعت در محوطاه    خندان و با نشا  بود. نماي 

نشستيم و با هم حرف زديم. يك سال، زمان خيلي زيادي بود براي ماا  

ديديم. رويي ده سال بود كه جاواد را ندياده   كه هر روز همديگر را مي

 بودم.

حلاه. تاوي راه، او از   ناهار را با هم خورديم و راه افتاديم به طارف م 
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هايي كه در يك سال رذشته افتاده باود.  زندان رفت و م  هم از اتفاق

جواد را از شركت نفت اخراج كرده بودند و به م  رفت  هر چه زودتار  

 بايد كاري براي خودم دست و پا كنم.

اش خيلي سخت رذشاته باود. تاازه    در يك سال رذشته به خانواده

رذشت كه دستگير شد. پدرش هم با اي  كاه  چند ماه از ازدواجش مي

اش چندان مناسب نبود. براي خود كسب و كاري داشت، اما وضع مالي

خواساتي درسات   نه اي  كه محتاج باشد، نه! ولي در آن زمان ارار ماي  

كاسبي كني و به حيل و حرام خدا توجه كني و مو را از ماست بيارون  

ل و هواي زنادان بارايم رفات    بكشي، كار و بارت سكه نبود. جواد از حا

رفت، نه اما از خودش، نه! عادت داشت كه چيزي راجع به خودش نمي

اهل تعريف و تمجيد از خودش نبود. دو  اي  كه اهل پنهان كاري باشد،

ا سه روزي بعد از آزادي از زندان، دوباره آمد سراغم. خيلي خوشاحال  

آمده بودم »ل. رفت  خواستم بروم منزشدم. كيسم تمام شده بود و مي

 «دانشكده ادبيات با كسي كار داشتم.

 «با كي؟»پرسيدم  

 «بندهايم در زندان قصر.پي امي داشتم از يكي از هم»رفت  

 «طرف سياسي بود؟»پرسيدم  

 «بله!»رفت  

« اي!جواد، اي  كارهاا خطرناا  اسات. تاو تاازه آزاد شاده      »رفتم  

احمد آشنا شده بود به ناام  خنديد و چيزي نگفت. توي زندان با كسي 

هااي  او دانشجوي دانشگاه تهران باود و باه خااطر فعاليات     روجنجات .

بارو  »سياسي دستگير شده باود. پورنجااتي باه تنادرويان رفتاه باود        

ي ادبيات، فيني را پيدا ك . بگو احمد چيزي را لو نداده است. دانشكده

تي هماه چياز را   ارر دستگير شدي و در بازجويي به تو رفتناد پورنجاا  
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رويند. تو هم به زند و دروغ ميبدان كه ساوا  بلوف مياعتراف كرده، 

 «چيزي اعتراف نك .

به احتمال زياد جواد تحت مراقبت بود. يعني ساوا  او را زير نظار  

داشت، ولي او چون به پورنجاتي قول داده بود، اي  كاار را كارد. رفتاه    

 بود و پي ام را به او رسانده بود.بود و دوست پورنجاتي را پيدا كرده 

م  با پورنجاتي، بعد از انقيب آشنا شدم. ياك باار كاه هماديگر را     

پيش از اي  كه از جواد بخواهم اي  پي اام را باه   »ديديم، به م  رفت  

شاد  آزاد ماي هااي سياساي كاه    دوستم برساند، از يكي ديگر از زنداني

پاذيرفت، ولاي بعاد از آزادي     خواستم كه برود و دوستم را پيدا كند. او

 «ي ادبيات.رفت ترسيدم كه بروم دانشكدهاي  كار را نكرد. خودش مي

داد، تا سارحد جاان هام    با معرفتي بود. ارر قولي مي مولي جواد آد

ايستاد. چون به پورنجاتي قول داده باود، بارايش فرقاي    پاي قولش مي

كميتاه و بااز هام    كرد كه سر قرار دستگير شود و دوباره ببرنادش  نمي

 شكنجه و ... .

بند بود خاطرات فراواناي   پورنجاتي از آن چند ماهي كه با جواد هم

آيد اي  خاطرات را برايت ننويسام.  براي م  نقل كرده است. حيفم مي

شود شاناخت. در شارايط   ها را در شرايط بحراني ميداني، آدمآخر مي

ساوزانند، ولاي   م دل مياند و براي هعادي همه با هم دوست و مهربان

در شرايط بحراني مثل زندان، زير شكنجه و كتك و شيق، ارر به فكار  

 ات بودي شر  است.دوست و هم سلولي

اولي  بار در بند چهار موقت زندان قصر با جواد آشانا شادم. بناد    »

هااي سياساي را بعاد از باازجويي در     بندي بود كه زنداني وقت،مچهار 

كردناد. در ايا    رابكاري، به آن جا منتقل ماي ي مشتر  ضد خكميته

شان صاادر شاود و   ها در انتظار دادراه بودند تا حكمي زندانيبند، همه
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احسااس غربات    بعد به بندهاي ديگر منتقل شاوند. وقتاي وارد شادم،   

ها با خبر شوم و ببينم كردم. توي بند، چرخي زدم تا از وضعيت زنداني

 وقتي جواد را ديدم، احساس كردم ايا  آدم، كنم يا نه. آشنايي پيدا مي

كرد و باا  اي بود كه به همه جا سركشي ميآرام و قرار ندارد. مثل پرنده

همه مهربان بود. ديدم آدم عجيبي است. وقتي باا كساي هام صاحبت     

زنده و با حرارت  رذاشت و سري طرف ميشد، دستش را روي شانهمي

همان كساي اسات كاه ما       آدم،كرد. به دلم افتاد كه اي  صحبت مي

رردم. رفتم به سراغش و خيلي راحت با هم ررم ررفتيم. از دنبالش مي

ام. رنااهم، كااري نكارده   م  بي»او پرسيدم كه جرمش چيست؟ رفت  

 «ام.دانم كه براي چه دستگير شدهخودم هم نمي

شد به كند. در زندان نميدانستم كه جانب احتيا  را رعايت ميمي

تري  اشاتباهي، كاار دسات آدم    به كسي اطمينان كرد. كوچك راحتي

داد. خيصه، حسابي با هم ررم ررفتيم و هر چه روزهااي بيشاتري   مي

تر شديم و طبيعتاً بيشتر هم او را شناختم و با افكار و رذشت، صميمي

هااي سياساي در   اعتقاداتش آشنا شدم. دانستم كه باه خااطر فعاليات   

دستگير شده است. جواد، آدم خونگرمي بود. باا  ي نفت آبادان دانشكده

هاا  هاا كاه اصايً باا آن    برخيف بعضي از بچه مسلمان ها ا ماركسيست

ورو و بحث بود. هيچ وقت هم نديدم كه به حرف نمي زدند ا اهل رفت 

كسي پرخاش كند و بلند حرف بزند. به شدت اهل نظم بود. بعد از نماز 

خوابيدند ولاي جاواد تاا وقتاي كاه      ه ميها دوبارصبح، خيلي از زنداني

روز، برناماه  كرد. براي هر ساعت از شابانه آوردند، ورزش ميصبحانه مي

اي مش ول خواندن ديدي كه در روشهداشت.در ساعتِ به خصوصي مي

خواند. هواي م  را هام  البيغه است، يا در ساعت ديگري قرآن مينه 

م و به م  رفته بود هر كاري خيلي داشت. چهار سال از او كوچكتر بود
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دارم به او بگويم. اصيً آدم خشك و بدقلقي نبود. هميشه لبخنادي بار   

لبانش نقش بسته بود و با ديگران نرم و آهساته و باا محبات صاحبت     

اي كه دربند چهاار موقات باوديم ا بعاد از       كرد. پس از چند هفتهمي

پس از دادراهِ اول، رفت  به دادراه ا به بند هفت منتقل شديم. معمولاً  

شود. جواد به يك وضعيت زنداني از نظر طول مدت حبس مشخ  مي

سال زندان محكوم شد. مدت نسبتاً كمِ محكوميات او، حكايات از ايا     

اناد اطيعاات و اعترافاات زياادي از او     هاا نتوانساته  داشت كه سااواكي 

رد، در كا حكم زندان هر متهم را صادر ميبگيرند. ازآن زمان كه دادراه،

شد. جاواد پاس از بازرشات از    واقع زندري او به عنوان زنداني آغاز مي

هاي شخصايتي و رفتااري خاود را بيشاتر آشاكار كارد.       دادراه، ويژري

ي مسائل اسيمي و باه وياژه، آشانايي باا تفساير      مطالعات او در زمينه

 يصا توانايي خا البيغه و آثار برخي از انديشمندان مسلمان،قرآن و نه 

ي زياادي  در بحث پيرامون مباحث رونارون به او بخشيده بود. او عيقه

دعاوت دكتار باه    »رفات   به مرحوم دكتر شريعتي داشت. خودش ماي 

 «ي نفت آبادان براي سخنراني توسط م  انجام شده است.دانشكده

جواد، نسبت به سرسري ررفت  مسائل اعتقادي، بسيار حساس بود. 

دهند، دوستان، عبادات را بدون توجه انجام ميحتي از اي  كه برخي از 

شد. به ياد دارم هنگامي كه مشاهده كرد يكاي از دوساتان   برآشفته مي

زنداني پاس از نمااز، تسابيحات حضارت زهارا ا عليهماالسايم ا را           

چارا ايا  قادر عجولاناه؟ باه جااي       »كند، به او رفت  زده ادا ميشتاب

است ايا  طاور ادا كناي،     ... ارر قراررويي  سوبالا، سوبالاالله ميسبحان

 «بهتر است ذكر نگويي!

ي كاار تشاكييتي باود. آن    هاي جاواد، روحياه  يكي ديگر از ويژري

هااا و روزهااا، تشااكييت زناادان، بااه طااور مشااتر  توسااط مااذهبي  
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ها، عمادتاً در اختياار   شد و جو  حاكم بر مذهبيها اداره ميماركسيست

د. جواد هار چناد نسابت باه برخاي از      سازمان مجاهدي  )منافقي ( بو

مواضع تشكييت آناان موضاع موافاق نداشات، اماا باه لحاا  هماان         

ي تشكييتي، همواره از خاط مشاي تشاكييت جمعاي تبعيات      روحيه

كارد.  كرد. جواد در استفاده از وقت خود خيلي هنرمندانه عمل ماي مي

 بود. اي از زنداني ها كيس آموزش زبان انگليسي رذاشتهبراي عده

دار بااود. در آن ، روزه53در روزهاااي متعااددي در تابسااتان سااال  

ها روزه ررفت  در زندان كار آسااني نباود. چاون ماأموران زنادان      سال

دادناد. از ايا  رو،   ي برخاست  زندانيان را پس از خوابيادن نماي  اجازه

از  از زنادانيان مسالمان،   افتاد كه جاواد و برخاي ديگار   بسيار اتفاق مي

ي نان و پنيري را كه از شب زير بالش خود قرار داده بودناد، در  هسهمي

ررفتناد. در يكاي از روزهااي    خوردناد و روزه ماي  حالت خوابياده ماي  

از اي  پس تنها كساني »  تابستان، از سوي رئيس زندان قصر اعيم شد

ي نماز صبح برخيزند كه س  آنها بالاتر از ساي و  حق دارند براي اقامه

 «ست.پن  سال ا

توانسات ماورد توجاه    طبيعي بود كه اي  دستور رئيس زندان نماي 

زندانيان مسلمان قرار ريرد. صبح روز بعد، ماأموران نگهباان بناد، باه     

كردند كه به جز افراد مس ، ديگران براي اي غيرعادي موالبت ميرونه

 ي نماز صبح برنخيزند.اقامه

سات و باراي وضاو    جواد يكي از نخستي  كساني بود كه از جا برخا

ررفت  به سوي دستشويي رفت. واكنش مأمور زندان خيلي سريع باود.  

اسم او را پرسيد و به او تذكر داد كه نبايد از خواب برخيزد. جاواد ناام   

اعتنا به راه خود ادامه داد. ساير زندانيان مسلمان نيز خود را رفت و بي

اعيم كردند كه جواد اي را برخاستند و نماز خواندند. مأموران اسم عده
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 ها بود. ايا  عاده را باه نگهبااني بردناد و بعاد از كتاك       نيز در بي  آن

ي آهناي ساال    ها را باه ميلاه  هاي آنها زدند، دستمفصلي كه به آن

ها در همان حاال رهايشاان كردناد.    ميقات زندانيان بستند و تا ساعت

جه شاده  غروب آن روز، جواد و ديگران، در حالي كاه باه شادت شاكن    

بودند، به داخل بند بازرشتند. وقتي جواد را ديدم، رويي چند ماه زيار  

اش ت يير كارده  شكنجه بود. او را آن قدر شكنجه كرده بودند كه قيافه

بود. هدف رئيس زندان از اي  كار، زهر چشم ررفت  از ديگران بود. باه  

اي رسيد كه رئيس زندان در تصميم خود جدي است و در روزهنظر مي

 ديگر نيز تصميم دارد به اي  كار ادامه دهد.

آن شب پيشنهاد كرد براي اي  كه اي  طرح ناكام شود، باياد  جواد 

تمامي زندانيان، همراه با هم از جاي برخيزند تا مأموران نتوانناد اسام   

ي زياادي از زنادانيان،   كسي را بنويسند. مشكل اصلي اي  بود كه عاده 

هاا  خواندند. جاواد رفات ماا باياد باا آن     ميماركسيست بودند و نماز ن

توانند باه لااهر باراي وضاو     خوانند، ميصحبت كنيم كه ارر نماز نمي

 ررفت  ازجا برخيزند. كافي است يك روز اي  كار انجام شود.

صبح زود بعد، تقريباً تمام زندانيان در ياك زماان معاي  از خاواب     

جااا خااورده بودنااد و اي برپااا شااد. مااأموران زناادان، برخاساتند. ولولااه 

دانستند چه بايد بكنند. اسم چند نفر را يادداشت كردند، اماا بعاداً   نمي

 اقدام خاصي انجام نشد و ماجراي جلوريري از نماز صبح منتفي شد.

ها را به جواد با يكي دو نفر از نگهبانان زندان آشنا شده و اعتماد آن

آباد ساكونت داشات.   ها در حوالي خانيخود جلب كرده بود. يكي از آن

ررفت و اوضاع و احوال خاارج از زنادان را   جواد بارها از او اطيعات مي

هايي براي برخي افاراد خاارج   كرد. حتي راهي پيامبه داخل منتقل مي

فرستاد.اي  كار خطراتي به همراه داشت اما او اعتماد مأمور از زندان مي
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 مذكور را جلب كرده بود.

هاي سياسي خيلي پراشاتها باود. هايچ    ندانيدر بند هفت، يكي از ز

شد. غذاي زندان را هم باا دياگ باه بناد     وقت از غذاي زندان سير نمي

هاي بزرري براي هار  آوردند و دو ا سه نفر از خود زندانيان در لرفمي

كشيدند. جواد هميشه با آن زنداني كه اشاتهاي  چهار نفر با هم غذا مي

و يك نفر ديگر هم به اتفااق جاواد و   شد. م  زيادي داشت هم غذا مي

نشستيم و جواد موقع غذا خوردن ا طاوري كاه     آن زنداني دور هم مي

هااي  خورد، يا وساط آرام و با طمأنينه غذا ميخيلي آن زنداني نفهمد ا 

ي خادا بادون شارمندري غاذايش را     زد تا آن بندهغذا با م  حرف مي

فاي باه هام نازديم. ما       بخورد. م  و جواد هيچ وقت در اي  بااره حر 

دانستم او براي اي  كه غذاي بيشاتري نصايب آن زناداني پراشاتها     مي

 شد.شود، با او هم غذا ميب

در ماه شعبان، جواد حال و هواي مضطربي داشت. اي  را م  كه يار 

. تا ايا  كاه پاس از    كردمررمابه و رلستان او بودم، بيشتر احساس مي

ي جواد عوض شد. خيلي خوشاحال باه   هاش، روحيميقات او با خانواده

 «چه شده، خيلي خوشحالي؟»رسيد. از او پرسيدم  نظر مي

 «ام.بابا شده»جواب داد  

 «اي؟رفتم  اسمش را چه رذاشته

 «مهدي.»رفت  

ي ي شعبان به مناسبت تولد امام زمان ا عا  ا باه هماه      روز نيمه

يلاي سارحال و   زندانيان شربت آبليمو داد. جواد پس از تولد پسرش خ

 تر شده بود.با نشا 

ي زندان جواد باقي نمانده باود كاه ياك    زمان زيادي به پايان دوره

 روز بلندروي زندان اعيم كرد 
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محمدجواد تندرويان، همراه با وسايل خاود باه نگهبااني مراجعاه     »

 «كند.

ي جديدي لو رفته زديم كه بايد مسألهدر چني  مواردي، حدس مي

، زنداني تحت بازجويي مجدد و راه تجدياد دادرااه قارار    باشد. بنابراي 

احتماالاً يكاي از   »ررفت. جاواد سراسايمه نازد ما  آماد و رفات        مي

بعضي از وسايل خودش را به م  داد و اضاافه  « دوستانم دستگير شده!

هاا بگويياد نگاران    م  به ميقاات آمدناد، باه آن   ي ارر خانواده»كرد  

 و رفت.« نباشند.

اي هفته، مجدداً جواد را به قصر بازررداندند، باا چهاره   پس از چند

اناد. ايا    اش كارده زرد و متمايل به مهتابي. معلوم بود حسابي پذيرايي

دو ت  از دوساتان جاواد و لاو رفات       مرحله، مصادف بود با دستگيري

هاي مجدد او باراي اقارار باه ارتباا . البتاه      بعضي اطيعات، و شكنجه

اش را ي دوساتانِ هام پروناده   نزد. شاايد ميحظاه  حرفي در اي  مورد 

 كرد.مي

سرانجام زمان آزادي جواد فرا رسيد. هناوز رژيام طااغوت تصاميم     

ي محكوميت، در حبس نگه نگرفته بود كه زندانيان را بعد از پايان دوره

دارد و اي  شانس جواد بود. چون چند ماه پس از آزادي او، زندانيان را 

ها قرار مجدد حبس، به زندان اوي  منتقل و براي آنقبل از پايان مدت 

كردند. مفهوم اي  كاار آن باود كاه زناداني پاس از      بازداشت صادر مي

آزادي مجدداً دستگير شده است. جواد در واپسي  روز زنادان، سااعت   

مچي خود را به يادرار به م  داد.م  دو سال بعد از جواد از زندان آزاد 

ي مبارزات سياسي اتفاق ت زيادي در صحنهشدم. طي اي  مدت، تحولا

افتاده بود. سازمان مجاهدي  )منافقي ( دچار انشعاب شده و جرياناات  

ماركسيستي هم دچار اضمحيل شده بودند. چند روز پاس از آزادي از  
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راجس تواوياا  زندان، به سراغ جواد رفتم. مطلع شدم كه در شاركت  

خيابوا   شاتم. محال قارار در    مش ول به كار شده است. با او قرار رذا

ا نزديك شركت توشيبا، محل كار او ا بود.    ايرانشهر، مسجد جليل 

ديدار اول خيلي مختصر بررزار شد و بيشتر به حال و احاوال رذشات.   

نه م  و نه او از مواضع كنوني يكديگر اطيع نداشاتيم. قارار بعادي را    

اخال زنادان   رذاشتيم. كمي طولاني شد و بيشتر به تحولات سياسي د

رذشت و البته جواد نيز از اوضاع و احاوال شخصاي و خاانوادري خاود     

اش براي م  تعريف كرد. او براي م  رفت كه در اي  مدت به خاانواده 

سخت رذشته و حتي همسرش مادتي دچاار نااراحتي روحاي باوده و      

ي تيش خود را براي سامان دادنِ خانواده به كاار بساته   بنابراي ، همه

ته او از اي  كه پس از آزادي از زندان ناچار شده باراي مادتي   است. الب

هاي پنهاني را تر  كند، ناراحت بود. م  از او خواستم ي فعاليتعرصه

هاي ماورد  در صورت امكان، مقداري پول فراهم كند تا در برخي زمينه

هاي سياسي مصرف شود. چند روز بعد، پول را آماده كارده  نيازِ فعاليت

كانم.  رااه فراماوش نماي   اي رفت كه هيچام تحويل آن جملهبود. هنگ

حرام است ارر يك ريال از ايا  پاول باه دسات ساازمان      »جواد رفت  

 «مجاهدي  ماركسيست )تعبير او اي  بود( بيفتد.

 م  به او رفتم كه اطمينان داشته باشد.

سپس جواد مرا با اتومبيل پيكانِ آلبالويي رنگِ دسات دوم خاود باه    

فروشي توقاف كارد. چناد    اند. در مسير حركت، مقابل يك رلمقصد رس

اسم مناساب باراي دختار ساراغ     »شاخه رل خريد و بعد از م  پرسيد  

و م  كه در آن روزها اساساً در چني  حال و هاوايي نباودم، باا    « داري؟

امروز »جواد، بيفاصله ادامه داد  « خواهي؟براي چه مي»تعجب پرسيدم  

 «روم.اده و الان براي عيادت همسرم به زايشگاه ميخدا به م  دختري د
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را پيشنهاد كردم. پاس از آن، چنادي     سميهو هاجر م  به او نام 

بار ديگر نيز جواد را ميقات كردم. يك بار پس از بازرشت از سفر ژاپ  

ا كه از طرف شركت اعزام شده بودم ا براي م  يك دساتگاه رادياو ا     

 «هم آن را دارم.ضبط، سوغات آورد كه هنوز 

هاي اي  دنيا نصيبي نبرد. تنهاا وقتاي فرزناد دوم و    جواد از خوشي

سومش به دنيا آمد، در كنار همسرش بود. مهدي كه به دنيا آمد، جواد 

 ها!در زندان قصر بود و هنگام تولد هدي هم در زندانِ عراقي

، بعاد از تولاد   1353اي  ناماه را جاواد در بيسات و هفاتم خارداد      

 ، از زندان براي همسرش نوشته است مهدي

 عليكمسيم»

قدم نورسيده مبار  باشد! اماروز ماماان، در ميقاات خبار خاوشِ      

توانم برايت هديه يا دسته رل وضع حملت را به م  داد. از اي  كه نمي

ناقابلي بفرستم، خيلي متأسفم. اميدوارم كه زياد از دسات ما  دلخاور    

خاطر اي  كه هشت ماهه كه م  پيشات   دونم كه تا حالا بهنباشي. مي

نيستم، ناراحت باودي و مقاداري زجار كشايدي، ولاي از طرفاي هام        

كنه. ولاي  هاي خودش، جاي خالي منو پر ميدونم مامان با مهربانيمي

خواستم اي  موضوع را به عرضت برسانم كه ارر تاكنون زجري هام  مي

هنگاام تولاد ايا     ي سنگيني كه از كشيده باشي، در مقايسه با وليفه

 پسر، بر رردنت نهاده شده، هيچ است. به خاطر اي  كاه تولاد و تولياد   

مثل، كار دشواري نيست، تربيت و تعلايم فرزناد اسات كاه بزررتاري       

كناد و تاو در ايا  امار،     نقش را در زنادري فرزناد و جامعاه ايفاا ماي     

بزررتري  و اولي  وليفه را به عنوان ياك ماادر باه عهاده داري و باه      

بهشات زيار پااي ماادران     »مي  دليل است كه پي مبر)ص( فرموده  ه

 «است.
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ي وضعيت خطيري است كه از اي  پاس بار   دهندهاي  جمله، نشان

كناد و تاو باا كساب افتخاار ناام       تمام وجودت سنگيني ميبر رردن و 

ي تاو، ايا    تري  وليفهاي. مهم، اي  وليفه را به دوش كشيده«مادر»

ي ايمان و انسانيت را با شير خودت كاه از شايره  است كه از هم اكنون 

 ريرد، به پسرمان منتقل كني.جانت سرچشمه مي

م  اميدوارم و در اميد و آرزوي خود مطم نم كاه تاو باا فاداكاري     

ي سنگي  مادري را به بهتاري  وجاه انجاام داده و باا     خود، اي  وليفه

ي شد. از قول ما   اي خواهاي به جامعه، مادر نمونهتحويل فرزندِ نمونه

 «به همه سيم برسان.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي غربتسال

 

نوشاتم،  شب بيدار باودم و ماي   ها بعد از نيمهبا اي  كه تا ساعت

زياارت  سوامرا،  ولي صبح اول وقت از خواب برخاستم. امروز رفتايم  

امام حس  عسگري)ع( و امام محمدتقي)ع(. بعد رفتيم كوفه و نمااز  

كوفه خوانديم. تاوي راه باا دكتار تاوفيقي      لهر و عصر را در مسجد

هاا هايچ   عراقاي »ها حرف زديم. رفتم  ي برخورد ديروز عراقيدرباره

هاا اهميات   شان مهم نيست. آنچه كاه باراي آن  آداب و ترتيبي براي

 «شان است.دارد، فريب دادن طرف مقابل

هااي اساارت آن چناان    چه دليال داشات كاه جاواد را در ساال     

نساني تحت شكنجه قرار دهند. او كه نظامي نبود تاا  وحشيانه و غيرا

ها فاش كند. اسراري كه بر اثر شكنجه، اسرار نظامي ايران را براي آن

خبار باشاند.   ها از آن بيجواد در سينه داشت، چيزي نبود كه عراقي

شاناختند.  ها و محل ذخاير نفتي ايران را ماي ي پالايشگاهها همهآن

ا تحت شكنجه قرار دادند تا به شهادت رسيد؟ پس چرا اي  همه او ر
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ي اناد، اطيعااتي دربااره   در همي  يكي دو سالي كه اُسارا آزاد شاده  

 دلشواد جواد و محل اسارتش بيان شده است. يكي از اسارا باه ناام    

 نوشته است 

، م  پن  ماه را در زندان امنيتي در ب داد 1982از پايان ماه مه »

در آن زناداني باودم، در ياك راهاروي     رذراندم. سالولي را كاه ما     

متر، واقع شده بود. در طول ايا    2متر و عرض  20طولاني به طول 

هاا در  كنم كه حدود چهل سلول وجود داشت كه زوجراهرو، فكر مي

يك طرف و فردها در طرف ديگر بود. هر سلول، داراي فضايي حدود 

ك دوش باود  متر بود. لوازم بهداشتي، شامل يك توالت و يا  2×  5/1

كه در پشت يك ديوار تعبيه شده بود. كف و ديوار سلول، پوشيده از 

اي نداشات و باا   هاي آجري تيره بود. سلول، هيچ رونه پنجاره سنگ

شد كه در بالاي در قرار داشات و باا دو قطعاه    يك چراغ، روش  مي

شد. در هر سلول، يك پتو، يك پارچ و يك لياوان  آه ، محافظت مي

ود داشات. درهاااي سالول از نااوع ايتاليااايي و داراي   پيساتيكي وجاا 

ي ساااختمان توسااط چنااي  كليااهعيماات ساااخت ايتاليااا بااود. هاام

فرش كف اتاق نيز وارداتاي باود.   ها ساخته شده و حتي سنگاروپايي

چون در روز ما روشنايي نداشتيم، در نتيجه زمان را فراماوش و رام   

ي كاوچكي  اي ما از حفاره ي ت ذيه بسيار بد بود. غذكرديم. نحوهمي

شد و صاداي  شد. هر بار كه برق قطع ميكه روي درها بود، داده مي

شنيديم و يا زماني كه سر و صدا در زندان دور شدن محافظي  را مي

كرديم. بود و احتمال پوشاندن صدا بود، شروع به برقراري ارتبا  مي

ن در سالول  از همي  طريق بود كه م  اطيع يافتم كه آقاي تندرويا

 مقابل م  زنداني هستند.
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اطيعات را در اختيار ما  رذاشات. همچناي  ماا      بواهريآقاي 

قارار رذاشاتيم كاه     هاي خود را به يكديگر بگاوييم و توانستيم آدرس

ي ديگري را با خبار  آسايي آزاد شد، خانوادهطور معجزههركدام ارر به 

ي، خرمشهر را باز پس ها اطيع دادم كه سپاهيان ايرانسازد. م  به آن

 ررفتند كه اي  مسأله باعث خوشحالي بيش از حد ايشان شد.

با آقاي تندرويان، م  هايچ وقات مساتقيماً صاحبت نكاردم. در      

آغاز، سلول ايشان درست در مقابل سلول م  قرار داشت. زماني كاه  

آماد، ما    ي ايشان ماي كرد و يا پزشكي براي معاينهغذا دريافت مي

چسباندم تا اي  كاه  براي شنيدن سخنانشان به در ميروش خود را 

چناي  باه   يك بار بالاخره توانستم بشنوم كه نام خود را رفته و هام 

رويد كه وزير نفت باوده. حادوداً   كسي كه به سلولش آمده است، مي

پس از يك ماه، آقاي بوشهري به م  رفت كاه آقااي تنادرويان باه     

ديگار صدايشاان شانيده     اناد. چارا كاه   زندان ديگري منتقال شاده  

 «شد.نمي

خانم ناهيدي هم از پرستارهايي بود كه باه اساارت درآماده و در    

 رويد همان زمان جنگ آزاد شده، مي

ي مجروحي  در جبهه، به ، به هنگام تخليه1980در اكتبر سال »

در ب داد، به هماراه ساه    زندا  الرايدها درآمدم. در اسارت عراقي

ي آبادان به اسارت ررفته شاده بودناد،   ه در جادهت  از زنان ايراني ك

، زناداني  34ي ي اول، در سالول شاماره  زنداني بودم. ابتدا در طبقاه 

 27ي كنم كه رروه آقاي تندرويان در سالول شاماره  بودم و فكر مي

هاا را  توانستيم صاداي آن بود. از روي شكافي كه بر روي در بود، مي

دند، بشنويم. مقامات زندان اغلب كه با مقامات عراقي صحبت مي كر
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هاا پاس از مادتي، آقااي     كردناد. آن هاي زندانيان را عوض ميسلول

تندرويان را به تنهايي در ياك سالول ديگار زناداني كردناد. زنادان       

الرشيد متعلق به سازمان امنيت عراق است. ايا  زنادان داراي پان     

ي اول، طبقه در زيرزمي  و دو طبقه در سطح زمي  است. در طبقاه 

هاا فاقاد   متر، وجاود دارد. سالول   2×  5/1سلول، به طول  50تا  40

ناور كاه در پشات ياك      هررونه پنجره بود و توسط ياك چاراغ كام   

اي در داخال در  شد. محفظاه روش  مي ي آهني قرار داشت،محفظه

دادند. زماي  و ديوارهاا پوشايده    بود كه از آن جا به زندانيان غذا مي

هاا، ياك   آجري رناگ باود. در هار ياك از سالول     هاي شده از سنگ

هااي طبقاه   دستشويي و يك دوش در پشت ديوار قرار داشت. سلول

سالول در   20متر و حدوداً  2×  6ي دوم بزررتر بود. تقريباً به اندازه

اي  طبقه وجود داشت. آقاي تندرويان در شرايط بدي بودند. به يااد  

بردناد،  ه داخال سالول ماي   دارم كه يك بار در حالي كه ايشان را با 

زد و شاعار  زدناد و آقااي تنادرويان فريااد ماي     چنان با كابل ميهم

باه  و باه دنباال آن،   11، باه سالول   34داد. ما را از سلول شماره، مي

 ي دوم منتقل كردند.طبقه

ي اول زناداني بودناد. از طرياق    آقاي تندرويان هميشه در طبقه

اساارت ايشاان ت ييار حاصال     ساير اسرا خبر يافتيم كه در وضعيت 

 نشده است.

منتقال كردناد و در آن جاا     اناواج از الرشيد، ماا را باه اردورااه    

ي ايا   المللي صليب سارخ از ماا بازدياد كارد. )كلياه     ي بي كميته

 مسائل را م  برايشان بازرو كردم.(

شاان از  در اردوراه، ماا همچناان از آقااي تنادرويان و همراهاان     
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آمدناد، كساب   طريق صحبت ساير زندانيان كه از زندان الرشيد ماي 

كرديم. پس از عزيمت، ما اطيع يافتيم كه ياك شاب آقااي    خبر مي

اند و از آن تاريخ، كساي از  ي نامعلومي بردهتندرويان را به يك نقطه

 .«ايشان صحبتي نكرده است

اسات كاه ايا      خوانم بهرامو   يكي ديگر از اسيران زن ايراني، 

و ساه روز را   جماديروز در  10پس از اي  كاه  »چني  نوشته است  

در زندان دهشتنا  ب داد به سر برديم، ما را به زندان الرشيد منتقل 

در ياك   آزمووده كردند و از آن جا، ما را با خواهر ناهيدي و خواهر 

ماه در آن زندان به سر برديم. پس  23. ما حدود سلول زنداني كردند

از يك اعتصاب غذا، ابتدا ما را به يك بيمارستان و بعاد باه اردورااه    

موصل بردند و سارانجام آزاد شاديم. زمااني كاه در زنادان الرشايد       

از يك سيستم مورس براي ارتبا  با ساير زنادانيان اساتفاده   بوديم، 

ا توانساتيم متوجاه شاويم كاه آقااي      كرديم. از اي  راه بود كه ما مي

شان در همان زندان، دربند هستند. هام چناي  در   تندرويان و ياران

بردناد،  طول شب، هنگامي كه ايشاان را باراي شاكنجه بيارون ماي     

توانستيم صداي ضارباتي  توانستيم صدايشان را بشنويم. حتي ميمي

يم كاه  چني  تشخي  دها بشنويم و هم شد،را كه به ايشان وارد مي

 شوند.اي شكنجه ميبا چه وسيله

هايي كه مخالف رژيم صدام بودند نيز در به غير از ايرانيان، عراقي

دانستند كه وزير نفت در زنادان  بردند. ايشان نيز ميزندان به سر مي

هاي ما دانستند. اغلب، سلولشان را نيز ميبرند و حتي نامبه سر مي

ها، ما نام اي  آقاياان را كاه روي   سلولكردند. در يكي از را عوض مي

 ديوار نوشته شده بود، ديديم.
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هايي پس از هشت ماه زندان، ما را به سلول انفرادي بردند؛ سلول

دانساتيم كاه   كه فاقد پنجره و روشنايي روز باود. ماا همچناي  ماي    

بارد. ماا از طرياق سيساتم     ي وزير در همان زندان به سر ماي راننده

شان سؤال كرديم. وي آقاي تندرويان و همراهانمورس از سرنوشت 

به ما رفت كه ايشاان در سالول انفارادي هساتند و داراي وضاعيت      

 جسماني خوبي نيستند.

المللاي  ي باي  ها را م  باراي نماينادران كميتاه   تمام اي  حرف

 صليب سرخ ا به هنگامي كه براي ديدن ما به موصل آمده بودناد ا    

 نيز بازرو كردم.

المللي صليب سرخ به ماا رفتناد كاه در    ي بي ان كميتهنمايندر

شاان هساتند.   جريان اسارت و سرنوشت آقاي تندرويان و همراهاان 

دانستند و ايشان حتي جاي زندان الرشيد را در كنار فرودراه بود مي

ها توانند بكنند! چون دولت عراق به آنرفتند كه هيچ كاري نميمي

 «دهد.را نمي ي بازديد از آن زنداناجازه

ي ديگاري  كناد، قصاه  ذكر مي خلاا  قنودياما ماجرايي را كه 

 است 

رويند تندرويان در همان سال اول اساارت از دنياا   ها ميعراقي»

رفته است! ولي حدود دو سال قبل، يك سرباز عراقي وارد زنادان ماا   

شد. )زندان دژبان ب اداد( و بادون مقدماه رفات  وزيار نفات شاما        

 اينجاست.

   رفتم  اينجاست؟م

 رفت  بلي.

رفتم  ديگر چه كساني با ايشان هستند؟ كه سارباز جاواب ماا را    
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نداد... به هر حال، چندي  بار اي  سرباز وارد زندان ما شد و ما از اي  

رفات هسات.   ي وزير نفت سؤال كرديم. فقط ميسرباز عراقي درباره

شايعه و  داشات كاه   باود و الهاار ماي    سويدتق  اسم سرباز عراقي 

طرفدار امام خميني است. نارفته نماند طبق دستوري كه به ما داده 

بودند، حق تماس بيشتر از اي  را با سربازان عراقي نداشاتيم. حادود   

يعني دو ماه قبال از آزادي ا ياك سارباز ديگار كاه         سه ماه قبل ا 

اسمش را در خاطر ندارم، فقط يك بار الهار كرد كه وزير نفت شاما  

هاي سرباز عراقي ا سايدتقي ا همزماان باود باا         . حرفاي  جاست

زيرا همي  سرباز بود كه خبر مارگ عادنان    عدنا  خيرالله.سقو  

 «خيرالله را به ما داد.

هاا و  كااري ي پنهاان ها بخشي از اطيعاتي است كه باا هماه  اي 

بندند، باه بيارون رخناه    ها سخت بدان پايمسائل امنيتي كه عراقي

اناد  آن كاه مقارب خداسات، جاام باي       وب رفتاه كرده است. چه خ

 تر بود و هم اهل بي.دهند؛ و جواد، هم مقرببيشترش مي

اي كه در سامرا مدفونند، غربت جاواد  ي غربت ائمهامروز در سايه

رااه  در نظرم بود كه از وقتي خود را شناخت، در باي زيسات و هايچ   

برو نياورد. آن روزها چنان مردانه ايستاد و خم به اآرامشي نيافت. هم

هم كه تازه از زندان آزاد شده بود و به سبب اخراج از شاركت نفات   

رفت، خم به ابرو نيااورد. باا ايا  كاه زن و بچاه      بايد به سربازي مي

ي خادمتش را  ي سربازِ معمولي، بااقي ماناده  داشت، رفت و با درجه

و را كاري پيدا كرد ولي ساوا  ا اركت بوتا رذراند و بررشت. در 

الاستخدام كرده بود وخيلي زود پس از چناد مااه مجباور باه     ممنوع

 استعفا شد.  
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هم رفتيم مسافركشي؛ اكرد. يك بار هم بمدتي را مسافركشي مي

بااا يااك واناات نيسااان. اول رفتاايم اسااتاديوم آزادي بااراي تماشاااي 

هاي رزمي خيلي عيقه داشت. بعد از تمام مسابقات كاراته. به ورزش

قه، از همان جا براي ميدان انقيب ا كه آن روزها اسمش  شدن مساب

اسفند بود ا مسافر زديم. پشات وانات پار شاد از آدم. رسايديم        24

ميدان انقيب. به م  رفت  دكتر! )تازه درسم تماام شاده باود( بارو     

ها را جمع ك . پياده شدم. ديدم حتي يك نفر هم باقي نمانده كرايه

ه قبلي ا چند قادمي ميادان ا هماه       است. پشت چراغ قرمز چهاررا

اسافند، باراي    24پياده شده بودند. كلي خنديديم. رفت  اي  باار از  

كنيم، ولي قبل از رسيدن باه ميادان،   آه ، مسافر سوار ميميدان راه

 كني!ها را جمع ميروي كرايهداريم و تو مينگه مي

 لا!آه  بيا باآه  بيا بالا! راهرفتم پايي  و داد زدم  راه

پشت وانت دوباره پر شد و همي  كه خواستيم راه بيفتيم، جاوان  

 دهيد م  جلو بنشينم؟تيپي رفت  اجازه ميخوش

خودم را كنار كشيدم و او ب ل دست م  نشست. راه كه افتااديم،  

جوان سر حرف را باز كرد. از دانشگاه رفت و از اي  كه دانشجوسات  

خواناد و  ( دندانپزشكي ماي )شهيد بهشتيِ فعلي دانشگاه ملّ و در 

سال اول دانشگاه است و ... خيصه، حسابي باراي ماا دو نفار منبار     

خبر از عالم و آدمايم  زد كه انگار ما دو نفر، بيرفت. طوري حرف مي

مان مسافركشي است. در جوابش چيزي و دو تا آس و پاس كه ش ل

يادان  هاي مخواهد بگويد. نزديكينگفتيم. رذاشتيم هر چه دلش مي

هاا را جماع كاردم. وقتاي     آه ، جواد نگه داشت و م  رفتم كرايهراه

مان كجاا  بررشتم، ديدم جوانِ دانشجو رفته است. رفتم  جواد، رفيق
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تار از  رفت؟ خنديد و رفت  تو كه رفتاي ديادم، ديگار خيلاي رناده     

ها زند. رفتم  ببي  داداش، آن كسي كه رفته كرايهدهانش حرف مي

پزشاك. از دانشاگاه   دش دكتر اسات، دكتار دنادان   را جمع كند، خو

هاا  التحصايل شاده، ناه از دانشاگاه ملاي! )آن وقات      تهران هم فاارغ 

دارها( ما   ها و بچه پولدانشگاه ملي معروف بود به دانشگاه سوسول

ي نفات آباادان!   بيني، مهندسِ نفت هستم، از دانشكدهرا هم كه مي

 ه،آبش را بخور!هايي را كه زدي، بگذار در كوزاي  حرف

اش هيچ حرفاي كراياه  ي خدا، بياي كرد و رفت  بندهجواد خنده

 را رذاشت روي داشپورت و آرام پياده شد و رفت پي كارش.

دانم نقل چه چيز بود كه سر از ايا  جاا درآوردم؟ حاالا كاه     نمي

هاا  ي آن ساال بينم هماه كنم، ميرردم و پشت سرم را نگاه ميبرمي

هاا، زيار خروارهاا    ذشته و جوادِ م  همي  نزديكاي مثل برق و باد ر

ي صليب سارخ بياياد و   خا  خفته است. ما هم منتظريم تا نماينده

ي او را پيدا كنيم و با خودمان ببريم. ياادم آماد كاه داشاتم دربااره     

اي كاه  اند. رانندهرفتم. از اي  كه چه بر سرش آوردهاسارت جواد مي

و همراه او به اسارت درآمده بود، يكاي   برد آبادانآن روز جواد را مي

 هاي شنيدني از زندان دارد دو سال پيش آزاد شد. او هم حرف

حدود يك هفته بعد از اسارت، ما را باه ساازمان امنيات عاراق     »

بردند. در طول مدتي كه آن جا بوديم، موفق به ديدن جاواد نشادم،   

هاي تنگ لولشنيدم. ما را به صورت انفرادي در ساما صدايش را مي

ها به قدري تاريك بود كاه قاادر   و تاريك محبوس كرده بودند.سلول

به ديدن اعضاي بدن خودمان هم نبوديم.مدتي بعد، به فكر تماس با 

يكديگر افتاديم! بالاخره به وسيله عيئم مورس، توانستيم با يكاديگر  
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تماس برقرار كنيم و سرانجام، توسط اساراي ديگار كاه تاازه باه آن      

ان مخوف منتقل شده بودند، فهمياديم مساؤولي  ايراناي تأكياد     زند

دهند و دولات عاراق را   بسياري روي زنده ماندن تندرويان نشان مي

 دانند.مسؤول هر اتفاقي كه براي او بيفتد، مي

راذاري  كرديم، زوج و فرد شمارههايي كه در آن زندري ميسلول

هاي زوج شماره هاي فرد و سمت راست،شده بود. سمت چپ، شماره

قرار ررفته بود. شهيد تندرويان در سلول زوج و ما  در سالول فارد    

هاي م  و جواد، رو به روي هم بود و به طوركلي از بقيه بودم. سلول

تر بودم. عرض اي  راهرو حدود سه متر باود و ضاخامت   به او نزديك

درها حدود بيست سانتيمتر و امكان اي  كه صاداي ماا باه يكاديگر     

هاا اساتفاده   د، نبود. از سه، يا چهار قفل باراي بسات  در سالول   برس

اي ناور  ي كوچاك داشات كاه ذره   هاا ياك پنجاره   كردند. سلولمي

هاا  كرد و در تمام مدتي كه م  در آن سلولخورشيد از آن نفوذ نمي

محبوس بودم، نور خورشيد را نديدم. زماني كه ما را باراي باازجويي   

بستند و با هماي  وضاع باه    مان را ميايهها و دستبردند، چشممي

بردند، ررداندند. م  و جواد را همزمان براي بازجويي ميسلول بازمي

ديديم. بازجويان يكديگر را نمي هايمان،اما به دليل بسته بودن چشم

كردناد. پاساخ جاواد هميشاه     ما به زبان فارسي و عربي بازجويي مي

ويان، محمدجواد تنادرويان،  م  اسمم تندر»رفت  يك چيز بود. مي

اي، غيار از آن چاه   وزير نفت جمهوري اسيمي هستم. هيچ چيز تازه

 «رفتم، ندارم!

كرد و اي  مطلب را چند بار به فارسي، انگليسي و عربي تكرار مي

كردند. يك باار باه   هاي برقي ما را شكنجه ميي باتومها به وسيلهآن
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اعتاراض   ر اساير ايراناي،  ي چهاار خاواه  ها به خااطر شاكنجه  عراقي

ي ساازمان  كرديم. ما را براي تنبيه پاايي  بردناد ا محال شاكنجه      

هاي برقي، شاديداً  ي باتومامنيت عراق در زيرزمي  بود ا و به وسيله 

شكنجه كردند. بايد بگويم اثرات اي  باتوم به مدت ياك ياا دو ساال    

كردناد، باه   ماند. جواد را شديدتر از بقيه شكنجه روي بدن انسان مي

سه يا چهار بار ما  توانست بنشيند. هر ماه،ها نمياي كه تا مدترونه

بردند. اما در مادت دو ساالي   ي همكف ميرا براي بازجويي به طبقه

كه م  در آنجا بودم، جواد را شش بار براي بازجويي بردند. ياك باار   

 نيز براي درمان دندان، او را نزد دكتر بردند.

ارتبا  ما با يكديگر، از طرياق ماورس باود. وقتاي     ي تنها وسيله

خبر شكست حصر آبادان را به او داديم، خوشحالي خود را باا قرائات   

قرآن نشان داد. يك بار نيز، خبري را كه توسط يكي از خلبانان اسير 

باشند ا به  زادي او ميبه ما رسيده بود ا كه مسؤولي  ايراني در پي آ 

م  اي  جا ناراحات نيساتم. ايا     »اسخ داد  اطيع او رساندم. جواد پ

 «ايستم.ام و تا آخر ميراه را آراهانه انتخاب كرده

ي بالايي برخوردار بود. در مادتي  بايد اعتراف كنم جواد از روحيه

چناد باار سالولش را     كه م  در كنار او بودم ا در طاول دو ساال ا     

چهاار   عوض كردند. بار اول به سلول سي و هشت و بعاد باه سالول   

عراق بود. حدوداً تعاداد ايا     بعثاويمنتقل شد. جواد جزو زندانيان 

الميقات بودناد و  رسيد. اي  افراد ممنوعنوع زنداني به پانزده نفر مي

ي بااز كاردن در سالول ياا     غير از دو نگهبان مخصوص، كسي اجازه

تماس با آنان را نداشت. وقتي عراق اعيم كرد وزير نفت ايران مارده  

ت، م  حيرت كردم! زيرا تا سال هفتم، هشتم اسارتم، خبار زناده   اس
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هااي  بودن او را داشتم. باراي ايا  كاه خااطر جماع باشام، نشااني       

پرسيدم. اما در مقابل سؤالات بعضي از اسرا ها ميمخصوص را از بچه

رفتم. بودند كردند، از پاسخ طفره ميكه در مورد جواد كنجكاوي مي

رسااندند و خاوش خادمتي    هاا ماي  ه عراقاي كساني كه خبرهاا را با  

رفتم اي  بود  تندرويان وزير نفت باود  كردند. تنها خبري كه ميمي

 ها شد.و اسير عراقي

ها به شادت عصاباني بودناد و    بعد از شكست حصر آبادان، عراقي

اي  موجب شد كه ما را آزار بيشتري بدهند. از ساعت يازده شب باه  

اي كردنااد و سااؤالات مسااخرهاز ماايهااا را بااي ساالولبعااد، پنجااره

كردند  اسمت چياه؟ پادرت كياه؟ زن داري؟ چناد بچاه داري؟      مي

 ش لت چيه؟ و...

ي سلول جاواد را بااز كارده و از او باازجويي     يك شب كه پنجره

كنيد كه چه؟ چقدر كودنيد؟ هر شب سؤال مي»كردند، فرياد زد  مي

 «ها!قم  محمدجواد تندرويان هستم. فراموش نكنيد احم

زد و به سااير اسارا   ضم  بازجويي، جواد به زبان فارسي فرياد مي

به شايعات توجه نكنيد. ارر باه  »رفت  رساند كه زنده است و ميمي

اي به اياران  به بقيه هم خبر بدهيد! ارر نامه ها منتقل شديد،اردوراه

ام. حاالم  نويسيد، به خانواده م  هم خبر بدهيد. م  هناوز زناده  مي

بارم. خاودم ايا  راه را انتخااب     وب است و در اسارت به سار ماي  خ

 «ايستم.ام و تا آخر ميكرده

ها ناراحتي معده پيدا كرده وضع غذا به قدري بد بود كه اكثر بچه

هاي شديد تنادرويان  به خاطر اعتراض بودند. بعد از يك سال و نيم،

 ما دادند. مان، كمي نمك بههايي اسرا، براي شست  دندانو بقيه
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بعد از يك سال و نيم كه رنگ آفتاب را نديده بودم، هر ساه مااه   

بام اي از هواي آزاد روي پشتيك بار، به م  اجازه دادند چند دقيقه

سازمان امنيت عراق استفاده كنم، اما متوجه نشدم جواد را هم براي 

برند يا نه. در طول دو ساال كاه در مجااورت يكاديگر     هواخوري مي

چند باار در سالول او بااز شاد و جاواد را بيارون بردناد. اماا          م،بودي

نفهميدم براي بازجويي بود يا هواخوري! ضمناً او در زمان اساارت از  

برد. در مدتي كه مجاور سلول جاواد باودم، ساعي    درد معده رن  مي

آورم به او برسانم. از جمله، خبار  كردم اخباري را كه به دست ميمي

راذاري حازب   ياست جمهوري شهيد رجايي و بماب صدر، رفرار بني

راذاري بسايار   جمهوري اسيمي را به او دادم. از شنيدن خبار بماب  

 «بدبخت شديم!»متأثر شد و رفت  

وقتي شنيد رجايي باه رياسات جمهاوري رسايده اسات، بسايار       

خوشحال شد. زماني كه خبر شهادت رجايي را همراه شهيد باهنر باا  

را تكارار كارد. ايا  خبرهاا،      بدبخت اديم يهمان جمله او دادم،

هاا  هايي كه هواپيماهاي آناان توساط عراقاي   معمولاً از طريق خلبان

رسيد. يك عده از اساراي  ررفت، به ما ميمورد اصابت رلوله قرار مي

بردند. در ميان ايا  اسارا، رروهاي    به سر مي ابوغري ما، در زندان 

ي از ايا  اسارا باه رادياو     دارهااي باالا بودناد و بعضا    افسر يا درجاه 

شدند. وقتي بعضي از آنان دسترسي داشتند و از اخبار روز با خبر مي

آوردند، از طريق را براي بازجويي و تنبيه به زندان سازمان امنيت مي

رسايد. ضامناً ايا  اسارا از چشام ساازمان       ها، اخبار به ما هم ميآن

د آناان مطلاع   شدند وكسي از وجوصليب سرخ، پنهان نگه داشته مي

نبود. يادم هست مدتي كه آن چهار خواهر در سلول كناريِ ما بودند، 
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خواندناد و خصوصااً ماوقعي كاه دعااي كميال       راهي اوقات دعا مي

شاد و ما  صاداي حازي      خواندند، جواد نيز با آنان همصدا ماي مي

شنيدم. موقعي كه ايا   ايشان را ا با توجه به ضخامت در سلول ا مي 

زد و ررفتناد، او فريااد ماي   مورد ضرب و شتم قرار ماي چهار خواهر 

اجازه ندهيد خواهران »رفت  كرد و ميهمه را دعوت به اعتصاب مي

 «ما را چني  مورد اذيت و آزار قرار دهند.

كردناد، از سار   خاطرم هست، يك روز كه خواهران را شكنجه مي

ود  چكيد و او با خاون خاود نوشاته با    يكي از اي  خواهران خون مي

ي  او را ! نگهبان مخصوص زنادان باالا آماد و نوشاته    الموت لِصدام

كرد نوشاته باود.(   ديد )روي هواكشي كه هواي مسموم وارد اتاق مي

ايد؟ اعتراض خواهران بلند شد كه چرا ماا را  رفت  چرا اي  كار كرده

مان بازرردانياد. ايا  عمال    ايد، ما را نزد هموطناناي  جا نگه داشته

 قانوني است!شما غير

زد  كرد و فرياد ميهمصدا با فرياد خواهران، جواد نيز اعتراض مي

 «ما پيروزيم! ما پيروزيم،»

اي  است كه پيوساته ا در سالول و      و چيزي كه بسيار مهم بود،

كرد. م  خود شخصااً صاداي اورااا هار     در اسارت ا قرآن تيوت مي 

جمعاه و   يشانيدم كاه روزهااي جمعاه، ساوره     چند ضعيف ا ماي   

خواند. با توجه باه تارياك باودن    روزهاي پنجشنبه، دعاي كميل مي

خواند. در زندان و اي  كه جواد كتاب دعا همراه نداشت، از حفظ مي

هر حال، صاوت حازي  قارآن و دعااي او در آن شارايط دشاوار، در       

ها، روحيه و اعتماد به نفس و صبر و توكل براي ماا باه   اسارتِ عراقي

 «برديم.ي بالا لذت ميورد و ما از اي  روحيهآارم ان مي



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 از وزارت نفت تا خط مقدم جنگ

 

اناد كاه در كوچاه و باازار باا كساي حارف نازنيم.         به ما ساپرده 

داري كنناد.  آيناد كاه مهماان   مان هم چند نفر از خودشان ميهمراه

آيد كه زودتار شارّمان را   داري است. بدشان نميالبته اسمش مهمان

 شان.  كنيم تا بروند دنبال كار و زندري كم

ي صليب سرخ خبري نشاده، اماروز را   چون هنوز از آقاي نماينده

هم با زيارت قبور ائمه رذرانديم. اول رفتيم كالمي  و بعد براي نماز 

هاي ب داد، يكي دو بار م رب و عشا رانديم به سوي كربي. در خيابان

ر رذاشته و به اي  سو و آن ساو  هايي را ديديم كه پشتش تيرباوانت

هااي مناافقي  اسات. يااد     هااي سافارت رفتناد وانات    روند. بچهمي

هاي جواد افتادم كه وقتي از زندان بيرون آمد، به شدت نگاران  حرف

كردناد.  هايي بود كه با اسم مجاهدي  خلق، عليه شاه مبارزه ميرروه

ي، ارار  اناد باه خااك   هاا زده رفات  ايا   اصطيحش اي  بود كاه ماي  

 آورند.طور بروند، سر از تركستان هم درنميهمي 



  66 ................................................. حكايت آن مرد غريب................................................ 

وقتاي تاوي   »رفات   شان آشنا شده بود. ماي در زندان با چندتاي

 «كنند.آورند، قيل و قال ميبحث كم مي

جواد خودش اهل بحاث و رفات و راو باود و باا منطاق و عقال        

ها شانيد كاه هماي     عراقي دانم وقتي در زندانِكرد. نميبرخورد مي

اند، چه حالي به او دسات داد؟  منافقي ، رجايي را به شهادت رسانده

« بدبخت شاديم. »رفت، وقتي خبر را شنيد، رفت  اسماعيلي كه مي

شهيد رجايي را خيلي دوست داشت. اي  دو آدم از يك جنس  جواد،

ي جناوب شاهر بودناد و انقايب نكردناد تاا       بودند. هر دوشان بچاه 

زند. رجايي معلام باود و هماان روزهااي     اي براي خودشان بدوكيسه

آخر كه از زندان بيارون آماد و انقايب شاد، مساتقيم رفات وزارت       

آموزش و پرورش. جواد هم مهندس نفات باود و بعاد از انقايب، از     

رشت به تهران آمد و رفات ساراغ هماان شا لي كاه از ابتادا دلاش        

دياار  خواست. ش لي كه به خاطر آن چهار سال دور از خانه و در مي

دانسات  ي اي  كه ميغريب زندري كرده و درس خوانده بود؛ با همه

 قدر سخت خواهد رذشت.در دوري از خانه، به مادر و پدرش چه

جواد بعد از زندان، چند ماهي را در شركت بوتان كار كرد و بعاد  

آن جا را ول كرد و رفت در شركت پارس توشيبا استخدام شد. جواد 

، به استخدام پارس توشيبا درآمد و به رشت 54شهريور سال  18در 

اش را هاام باارد. بااراي اي هاام اجاااره كاارد و زن و بچااهرفاات. خانااه

هاا،  ي ساوء پيشاينه خواساته بودناد. آن وقات     استخدام، از او برراه 

ا كه بعدها معاون جواد در وزارت نفت شاد ا از    مهندس بواهري 

را باراي جاواد    ي توشيبا بود و هم او، ايا  مشاكل  مسؤولان كارخانه

حل كرد. جواد آدمي نبود كه صبح برود و بعدازلهر به خانه بررردد، 
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ي كارمندها، امور محولاه را انجاام بدهاد و سار بارج هام       مثل همه

حقوقش را بگيرد. ارر دلش براي انجام كاري رضاا نباود، آن كاار را    

پاذيرفت و كااري را بار عهاده     داد، اما ارر مسؤوليتي ماي انجام نمي

 كرد.داد و با جان و دل كار ميآن را درست انجام مي ررفت،مي

، به آمريكا رفتم تا درسم را ادامه بدهم. در همان 56م  در سال 

ي توشيبا شاده باود. در آذر   ها بود كه جواد، مدير توليد كارخانهسال

هاي توشايبا  هم، چند روزي به ژاپ  سفر كرد تا از كارخانه 57سال 

شاويي تولياد    رخت توشيبا قرار بود در ايران ماشي  ديدن كند. رويا

كند و جواد رفته بود تا با تكنولوژي توليد آن آشانا شاود. در هماان    

دانشگاه موديريت  ليسانس مديريت صنعتي را هم در ها، فوقسال

خواند. جواد بعد از سفر ژاپ  ا با اي  كه مدت زيادي را در آن  عال  

سفر خود نوشت كه بعدها وقتي به ايران  جا به سر نبرد ا رزارشي از 

آمدم و به دستم رسيد و خواندم، برايم خيلي جالب بود. او به شادت  

اي كاه نوشاته، نكااتي را    هشتاد صافحه  بي  بود. در آن هفتاد ا نكته

دهد باا تيزبيناي هماه چياز را در آن     يادآور شده است كه نشان مي

اي براي بهتر شادن كارخاناه  ها سفر زير نظر ررفته تا از تجربيات آن

كه خود مسؤوليت آن را بر عهده داشت، بهاره بگيارد. ايا  رازارش     

ي مهام را  خيلي خواندني است. بخش پايااني آن را كاه چناد نكتاه    

ي نويسم. در آن روزرار كه صانعت در جامعاه  يادآور شده، برايت مي

ردن ما تنها ابزاري بود در دست كساني كه تنها و تنها باه پاول درآو  

دادند و به عماد، جامعاه را   كردند و تنها شعار پيشرفت را ميفكر مي

ي جاواد نشاان   پارده هااي صاريح و باي   داشتند، حارف عقب نگه مي

دهد كه او واقعاً در سي سالگي، لياقت وزارت نفت را داشته است. مي
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جااواد بعااد از بازديااد از يااك كارخانااه و نظاام و ترتيااب و بهداشاات 

 د نويسكارررها، مي

آورم، در حادود دو ساال قبال، روزي در دفتار     دقيقاً به ياد مي»

توشيبا، شاهد تكاپو و فعاليت يك  ي پارسقسمت صافكاري كارخانه

خواست به هر شكل ممك ، از انجام چهار سااعت  كاررر بودم كه مي

كاري معاف شود و رئيس او هم كاه خاود را ملازم باه كنتارل      اضافه

كارد و  يد، به شدت با خواست او مخالفت ميدسطح توليد كارراه مي

ي كاررر انجاميد و م  متعجب بودم كه چرا در نهايت به تأثر و رريه

باشد، به ايا   درصد اضافه مزد مي 35كاري كه داراي كاررر از اضافه

رود. پس از رفت  كاررر، باا رئايس قسامت صاحبت     شدت طفره مي

ي نارضايي از فضااي آلاوده   كردم و دليلش را جويا شدم و او با الهار

قسمت صافكاري، اضافه كرد كه كااررر مزباور دچاار اماراض رياوي      

ي قسمت صافكاري دساتي  شده و علت آن، وجود فضاي بسيار آلوده

است و در خاتمه رفت  كااررران ايا  قسامت، حاداكثر پاس از دو      

روند، يا ارار در حاق   سال، با شديدتري  امراض ريوي از كارخانه مي

رفت كه شوند. او ميارفاقي بشود، به قسمت ديگري منتقل مي هاآن

باه احتماال   ي خاود را از دسات بدهناد،    حتي ارر اي  كاررران، ريه

خيلي زياد، به علت فعاليت مداوم در حال ايساتادن، دچاار بيمااري    

شوند، و م  هم با حالتي متأثر، به او كه خود نيز از نقاش  واريس مي

رسيد، رفتم  يا بكوش وضع كاررااه را بهباود   خود راضي به نظر نمي

دهي و يا قبل از اي  كاه كارررانات بار تاو بشاورند، تاو بار رئايس         

در فضاي مساعد را بخواهاد و ياا    ات بشور، كه يا از تو توليدكارخانه

 «توقف هر فضاي نامساعد را...
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و در پايان رزارش، چند نكته را ياادآور شاده اسات كاه دو تااي      

ي نااق  در وضاع تعادادي از    باا مطالعاه  »نويسم  ايت ميها را برآن

مردم در چند شهر ژاپ ، وجود متمايزي كه بي  اي  كشاور و اياران   

رسد، به براي م  ا به عنوان يك نالر، در يك نگاه كلي ا به نظر مي  

 قرار زير است 

مردم ژاپ  عموماً پركار هساتند. ايا     :. رركاجي و نه ررهوا 1

يك ژاپني نسبت به يك ايراني اسات و باا دانسات     بزررتري  مزيت 

 هاا تقريبااً مسااوي اسات،    هاي ما و ژاپنياي  كه اررانيسم كلي بدن

پاروري عماومي ماا، در اثار     استنتاج م  چني  است كه تنبلي و ت 

كنايم. از طرفاي   عدم ايمان به سيستمي است كه در آن زندري ماي 

ها برايم مكشوف شده اپنيآن چه در منالرات دو نفره يا رروهي با ژ

توان ها در مقابل ما است و اي  مطلب را ميهوشي نسبي آنكماست،

از آن جا دريافت كه براي فهم يك مطلب، راهي بايد سه يا چهار بار 

ي ماا، كاه بگاوييم    ها بازرو شود. )نه باه وسايله  اي  مطلب براي آن

 شود.(اشكالات زبان انگليسي مانع از فهم مطلب مي

تااري  تأكيااد در تمااام  مهاام. نفوو  فرهنوود فردگرايوو :  2

هايي كه در ژاپ  با ما در ارتبا  بودند،بر كار رروهي و تيمي سازمان

پرساتي و قهرماان   ي قهرمانريري، روحيهبود. چني  خاصيت چشم

برد و به همي  دليل اسات كاه   عميً از بي  مي شدن را در يك فرد،

 ررفت  و ترفيع را دياد! و در اياران،   توان دعواهاي مقامدر ژاپ  نمي

بزررتري  تيش يك فرد، اي  اسات كاه باه مقاامي برساد. )در هار       

سيستم و هر موقعيت مكاني و زماني( و چني  است كه ارر كسي به 

ي مقام خود، عرصه را بر ديگران تنگ مقامي برسد، با كبكبه و دبدبه
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اي باه  چنان عقدهسد، كاهد و ارر به آن مقام نركرده و از كارآيي مي

دهد كه در عمل ا بدون آن كه خود بخواهد ا به نيرويي   او دست مي

ي ماا از پاويش بااز    شود و در هر صاورت، جامعاه  مخرب تبديل مي

خورند ماند. به همي  دليل است كه در ژاپ ، افرادي به چشم ميمي

رغام  اند و اي  عليكه بيش از ده سال است كه در يك اداره ابقا شده

اي در كاار و تجرباه   ي كارشان است. ولي وقتي مطالعهسواد و سابقه

بري به وسعت يك اداره و به عمقاي  كني، پي به دنيايي ميها ميآن

چنان شگرف، كه در وجود يك نفر خيصه شاده اسات. و از طرفاي،    

توان يافت كه عميً ابقاء دو سال در ياك  در ايران هيچ فردي را نمي

باشد! و از اي  رو است كه به اكثر ادارات كه مراجعاه   ش ل را داشته

رويد كه چاون باه تاازري باه ايا  شا ل       طرف مسؤول مي شود،مي

تواناد پاساخگو باشاد و    ارتقاء يافته، اطيعات چناداني نادارد و نماي   

به علات عادم رضاايت از     هنگامي كه به ش ل خود احاطه پيدا كرد،

عش، باز هم خود را مساؤول  ش ل و مقام موجودش و دير شدن ترفي

 ...«داند و پاسخگو نيست و نمي

، در توشايبا باود و ساپس    58جواد تا آباان ساال    پس از انقيب،

كند خيصه، جواد تا با اي او را به كار دعوت ميوزارت نفت، طي نامه

رسد و از راه مي 58شركت توشيبا تسويه حساب كند، آخرهاي سال 

سازي،در آبادان مش ول به كار يون پا او با سمت عضو اصلي كميس

ي انگلساتان و بعادها   شود. صنعت نفت ايران هميشه زير سالطه مي

به علت نفوذ بسيار اي  دو كشور و رماشت  آمريكا بود. بعد از انقيب،

انديشيدند، انقيبياون باراي   ها نميبرخي افرادي كه جز به منافع آن

شدندو باراي چناي  كااري،    سازي در وزارت نفت، دست به كار پا 
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ها در آبادان درس خوانده باود و  چه كسي بهتر از جواد كه خود سال

 ها در پالايشگاه تهران مش ول به كار بود؟ماه

چهار ماه بعد ا كه جواد هنوز در آبادان بود ا توسط وزير نفت به   

خيز منصوب شد. در اي  اياام باود كاه    سمت سرپرستي مناطق نفت

تمام شدن درسم در آمريكاا، باه وطا  بازرشاتم. در     م  نيز پس از 

همواره با جواد مكاتبه داشتم و او  هايي كه در ايران نبودم،طول سال

نوشت. وقتي جواد را ديدم، فهميادم  از اوضاع و احوال ايران برايم مي

ناپاذير، خاود را   كه حسابي سرش شلوغ است. با شور و شوقي وصاف 

بود. آرام و قارار نداشات و هميشاه در    وقف كار در وزارت نفت كرده 

اش توانستم او را از نزديك ببينم. او براي خانوادهسفر بود و كمتر مي

در يك مجتمع مسكوني، آپارتماني اجاره كارده باود و باه ما  هام      

پيشنهاد كرد كه در همان مجتمع، آپارتماني اجااره كانم. ما  هام     

اغلب در جناوب باود.   آمد و پذيرفتم ولي جواد خيلي كم به خانه مي

هاي او در همان مدت كمي كه باه سِامَت سرپرساتي منااطق     تيش

خيز منصوب شده بود، به ثمر نشسات و او توانسات باا همات و     نفت

 5و  2هاي شماره هاي زحمتكش نفت در جنوب، از چاهپشتكار بچه

دهلاران،   15و  14و 13و  12هاي برداري و بر روي چاهدهلران بهره

 اري انجام دهد.  عمليات حف

شهيد رجايي ع شد و همزمان،، جنگ شرو59اواخر شهريور سال 

ابتدا جواد جام داد براي پذيرفت  وزارت نفت.با وي رفت و روهايي ان

تر از م  هم براي وزارت كه افرادِ مناسباش اي  بودنپذيرفت. عقيده

كند در چه سمتي مشا ول باشام.   وجود دارند و براي م  فرقي نمي

كرد. اهل تعارف نبود. پايش از آن هام ا     عاً هم برايش فرقي نميواق
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وقتي در آبادان بود ا شنيدم كه با يكي از مسؤولي  آن جاا اخاتيف    

پيدا كرده بود. رويا در آبادان سيل آمده بود و در ساتادي كاه باراي    

كمك به مردم تشكيل شده بود و جواد از طرف وزارت نفت عضو آن 

كنند و از مسؤولي  بر سر مسايلي اختيف پيدا ميبا يكي  ستاد بود،

براي ما   »رويد  جواد هم با آرامش خاطر خطاب به طرف مقابل مي

كند كه در كدام سنگر خدمت كنم، ما همه باراي خادمت   فرقي نمي

م  در سنگر ديگري مش ول به كار  ايم و ارر شما صيح ندانيد،آمده

 «شوم.مي

رفت، ناه باراي خاوش كاردنِ دل     ل ميها را از ته داو اي  حرف

كسي. خيصه شهيد رجايي، جاواد را قاانع كارد و او وزارت نفات را     

پذيرفت. نارفته نماند كه جواد هام شاهيد رجاايي را از جاان و دل     

دانستم حاضار نيسات او را از خاود رنجياده     دوست داشت و م  مي

 خاطر كند. خيصه، جواد رفات مجلاس، باراي اخاذ رأي اعتمااد از     

ي نمايندران. ابتدا شهيد رجايي پشت تريباون چناد كيماي دربااره    

 جواد براي نمايندران سخ  رفت 

، در تهران متولد شد. دوران دبستان و دبيرستان 1329در سال »

خود را در تهران رذراند. ايشان شااررد دبيرساتان جعفاري باود. در     

زماان  ي نفات آباادان وارد شاد و از هماان     ، به دانشكده1347سال 

ي فعاليت خود را در انجم  اسيمي شروع كارد و باه تادري  دامناه    

هاي صانعتي تهاران،   هاي دانشگاههمكاري خود را با انجم  اسيمي

هاي اسيمي اروپا و كانادا و كشورهاي غربي رسترش شيراز و انجم 

، در پالايشگاه تهران، دساتگير و باه ياك    1352داد. در سيزده آبان 

، از زنادان آزاد شاد و باا    1353وم شد. در آبان مااه  سال زندان محك
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ي سرباز صفر، به شيراز اعزام شد. سپس در شركتي شروع باه  درجه

كار كرد كه پس از مدت كوتاهي، به دليل نق  پرونده اخراج شاد و  

ي پاارس توشايبا   مدتي را به راننادري رذراناد. ساپس در كارخاناه    

ي ايا  ساال، در مدرساه   مش ول باود. در   1356استخدام و تا سال 

باه تحصايل پرداخات و از آن جاا در      ي به هاروارد،مديريت، وابسته

فوق ليساانس ررفات و مجادداً در پاارس توشايبا       ي مديريت،رشته

فر، ، به دعوت آقاي مهندس معي 1358شروع به كار كرد. در آذرماه 

به شركت نفت رفت و به عناوان نمايناده قاائم مقاام وزيار نفات در       

، باه سرپرساتي موقات    1359شروع به كار كارد. در تيرمااه    ادان،آب

خيز منصوب و تا امروز در همي  سمت مش ول باه كاار   مناطق نفت

هااي تخصصاي نفات ا      باه خصاوص در فعاليات   اند. ايشاان ا    بوده

المللاي هام   هاي چشمگيري دارند كه مورد توجه محافل بي فعاليت

است كه تا آن جايي كاه ديگاران    هابوده و آن، مهار راز يكي از چاه

براي م  تعريف كردند، كار بسيار جالبي بود و لااهراً در مطبوعاات   

 خارجي هم منعكس شده است.

وزير نفت براي وضاع موجاود هام برناماه دارناد ولاي خودشاان        

ي خصوصااي، احياناااً در معتقدنااد كااه برنامااه بايااد در يااك جلسااه 

از تقديم برنامه، چه در  هاي مجلس مطرح بشود. بنابراي ،كميسيون

خاواهم.  سازمان برنامه و چه در وزارت نفت، به اي  دليال عاذر ماي   

هاي آينده موفق بشاويم ايا    اميدوارم كه به ياري خداوند در فرصت

 «قسمت را هم انجام بدهيم.

بعد از سخنان شهيد رجايي، چناد نفار از نماينادران باه عناوان      

اني را رفتند و در آخر، بااز هام   موافق و مخالف با وزارت جواد، سخن
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 شهيد رجايي پشت تريبون رفت و چني  رفت 

ي كه يكي از نماينادران رفات كاه چاه     اكنم آن جملهفكر مي»

تبلوري در زندري ايشان )محمدجواد تنادرويان( وجاود دارد، خاب،    

بايستي يك كم زحمت كشيد و بررسي كارد و چاون كاه    اي  را مي

ي تحقيقاات  دم، يقي  دارم كاه نتيجاه  م  هم يك مقدار تحقيق كر

شما، حتي بعداً هم مثبت خواهد بود؛ يعني هرراه ا خداي نكرده ا    

وزيار ررفتاه تاا هاركس كاه باا       به مطلبي برخورد كرديد، از نخست

وزير همكاري مي كنناد، ماا تعهادمان، تعهاد شارعي اسات.       نخست

ياديم  بنديم كاه اماروز رأي داديام، ارار فاردا د     قرارداد سياسي نمي

رأي خودماان را پاس    دانساتيم، ي خاصي هسات كاه ارار ماي    نكته

ايم. نه، مكتاب،  قرارداد بسته شود،ررفتيم، بگوييم حالا ديگر نميمي

 ...«ي روابط و ضوابط است و مافوق همه

رياري از نماينادران مجلاس، جاواد باا      و دست آخر، پس از رأي

باه وزارت نفات   رأي مخاالف،   3رأي ممتناع و  18رأي موافق،  155

منصوب شد و نمايندران موافق، با تكبير خوشاحالي خاود را نشاان    

 دادند.

اي رفتاار و رفتاارش ت ييار نكارد. هماان      جواد كه وزير شد، ذره

جواد هميشگي بود. چند روز بعد، وقتي با ماادرش رفتاه باود باراي     

آقاي مهنادس! شاما   »آباد رفته بود  هاي خانيخريد، يكي از كاسب

 «يد خودتان براي خريد بياييد شما ديگر وزير هستيد.كه نبا

م  همان جواد تنادرويان هساتم   »جواد لبخندي زده رفته بود  

 «حاج آقا! ريرم كه وزير شده باشم.

البته مردم تقصيري نداشتند. نوكر درِ خاناه ياك وزيار در زماان     
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شاه، براي خودش برو و بيايي داشت، كلفت و خدم و حشم و نوكري 

كرد حالا انقيب شده بود و جواد مثل مردم عادي زندري مي داشت.

هايي كه سردمداران رژيم شاه را ديده بودند، عجيب به واي  براي آن

 رسيد.  نظر مي

يك بار »رفت  محس  مدرسي هم كه مسؤول دفتر جواد بود، مي

مان سار جااي خاودش    م  را صدا كرد و رفت  ببي  محس ! رفاقت

جنوا  آقواي وزيور    هاا بنويساي    عد بالاي ناماه ي بولي ارر دفعه

شوم. م  همان جواد هستم. حالا ارر ناراحت مي فرمايند، ممحظه

بورادج  نويساي   خيلي خواستي جانب ادبِ اداري را نگاه داري، ماي  

 تندگويا  ممحظه كنيد.

محس ، بيا كماي باه   »رفت، يك بار هم آمد و رفت  محس  مي

رفات   « مگر چه شده؟»رفتم  « نيم!سبك خودمان با هم اختي  ك

رويند آقاي وزير، آقاي وزير كاه  اي  جا در وزارت نفت، آن قدر مي»

 «آباد هستم!ي خانيترسم يادم بروم م  همان جواد، بچهمي

زد. ولي تندتند به مادر و پدرش سر ماي  با اي  كه وزير شده بود،

ماادرش اصارار   آبااد. ارار   رفت خااني رشت، اول مياز سفر كه بازمي

رفت پاايي   كرد. ميكرد كه مثيً براي شام يا نهار بمان! قبول ميمي

آورد سار سافره. ياك باار رفتاه باود       ها و راننده را هم ماي و محافظ

 ها قبول نكرده بودند كه مهمان ناخوانده باشند. جواد،شان و آنسراغ

ي  و هاي غذا را رذاشته بود توي يك سيني و رفتاه باود پااي   بشقاب

ها هر چه اصرار كارده بودناد   ها غذا خورده بود. آنتوي ماشي  با آن

كه آقاي وزير! اي  جا خوب نيست، قباول نكارده باود. اهاالي محال      

شد كه جواد، همان جواد هميشگي باشد. هماه منتظار   باورشان نمي
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 بودند حرف زدن، لباس پوشيدن و حتي راه رفتنش هم فرق كند.

صنعت نفت اياران، وزيار شاد. ساي ساال       جواد در بدتري  زمان

تري  وزير كابينه باود و تااكنون   كنم جوانبيشتر نداشت و رمان مي

تر از او، در ايران وزير نشده است و يا شايد جزو يكي ا دو   نيز جوان

 وزير جوان در تمام طول تاريخ ايران!

جنگ شروع شده بود و بخش مهمي از تأسيسات نفتي ما ا كاه    

هاا باود. خاودش    ران واقع شده است ا در تيررس عراقي در جنوب اي

توانناد بزنناد.   را باا پااره آجار هام ماي      ها پالايشگاهرفت عراقيمي

تاري   پالاشگاه كنار اروند است و آن سوي رود، خا  عراق. با سابك 

شود به سمت پالايشگاه شليك كارد، چاه رساد باه     ها هم مياسلحه

اياران را هادف قارار داده باود و     توپ و تانك! عراق، تأسيسات نفتي 

خواست با فل  كردن صنعت نفت، اقتصاد ايران را با ورشكساتگي  مي

روبرو كند. واقعاً اداره كردن وزارت نفت، كار هر كسي نبود. جواد باا  

تمام قوا، وزارت نفت را بسي  كرده بود تا از تأسيسات نفتي حفالت، 

اد را بعاد از وزيار شادن،    ها را به جاهاي ديگر منتقل كنند. جويا آن

اي از شروع وزارتاش،  ديدم. چون در همان يك ماه و خردهراه ميره

اي ياك سافر باه    ها افتاد، تقريبااً هفتاه  تا زماني كه به دست عراقي

 56جنوب داشت. م  هم كه به ايران بازرشتم، چون منقضايِ ساال   

 بودم، به خدمت فراخوانده شدم. حالا شاايد بپرساي، منقضاي ساال    

 56ي عراق، ارتش كساني را كه در سال ، يعني چه؟ بعد از حمله56

خدمت سربازي را تمام كرده بودند، دوباره به خدمت فرا خواند. دو ا  

سه نفر از دوستان به م  پيشانهاد دادناد كاه فيناي! تاو كاه فاوق        

تاواني  تخص  و دكترا از آمريكا داري، به جاي خدمت در جبهه، مي
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گاه بپردازي. م  هم رفتم دانشاگاه تهاران و فارم    به تدريس در دانش

استخدام پر كردم براي استادياري. از دانشاگاه بيارون آمادم و تاوي     

ي تلف  پيدا كردم. يادم نيست كاه باه   رفتم كه يك باجهخيابان مي

ي تلفا  ديادم عكاس ياك     خواستم تلف  كنم. تاوي باجاه  كجا مي

نزده ساال بيشاتر نداشات.    اند به شيشه كه پانزده ا شا رزمنده را زده

ي آن نوجوان راره  روشي در دستم خشكيد. نگاهم با نگاه معصومانه

خورد كه اسلحه در دست، پشت يك خاكريز نشسته بود. باه خاودم   

 «ي اي  نوجوان هم نيستي؟تورج! تو يعني به اندازه»رفتم  

قيد دانشگاه و اساتادي را زدم و رفاتم خاودم را معرفاي كاردم.      

عزام شدم به جبهه. چناد وقتاي را در سوسانگرد در ياك     بيفاصله ا

كاردم. بعاد، منتقال شادم باه      پزشكي ماي بهداري بودم و كار دندان

رايگواه  دزفول، به بهداري پايگاه چهارم كه بعدها معاروف شاد باه    

هاي عصر، به م  رفتند تلف  با شاما  طرف روز هفتم آبان، وحدت .

اد اسات. كلاي حاال و احاوال     كار دارد. روشي را برداشتم، ديدم جو

 اي؟كرديم. رفت  تورج امشب چه كاره

 رفتم  چه طور؟

خاواهم ببينمات. خيلاي وقات اسات      رفت  دلم تنگ شاده، ماي  

 ايم.همديگر را نديده

در يكااي از  آدرس را راارفتم و راه افتااادم. جااواد اهااواز بااود،   

هاي شركت نفت. آن شب به م  خوش رذشت، باه جاواد   ساختمان

 هم.

خواست بارود آباادان   ر دري حرف زديم. آمده بود اهواز و مياز ه

رفتناد  آقااي وزيار!    پالايشگاه نفت. شنيدم كه چند نفري به او ماي 
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رفت ِ شما به پالايشگاه چندان لازم نيست. آن جا در تيررس است و 

 ها... .عراقي

شاود بنشاينم در تهاران كناار     ولي جواد قبول نكرد و رفت  نمي

لنگش ك ! ارر خطري هست، براي هماه هسات. باياد    رود و بگويم 

 بروم و از نزديك اوضاع را ببينم.

ي تيش جواد اي  بود كه پالايشگاه آبادان سرپا بماند و كاار  همه

اي نكرد. جواد رفت  فردا صابح  نخوابد. خيصه، اصرار اطرافيان فايده

 افتيم.راه مي

شاان  ال و احاوال كنند؟ حاز او پرسيدم  پدر و مادرت چه كار مي

 خوب است؟

 رفت  بد نيستند، امروز رفتم، قبل از اي  كه...

ي هاي امور خارجاه زناگ زد باه اتااقم كاه نمايناده      يكي از بچه

باه  »اند. پرسيدم  ها براي فردا قرار رذاشتهصليب آمده است و عراقي

 «ايد؟دكتر توفيقي هم خبر داده

 «بله، همه خبر دارند.»رفت  

آيد و جواد را مه چيز تمام است و انتظارها به سر ميفردا ديگر ه

هاا  پيدا خواهيم كرد. خدا كند اي  دفعه ديگر كلكاي در كاار عراقاي   

 نباشد... .

تاورج!  »رفتم، جواد از پدر و مادرش برايم رفت. رفت  داشتم مي

ها كاري انجام دهام. هميشاه دل نگاران ما      م  نتوانستم براي آن

رفتم ديدن پدرم. رفات  جاواد موالاب خاودت     اند. امروز صبح بوده

باش. رفتم  حاجي، نگران نباش! م  لياقت شهادت نادارم. خندياد.   

دانم ارر بييي به سرم بيايد، اي  دو نفر از م  راضي خواهند بود نمي
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 يا نه؟ هميشه جز دردسر برايشان چيز ديگري نداشتم.

را در آن زد. فكر كردم تقصاير ما  باود كاه او     دار حرف ميغصه

شرايط بحراني به ياد پدر و مادرش انداختم. تا پاسي از شب باا هام   

بوديم و خلاوت كارديم و از روزهااي رذشاته باراي هام رفتايم. از        

خواساتم امشاب برايات از جاواد بيشاتر      ها! ماي ها و ناخوشيخوشي

بگويم، ولي اي  تلف  كار را خراب كرد. فردا اول وقت بايد دست باه  

اي هست كه دو هايي كه از جواد دارم، نامهميان نوشتهكار شويم. در 

ا معااونش در وزارت     سيدحسن سوادات روز قبل از اسارت براي 

نويسم. اميادوارم كاه فاردا    نفت ا نوشته است. اي  نامه را برايت مي 

 جواد عزيزم را يافته باشيم. شوم،شب كه دست به كار نوشت  مي

الاجض و الجاال فوابين ا   انا عرضنا الامانه عل  السموات و

يحملنها و اافقن منها و حملها الانسا  انه كا  ظلوماً جهولا. 

 (72)احزا ، 

ها و زمين و كوهها عرضوه كورديم.   نت جا بر آسما اما ام»

همه از تحمل آ  امتناع وجزيدند و از آ  ترسويدند و انسوا    

آ  جا بر دوش كشيد و اوست كوه بسوياج سوتمكاج و نوادا      

 «است.
برادر سادات! فرصت م تنمي بود كه در معيت تو، با آنهمه انرژي 

ي مختلف و پراكنده در سطح كشور، بازديد و صداقت، در چند نقطه

اي از عملكرد برادران همكار شركت رااز  زدهو افتتاح و ارزيابي شتاب

در اي  نقا  داشته باشيم. حجم كاري وسيع است و الحق، همكاران 

ود پس از پياروزي انقايب، آباروي شاركت رااز را      با تيش پيگير خ
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انشعاب در مدتي كه از پيروزي  000/10اند. ارائه بيش از حفظ كرده

رذرد، به راستي كه كاري در خور تقدير اسات. جاداً كاه    انقيب مي

خسته نباشيد و خداوند بر توفيقات شما بيفزايد! بعضي از شما بيش 

برادر سادات! پاس از زياارتي كاه    كنند. ساعت در روز، كار مي 15از 

ديشب به اتفاق در حرم امام رضا)ع( كرديم و پس از اي  كاه قادري   

ام انجام شد، در فرصتي به فكر زنگارزدايي از روحِ به معصيت كشيده

جاا، كاار باه ارزياابي عملكردهااي      عملكرد ديروز فارو رفاتم و از آن  

ده شاد. در ايا    ي بعد از پيروزي انقيب سوق داشركت راز در دوره

ارزيابي، به حقيقتي رسيدم كه بازرو كردنش براي مسلمانان متعهاد  

ضرر است. باشد كه شما عزيزان نيز بهاي كمي به آن شركت راز، بي

 ي فكر در اي  زمينه، اي  حقير را نيز بياراهانيد.بدهيد و از نتيجه

در هاي شاركت رااز   ي فكريِ موفقيتام! با زمينهبرادران انقيبي

ي ايران غارق  كشيدهي انقيب، به روياي رازرساني به امت ستمدوره

تاري  خادمتي را كاه از    تاوانيم كام  شدم و اي  كه تا چه زماني ماي 

آيد به پيشگاه آنان هديه كنايم. پاس از انجاام ياك     مان برميدست

 36، درياافتم كاه باا توجاه باه جمعيات       2×2=4ي ي سادهمحاسبه

ي جمعيت را فقط يك درصاد ا كاه     شد سالانهميليوني ايران، ارر ر

هزار نفر  000/360بينانه است ا بگيريم، در سال،  رقمي بسيار خوش

كننادران كاالاي ماا اضاافه     به جمعيت جامعه، و در نتيجاه مصارف  

شود و چنان چه هر خانوار را متشكل از پن  نفر به حساب آوريم، مي

الانه جمعيت، بايساتي  سرعت رازرساني ما براي برآوردن نياز رشد س

انشعاب در سال باشد. برادرم باور كا  نارهاان يكاه     72000حداقل 

اي. طور كه تو هم اكنون با ديدن اي  رقم يكاه خاورده  خوردم. همان
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اين قافله تا به حشر لند با اي  حساب به اي  نتيجه رسيدم كاه   

ا بينانه، ميزان رازرساني شركت رااز ر و حتي ارر بسيار خوش است!

انشعاب در ساطح اياران    000/30ي پس از انقيب، در طول دو ساله

هاا برابار بايش از    تان ا كاه ده   ي تيشبگيريم، شما برادران با همه

رشاد   1/5اياد حجماي معاادل    تيش قبل از انقيب است ا توانساته  

كني كه هدف ي جمعيت را امتناع كنيد. حال، برادرم، باور ميسالانه

 ي اي  راه، تركستان؟!هكعبه است و ادام

 چه بايد كرد؟

ي برادران م ! در ايران انقيب شده ا انقيبي عظايم ا و نتيجاه     

اي  انقيب بيش از هر كس بايستي به صاحب آن، يعناي ايا  امات    

مستضعف، برسد. در مقايسه با رشد جمعيت، رازرساني ما حتي پس 

و اي  بار بزرگ از انقيب، رشد منفي داشته است و اكنون اي  ماييم 

 كشيم.مسؤوليت كه بر دوش خود مي

 انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال...

بيا دوباره به ارقام برررديم كه رويااتري  منطاق باراي ماسات. در     

 تاوان باراي شاروع،   ي ديشبم، حداقل انشعاب كاه ماي  ي انديشهادامه

انشاعاب در   000/250 اي جز آن نيست، رقام ريزي كرد و چارهبرنامه

سال است كه م  هم قبول دارم حجمي باس عظايم اسات و ماهاناه     

انشاعاب اسات. ولاي بارادران      700انشعاب و روزانه  000/20بيش از 

دانيد كه با توجه به رشد واقعي جمعيات، حتاي باا    متعهد م ! آيا مي

كشاد تاا امات    ساال طاول ماي    25اي  حجم رازرساني نيز، بايش از  

فرماييد كاه  ز اي  نعمت خداداد استفاده كنند؟ و قبول ميمحروم ما، ا

 ررايي و نوميدي نخواهد داشت.سرعت كندتر از اي ، چيزي جز واپس
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اما سادات، برادرم! نااميد مباش كاه ماا بايساتي فرزنادان خلاف      

مان باشيم و براي فرزند انقيب شادن، ايا  حاداقل خواسات     انقيب

تري  تزلزلاي در فكار و   ي  ارقام، كمانقيب است. اطمينان دارم كه ا

ام، ما بايستي عملكرد خود را نيت تو ايجاد نخواهد كرد. برادر انقيبي

با خواست انقيب مقايسه كنيم، نه با عملكرد طاغوتيان رژيم رذشته 

كه اساساً عملكرد طاغوتيان از بنيان خراب است و مبنااي محاسابه   

ي ديگر ايا  وزارت، مساؤوليت   هتواند باشد. شايد ارر تو در رشتنمي

تري براي پيروزي لازم بود. زيارا رژيام رذشاته    داشتي، جهش كوتاه

كمتري  توجه را به بُعد ملي صنعت راز نمود و خيلي ديار و كُناد و   

 برنامه به راز پرداخت.بي

حال برادرم! از ديگر خواهران و برادران شركت راز نيز بخواه كاه  

مان و دست ررفت  عصاي انقيب و تكياه  ي ايهمگي با پوشيدن زره

بر خدا و ياري امت مستضعف، نمايش انقيب را در شركت راز تكرار 

 000/250كنند و از اي  پس، حداقل مبناي مقايسه را براي عملكرد 

هاواي شامال   هزار انشعاب راز در سال قرار دهند و ارر در زمستان، 

د در جناوب رااز   ايران سرد است چه با  كاه ايا  كاركناان متعها    

رسانند و ارر تابستان در جنوب ررم است، در شمال انجام وليفه مي

نمايند. بگذار تا ما چون عشاير، يييق و قشايق كنايم و ارم اان    مي

ي مستضاعفي  باشاد.   يييق و قشيق ما، ررمايش محافال خاانواده  

ي البته بر م  نيز واجب است كاه در رابطاه باا ايا  خادمت، كلياه      

ي خواهران و برادران متعهد را پيگياري نماوده و در بارآوردن    نيازها

ها براي تحقاق امامات مستضاعفي     آن بكوشم. به اميد موفقيت امت

 «در روي زمي !
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وقتي در تابوت را باز كرديم و چشمم افتاد به جنازه، يك لحظاه  

ست كاه بيادار شاود و دسات     فكر كردم جواد خوابيده است و الان ا

 بيندازيم دور رردن هم.

خواسات هايچ كاس در آن اتااق     ها نبودند! دلم ماي كاش عراقي

شديم. جناازه را  بزرگ بيمارستان نبود و م  و جواد، ساعتي تنها مي

اند. همه چيزش عوض شده. حالت قيافه و رنگ پوست موميايي كرده

براي م ، جواد هماان  و حالت بدن، همه چيز ت يير كرده است. ولي 

ماناد  اي نميجواد است. سر تا پاي بدنش را وارسي كرديم. به جنازه

 هاا مثال روز روشا ،   كه ده سال پيش از دنيا رفته باشد. نه! عراقاي 

هاا، آشاكارا آثاار كباودي دياده      رويند. در مچ پاها و دستدروغ مي

اناد تاا   هاي آخر زندري، او را به جاايي بساته  شود. لابد در ساعتمي

خواهيم جنازه مي»ها رفت  اش كنند. دكتر توفيقي به عراقيشكنجه

قبول كردند. جنازه را برديم به اتاق راديولوژي. « را راديوررافي كنيم.
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ي جاواد  از سر تا پاي بادنش، عكاس راديولاوژي رارفتيم. جمجماه     

شكسته است. محتويات سر را هام قبال از مومياايي كاردن، خاالي      

هاايي اسات كاه روزرااري خاود ما        ها همان دنداناناند. دندكرده

باارايش تعمياار كااردم. دكتاار تااوفيقي قساامتي از ران را شااكافت.   

شاان ت ييار   اناد و رناگ  هاي رويي، حالت خود را از دسات داده بافت

اند. بعيد است كه بعاد از  تقريباً سالم هاي زيري ،كرده است. اما بافت

ند. جواد را نهايت يك يا دو سال هاي زيري  سالم بمانده سال، بافت

ي اعضااي  اند. اي  اعتقادي اسات كاه هماه   پيش، به شهادت رسانده

ها نپذيرفتناد و بااز   ها هم رفتيم. اما آنهيأت ايراني دارند. به عراقي

پاي رواهي فوتي را پيش كشيدند كه تاريخ نُاه ساال پايش را دارد.    

ند زناده اسات.   زنند كه رويي يك سطوري از رواهي فوت حرف مي

هاا  ارزشي است كه جعل كردنش باراي آن رواهي فوت يك كاغذ بي

مثل آب خوردن اسات. پيادا كاردن پزشاكي هام كاه نقاش صاادر         

ها حرف ديگاري  ي آن را بازي كند، خيلي راحت است. عراقيكننده

 ندارند. ما هم همچني .

جلسااه كاارد. از  همااه چيااز را صااورت ي صااليب ساارخ،نماينااده

امور خارجه و دكتر توفيقي هم چيزهايي پرسيد. حاال ما    هاي بچه

رويد. حسرت يك جااي خلاوت را   خوش نبود و نفهميدم كه چه مي

كشيدم تا دلم را خالي كنم. تشريفات براي تحويل ررفت  جنازه، مي

معلوم باود   خيلي طول كشيد. قبري كه صبح در قبرستان باز كردند،

كهنه، سافت و كوبياده شاده     كه تازه حفر شده است. خا  يك قبر

ها دقت نكارده بودناد   است. ولي خا  اي  قبر، نرم وپو  بود. احمق

كه موقع پر كردن قبر، برگ درخت و حتاي ياك تاه سايگار را كاه      
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قاطي خا  شده، بردارند تا بلكه بتوانند سرِ ما شيره بمالناد! معلاوم   

اهي شان باراي عاذرخو  بود كه همان دو ا سه روز پيش ا كه مقامات  

اناد.  اند و به خاا  ساپرده  به هتل آمدند ا دستپاچه، جنازه را آورده 

شعورشان هم نرسيده بود قبر را طوري بسازند كه ما نفهميم. وقتاي  

هم اعتراض ما را شنيدند، براي چند دقيقه، سر در روش هم بردند و 

تار از بقياه باود و باا پرخااش باا       شان عصبانياي كردند. يكيپچهپچ

شان است. شخصي كاه  كرد. معلوم بود كه مافوقصحبت ميديگران 

بارد،  ي آدم را سار ماي  ي پيش آمده بود و حرف زدنش حوصلهدفعه

نيامده بود. بعد از مشورت رفتند، قبر را ديروز باز كرديم تا از باودن  

ي تندرويان در آن اطمينان حاصل كنيم. لابد انتظار داشاتند  جنازه

باور كنيم. مابقي مراحل تحويل جناازه و   شان راهايكه ما هم حرف

هااي  انتقال آن به سردخانه تا روز حركت به طارف اياران، باه بچاه    

امورخارجه مربو  است. م  و دو ا سه نفر ديگر از همراهانِ هياأت،   

به هتل بازرشتيم. حاج جعفر خبردار شده بود. نه بار اول و نه اماروز  

و همراه ما به قبرساتان نياماد.   كه بالاخره جنازه را تحويل ررفتيم، ا

 «حاجي! جواد به آرزويش رسيده است.»رفتم به اتاقش. رفتم  

خواهد جلاوي دشام  از   دلم نمي»آدمِ توداري است. فقط رفت  

خودم ضعف نشان بدهم. اما خيلي سخت است، خيلاي ساخت، دعاا    

 «كنيد كه بتوانم صبر كنم!

انتظاار، خبار    راستي هم خيلي سخت است كه بعد از يازده سال

ات را بشنوي، ولي ناله نكني، ضجه نزني و خودت شهادت جگرروشه

ي انتظار يازده ساله را را روي عزيزت نيندازي و درددل نكني و غصه

راذرد.  دانم كه به حاج جعفر خيلي سخت ماي برايش نجوا نكني. مي
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هاي وداع افتادم. دياروز باود كاه    به اتاقم بازرشتم. ياد آخري  لحظه

خواسات بارود آباادان.    آخر به ديدنش رفاتم. ماي  رايت نوشتم شب ب

نيمه شب، م  از او جدا شدم و به دزفول بازرشاتم و فارداي آن روز   

ا    اسماعيل فاضل خبر اسارتش را شنيدم. برايم باور كردني نبود. 

از كارمندان وزارت نفت كه آن روز همراه جواد بود و توانسته باود از  

تندرويان، جريان سافرمان را باا   »رفت  بَرَد ا مي  مهلكه، جان به در

مقامات مسؤول در ميان رذاشت. تأكيد كردند كاه اشاكالي نادارد و    

ي شادران حركات كارديم. از تقااطع    راه باز است. اي  دفعه از جاده

ي ماهشهر ا آبادان، محلي اسات پردرخات. آن جاا     شادران به جاده

ه ررفتيم و باه طارف آباادان    توقفي كرديم و از مسؤولي  ارتش اجاز

 حركت كرديم.

ي دوازده كيلومتر از جاده، اصلي بود، بعد از آن بايد به يك جااده 

هاا و  هااي عجيباي ديادم. زن   رفتيم. در طول راه، صاحنه خاكي مي

اي بار روي سرشان بود، پاي پياده در ها و پيرها كه هر يك بستهبچه

رفتايم، تعاداد ماردم    مي كردند! هر چه جلوترها حركت مينخلستان

ي زيااادي تشاانه بودنااد و تقاضاااي آب شااد. عاادهآواره بيشااتر مااي

كردند! خا  آن جا مثل موم نرم است. آن قدر نرم كاه پاا، روي   مي

هاا و  روي! در طول راه، قطعاات مياگ  آن بگذاري، نيم متري فرو مي

سه ديديم كه در روشه و كنار ريخته بود. ما با ها را مياجساد عراقي

اتومبيل در حال حركت بوديم. كنار رودخانه رسيده بوديم كه ديديم 

اند. چند سرباز با لباس سربازان ايراني و جلوي ما دو اتومبيل ايستاده

كردند. ما پشات سار   ها صحبت ميبا سرنشينان آن تجهيزات ايراني،

ها توقف كرديم. اولي  اتومبيل، حامل آقاي تندرويان و همراهاان  آن
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ان و دو نفر از محافظان وزير بود. يكي از محافظان پياده شد كاه  ايش

به سربازها بگويد سرنشي  اي  اتومبيل، وزير نفت است. اي  شاخ   

در دست داشت. كنار جاده اصلي، ياك خااكريز   يوزي ي يك اسلحه

شان باه  براي جلوريري از سيل درست كرده بودند. سربازها تا چشم

خاكريز و شروع به تيرانادازي كردناد. آن    اسلحه افتاد، پريدند پشت

خواست پناه بگيارد و از طرفاي هام رانناده، اتومبيال را      محافظ مي

حركت داد. اي  دو كار باعث شد كاه تيرانادازي شاديد بشاود و ماا      

فهميديم كاه نباياد حركات كنايم. اتاومبيلي كاه باي  ماا و آقااي          

از فضاي خاالي   ي اوتندرويان بود، حامل وزير بهداري بود كه راننده

هاا تاوپي   كه ايجاد شده بود، استفاده كرد و به سرعت دور زد. عراقي

ي ماا هام   ها اصابت نكرد. رانندهشليك كردند كه خوشبختانه به آن

ماشي  را به آرامي به عقب راند، تا به يك ديوار نزديك شديم. تا آن 

فات   هساتند. رانناده باه ماا ر     ها عراقيدانستيم آنموقع هنوز نمي

و تنها كاري كه توانست بكند، اي  بود كه ماشاي  را  « پياده شويد!»

بست ها كه ديده بودند ما در ب پشت ديوار مخفي كرد. لاهراً عراقي

هستيم، موقتاً با ما كاري نداشتند. سرنشينان ماشي  را پياده كردند. 

هاا كاه   ها را پشت هماان خاا   هايشان پشت سرشان بود. آندست

فهمياديم   اي كه كشيدند،ها و هلهلهبود، بردند. از صحبتسنگرشان 

عراقي هستند. چند بار ساربازان عراقاي ماا را صادا زدناد، ولاي ماا        

مان كه بومي اعتنايي نكرده و همان جا مانديم. از طرف ديگر، راننده

ها رفت و هر چه به او رفتناد كاه تاو    بود، زرنگي كرد و پيش عراقي

م  محلي هستم! به اي  ترتيب، توانسته بود  راننده هستي، رفت  نه

تا حدي موقعيت را بررسي كناد. اطاراف ماا نخلساتان باود. رانناده       
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ها دنبال شاما هساتند!   خودش را به ما رساند و رفت  فرار كنيد، آن

فهمياديم تاا شاب قبال، جااده در دسات        وقتي پرس و جو كرديم،

رسايدن ماا، ياك     نيروهاي خودمان بوده است. اما صبح زود، قبل از

 رروه زرهي ارتش عراق آمده و جاده را ررفته بود.

ها از قبل خبر داشتند! ولي اي  صحيح رفتند  عراقيها ميبعضي

توانساتند جلاوي عباور ماا را     ها خبر داشتند، ميزيرا ارر آن نيست،

نگيرند تا ما وارد ميدان عمليات آنان شويم و بعد جاده را ببندناد تاا   

ها ديده بودند ما چند اتومبيال پشات   شان بيفتيم. آنرهما در محاص

دهد كه خبار  سر هم هستيم و جلوي ما را سد كردند! اي  نشان مي

شدند كه ما چاه  نداشتند و ارر محافظ، مسلح نبود، اصيً متوجه نمي

 «كساني هستيم.

ي دستگيري جاواد  يكي از اسراي عراقي هم در خاطراتش درباره

يك، الي يك و نيم بعدازلهر بود. رفته بودم به  ساعت»نوشته است  

ي مرخصاي باراي افاراد    مقر فرمانادهي تياپ شاش تاا چناد برراه      

واحدمان بياورم. داخل مقر، چهار نفار كاه لبااس شخصاي پوشايده      

هاا  بودند، در حال خوردن ناهار بودندو چند نفر افسر هم مراقاب آن 

ود كاه افاراد   ي تياپ جاايي نبا   بودند. تعجاب كاردم. مقار فرماناده    

غيرارتشي اجازه داشته باشند در آن جا غذا بخورند. خصوصاً اي  كاه  

 داد از اسرا هستند.لاهرشان نشان مي

افسار باا   « تند؟هاا كاي هسا   اي »از يكي از افسران سؤال كردم  

 «وزير نفت؟!»پرسيدم  «. وزير نفت ايران است»خوشحالي پاسخ داد 

 اسات و آن ساه نفار هام،     بله! اي  يكي وزيار نفات  »افسر رفت  

باه  « اناد. ها را اسير كردهاند. امروز صبح نيروهاي ما آنهمراهِ او بوده
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ها نگاه كردم. همه ريش داشتند و آرام و ساكت، ي تك تك آنچهره

دور يااك ميااز مشاا ول خااوردن ناهااار بودنااد! چنااد تكااه كباااب،   

خاورد.  روي ميز آنان به چشم مي فرنگي، سبزي خوردن و نان،روجه

ميز و صندلي از اموال صدا و سيماي آبادان بود كه به غنيمت ررفته 

بوديم! وزير نفت، حالش خيلي عادي بود و م  در سايماي جاوان و   

دوست داشتني او، آثار نگراني يا اضاطراب نديادم. باا خياال راحات      

مش ول خوردن ناهار بود، بعد از ناهاار، باه طارف دستشاويي رفات.      

هاي ما پااي او  وراب داشت. يك جفت از دمپاييكفش نداشت. اما ج

 بود. يك ساعت به دستش بود كه توجهم را جلب كرد.

اي  منطقه كه وزيار نفات و همراهاان او در آن بودناد، در واقاع      

لبااس  ي شالمچه(. اسارا،   ي ماا )عاراق( باود. )منطقاه    پشت جبهاه 

زرد معمولي بر ت  داشتند. يكي از آنان پيراه  آبي و يكاي پياراه    

ودو نفر ديگر اوركت و بلوز پوشيده بودند. راستش ما  تاا باه حاال     

 وزيري را با اي  شكل و شمايل نديده بودم!

، در مقر بودناد.  5/3خيلي ساده لباس پوشيده بود. آنان تا ساعت 

بعد با لندكروز سفيد رنگي، به اتفاق چناد محاافظ مسالح، باه مقار      

 ه( اعزام شدند.ي تنومه از نواحي بصرلشكر شش، )منطقه

ام ا كه استوار است ا در دستگيري وزيار نفات اياران و      پسرخاله

ام باه  همراهان او شركت داشته است. بعد از چند روز كاه پسارخاله  

چطاور وزيار نفات اياران و     »پشت جبهه آماده باود، از او پرسايدم     

 «همراهان او را دستگير كردي؟

ينااً باراي شاما    او واقعه را باراي ماا تعرياف كارد و حاالا ما  ع      

 ام رفت رويم. پسرخالهمي
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دقيقه يا هشات صابح، دو اتومبيال باه موضاع ماا        30/7ساعت 

ها، شورلت سبز رنگ و ديگري، جيپ لنادرور.  آمدند. يكي از اتومبيل

نيروهاي ما )عراق( به سوي آنان شاليك كردناد و متقاابيً از طارف     

ت فرار كند. ولاي  آنان نيز شليك شد. در اي  اثنا، جيپ لندرور توانس

شورلت نتوانست. ما به طرف شورلت هجوم برديم و چهار نفار را كاه   

داخل آن بودند به اسارت ررفتيم. چند رلوله به شورلت اصابت كرده 

بود. فهميديم يكي از سرنشينان شورلت، مقام مهمي دارد. اما كادام  

يك؟ بعدها معلوم شد وزير نفت ايران است. او همان كسي باود كاه   

ي اسارت، با عصبانيت به سربازانِ ما پرخاش كارد و رفات    ر لحظهد

كنيد؟ ايا  خاا  ماا    شما متجاوز هستيد! شما در خا  ما چه مي»

 «است. شما حق نداريد پايتان را در خا  ما بگذاريد!

آورديم. از آن جا با مقار   المقداداسرا را به مقر فرماندهي رردان 

ها دستور دادناد فاوراً وزيار    آنفرماندهي تيپ شش تماس ررفتيم و 

ي نفت ايران را به پشت جبهه منتقل كنند. البته آن موقاع فرماناده  

 «رردان در زندان بود و معاون او سمت فرماندهي داشت.

ي محال دساتگيري آناان    رفت، دربارهام ميرونه كه پسرخالهآن

و ي شيخ بدير آبادان منحرف شده ها از جادهسؤال كردم. رفتند  آن

افراد با ديدن رردان يكِ همي  تيپ نزديك شدند. ندانسته به موضع

هاا تيرانادازي و متوقفشاان كارده بوناد.      آن دو اتومبيل به طرف آن

كند، اما اتومبيل وزير نفت، خير... و افرادش باه  جيپ لندرور فرار مي

شوند. شورلت سبز رنگ وزير نفت و همراهان او را، اسارت ررفته مي

ي تيپ شش داد! م  نديدم كه وزير نوان هديه به فرماندهصدام به ع

نفت و ياهمراهان او را شكنجه كنند. اما وقتي تلويزيون ماا )ب اداد(   
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ي تلويزيون و عكس او بر صفحهخش كردي وزير نفت پخبري درباره

اي بيمار و زردروناه دارد. يكاي از دكترهااي    متوجه شدم چهره بود،

در اي  جا اسير است ا به ما رفت كه يكاي   اردوراه ا كه خودش نيز  

از دوستانش كه در بيمارستان الرشيد ب داد است باه او رفتاه اسات    

كه وزير نفت ايران را براي عمل جراحي به بيمارستان آوردند. بر اثار  

 شكنجه، طحال او تركيده بود و اوضاع جسمي خوبي نداشت.

وزير نفات اياران    نارفته نماند كه هرراه تلويزيون ب داد خبري از

 «ها نه وزير نفت دارند و نه نفت!اكنون ايراني»كرد  داد،تأكيد ميمي

مطالبي را كه براي شما رفتم، تمام چيزهايي بود كه از وزير نفت 

 «دانم كه اضافه كنم.دانستم. چيز ديگري نميشما مي

هاااي ايااران و جهااان، بااا اعاايم خباار اسااارت جااواد در رسااانه 

لفي از هار ساو اباراز شاد. دولات اياران باا صادور         هاي مختواكنش

قيد و شر  وزير نفت خود شد. اي خواستار آزادي سريع و بياعيميه

ها هم اخبار متناقضي را منتشر كردند. برخي با استناد به خبررزاري

رفتند  جواد باه شادت مجاروح باوده و تحات      منابع خبري خود مي

ون عاراق او را در حاالي كاه    معالجات است. اما شنيده شد كه تلويزي

اي در صادر اخباار جناگ    نشان داده است. يكي دو هفته سالم بوده،

هااي متفااوتي تكارار    تحميلي، ماجراي دستگيري جواد با نقل قاول 

)ساازمان كشاورهاي توليدكنناده    اورو   شد. تا اي  كه اجيس مي

ي ي بالي اندونزي، از راه رسيد. اوپك با ياك تجرباه  نفت( در جزيره

راذار اوپاك،   استثنايي روبرو شده بود. زيرا دو عضو از پن  عضو پاياه 

دررير جنگي همه جانبه بودند! ويژري اي  كنفرانس آن بود كه وزير 

بايد به عناوان رئايس هياأت نماينادري اياران در      نفت ايران كه مي
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توسط عضو ديگري از اوپك ربوده شده بود. قبل  اجيس حضور يابد،

عراق اعيم كرده بود اجازه نخواهد داد موضاوع اساارت   از كنفرانس، 

جواد در اجيس مطرح شود! اي  اقادام آنهاا ماورد تأيياد بعضاي از      

اعضاي اوپك نيز قرار ررفته بود. وضع بازار جهااني نفات باه خااطر     

جنگ دو عضو، در كمتر از دو سال بعاد از انقايب اسايمي اياران و     

 هاا، ننده بود. به دليل اي  ويژراي كنگران كاهش صادرات نفت ايران،

 چشم جهانيان به اجيس اوپك دوخته شده بود.

هاا درصادند   قبل از اجيس، در بالي شايع كرده بودند كه ايراناي 

وزير نفت عراق و هيأت همراه او را به انتقال رباودن جاواد، از محال    

 بررزاري كنفرانس اوپك بربايند!

لح به اجيس اوپك آمده هيأت عراقي، با حداقل شش محافظ مس

بااود. حتااي بعضااي از محااافظي  در جلسااات رساامي نيااز شااركت  

 كردند.مي

هيأت ايراني فقط هفت مهندس بودند. نه محافظي هماراه باود و   

تري  اقدام در مراسام افتتااح اجايس روي داد. در    اي. مهمنه اسلحه

ه انديشيده شاد  اندونزيشرايطي كه بالاتري  تدابير امنيتي از طرف 

شد، هيأت ايراناي توانساتند عكاس    بود و اوضاع به شدت كنترل مي

بزرري از جواد را ا كه از تهران با خود بارده بودنداا از مياان تعاداد      

زيادي مأمور امنيتي عبور داده و با خود باه داخال ساال  كنفارانس     

هاي افتتاحيه، عكس جواد با آرامي و متانت بار  ببرند. به هنگام نطق

ي هاا متوجاه  هيأت ايراني قرار ررفت! تمامي حاواس  صندلي رياست

بود، اماا در كمتار از يكاي دو     سوهاجتونطق رئيس جمهور اندونزي 

دقيقه، مثل آن كه حادثه مهماي در ساال  بازرگ كنفارانس اتفااق      
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باه طارف عكاس    ها يك باره از سوي مياز خطاباه،   افتاده باشد، نگاه

ق قرار قبلي، خبرنگااران  ي بعد، وقتي طبجواد پر كشيد. چند دقيقه

به سوي سال  هجوم آوردند تا براساس ذهنيت خود به ساوي محال   

استقرار رئيس جمهور و هيأت رئيسه كنفرانس بروناد و كوتااهتري    

ي هر چه سريعتر خبار از دسات   نظرات را در ررفت  عكس و مخابره

زده در مقابال  ها به عكس جواد افتاد و حيرتندهند، نارهان نگاه آن

ي ايا   عكس اجتماع كردند و لرف چند دقيقه، نسابت باه مخاابره   

 اقدام كردند. خبر به سراسر جهان،

هااي  ي راديوهاي جهان و پس از آن، تلويزياون دقايقي بعد، همه

هااي  جهان، خبر و تصوير جواد را و چند ساعت بعد، تمامي روزناماه 

عكاس او بار   ي او منتشر كردند. نام و جهان، عكس و مطالبي درباره

هاا شكسات خاورده و    كشيد. عراقيبال امواج خبري در جهان پر مي

شرمسار بودند. اعضاي هيأت عراقي، شرمنده و منفعل، دست و پااي  

هااا نيااز حيااران و مبهااوت خااود را راام كاارده بودنااد. ساااير هيااأت

ي تبلي اااتي ممكاا  را از آن همااه   نمودنااد. بااالاتري  بهااره  مااي

رغم اعيم وزير نفات  ايراني برده بود. عليرذاري مادي، هيأت سرمايه

عراق و همراهي تعداد ديگري از اعضاي اوپك، موضوع اسارت جاواد  

 نه فقط در اجيس اوپك، بلكه در تمام جهان مطرح شده بود.

ها بر آن شدند كه از نطق رئيس هيأت ايراناي  پس از اي ، عراقي

اعاث شاد كاه    در مورد اسارت جواد جلوريري كنند. اماا ايا  امار ب   

بيشتري وقت اجيس به موضوع جواد اختصاص يابد. وزير نفت عراق 

در ماورد  اعيم كرده بود چنان چه رئيس هيأت نماينادران ايراناي،   

تندرويان مطلبي بگويد، هيأت عراقي كنفرانس را تر  و به عراق باز 
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 خواهد رشت.

ناه  رئيس هيأت ايراني ا كه قبيً اعايم كارده باود و در ايا  زمي     

اي ايراد خواهد كرد ا از رئيس كنفرانس تقاضااي وقات كارد.     خطابه

اي از وزراي اوپك و يك مشاور براي هر وزير، در ياك  بالاخره جلسه

ريري كنند. اما از اتاق در بسته تشكيل شد كه در اي  زمينه تصميم

اي ررفته نشد. از يك سو، مظلومت وزير نفت اياران و  ها نتيجهبحث

دانسات در ماورد للام    ت ايراني بود كه حاق خاود ماي   حقانيت هيأ

بزرري كه بر مردم كشورش ا از طرف ياك عضاو اوپاك ا رخ داده       

بود، سخ  بگويد. از سوي ديگر، هيأت عراقي به همراهاي عربساتان   

سعودي و تعدادي ديگر، طرح اي  روناه مساائل سياساي را در ياك     

ند كه محل عنوان دانستند و اعتقاد داشتسازمان اقتصادي مجاز نمي

هاي ديگر جهاني است كه اختصاص به كردن اي  مسائل، در سازمان

المثال كاه   اي  امر دارد. رئيس و ميزبان كنفرانس با ذكر يك ضارب 

پدرم خواهد مُارد! و ارار مياوه را     ارر اي  ميوه را بخورم،»رفت  مي

د سخنراني مفصلي ايراد كرد و تقاضا كار « نخورم، مادرم خواهد مرد!

اي  موضوع به رأي رذاشته شود. در خيل سخنراني، هيأت ايراني با 

ي يك ارزيابي از جو حاكم بر جلسه، تقريباً مطم   شاد كاه نتيجاه   

ريري به نفع ايران نخواهد بود. بنابراي ، رئيس هيأت نماينادري  رأي

ي صحبت را به دسات ررفات و   ايراني ا با استفاده از فرصت ا رشته  

 كنفرانس الهار داشت  خطاب به رئيس

نيازي به اخذ رأي نيست! م  جهت آماده شدن براي شركت در »

روم. در مورد موقعيت برادر اجيس اختتاميه، به محل اقامت خود مي

 «هاي خود مراجعه كنيد.تندرويان، شما به وجدان
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دو نفر ايراني از جلسه خارج شدند و به محل اقامت خود رفتناد.  

ود را كرد. در حالي كه هيأت ايراني براي حضور در اي  تدبير، كار خ

شد، اطيع دادند كه وزير نفت انادونزي و  اجيس اختتاميه آماده مي

براي همراهي با رئيس هيأت نمايندري اياران، باه    كويتوزير نفت 

اند. به اي  ترتيب، رئيس هيأت نماينادري  ها آمدهمحل اقامت ايراني

ي اختتامياه شاد كاه دو وزيار او را     سهايران در حالي وارد سال  جل

كردند و ضامناً، اعايم كردناد ترتياب لازم باراي اياراد       همراهي مي

 ي رئيس هيأت ايراني داده شده است.خطابه

ي اختتاميه ا با هماهنگي قبلي ا رئيس اجيس، نوبات    در جلسه

صحبت را به رئيس هيأت ايراني داد. در آخرِ مت ِ ساخنرانيِ رئايس   

اني ا سيدحسا  ساادات ا پيشانهادي اراياه شاد كاه راه          هيأت اير

رذاشت. پيشانهاد ايا  باود كاه     رريزي براي هيأت عراقي باقي نمي

هيأت ايراني آماده است به فوريت جاي خود را با وزير نفات اياران و   

هيأت همراهش تعوي  كند، چون شنيده شده است كاه تنادرويان   

ه حضار قرار ررفات.  به شدت شكنجه شده است. سخنراني مورد توج

پاسخ رئيس هيأت نمايندري عراق نيز قرائت شاد كاه طاي آن، باه     

كرد. جاواب رئايس هياأت    المللي اشاره ميچند ماده از مقررات بي 

نمايندري ايران به وزير نفت عراق، مختصر و منطقي باود. از جملاه   

ي برادر تندرويان صحبت كردم كه در م  در مورد شكنجه»اي  كه  

وزير نفت عراق جوابي نشنيدم! و باراي معاوضاه پيشانهادي    صحبت 

 «دادم كه منتظر جواب هستم.

ا براي رفت    كالردو  برت در همان جلسه، وزير نفت ونزوئي ا  

ديدار از جواد و رزارش از سيمتي او به ديگر وزراي اوپك، عراق وبه 
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ي حضااار را تحاات تااأثير احساسااات  آمااادري كاارد و همااه اعاايم 

ي خود قرار داد. يكي ديگر از وزارء از وزير نفات عاراق   دوستانهانسان

سؤال كرد كه آيا قبل از آمدن به كنفارانس باراي ديادار از همتااي     

ايراني خود در زندان، اقدامي كرده است يا نه؟ كاه ايا  ساؤال هام     

 بدون جواب ماند.

ي اختتاميه نيز به نفع ايران و جواد پايان يافت و باا قباول   جلسه

ظلوميت جاواد، تقريبااً تماامي وزراي نفات ا غيار از عاراق ا در           م

هاي مختلف با هيأت ايراني ابراز همدردي كردند، فقط همي . فرصت

 ابراز همدردي!

ي شهيد رجاايي عاوض شاد،    بگذريم! تا يك سال بعد كه كابينه

هاي وزارت نفات، باه ناام محمادجواد تنادرويان صاادر       ي نامههمه

ال، جاواد هناوز وزيار باود، ررچاه باه اساارت        شد. در آن يك سمي

شاان.  ها درآمده بود. م  به تهران كه بازرشتم، رفتم باه خاناه  عراقي

ي جواد ا   همه نگران سيمتي جواد بودند. از آن پس بود كه خانواده

هاي فراواني كردند كه خبري از او به دست به ويژه همسرش ا تيش 

آياد،  شان كااري برماي  ت از دسترفبياورند. با هر جا كه احتمال مي

، به ساازمان ملال، باه حقاوق     نگاري شد؛ به صليب سرخ جهانينامه

اي از جواد بالاخره نامه ها،بشر و خيلي جاهاي ديگر. بعد از اي  اقدام

هاي صليب سرخ، جواد توانسات  رسيد و يكي دو بار ديگر با پيگيري

ساال كناد. آخاري     اش اربسيار مختصر، چند خطي را براي خاانواده 

 را دارد. 1361فروردي   24اي كه از او دريافت شد تاريخ نامه

 تعالي.بسمه

نسري  عزيز سيم. با خوشحالي از وصول دستخط تو و الهار اي  
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كه در سايه لطف خداوند متعال به حمدالله سايمتي حاصال اسات.    

 ي هماه اميدوارم حال تو و مهدي و هاجر و مريم و هادي و خاانواده  

اسيران خوب باشد. اميدوارم كه طول زماان فاراق شاما را از ديادار     

هاي ما مأيوس نكند. دعاي ما اسيران اي  است كه خداوند به خانواده

نصرت و صبر و سيمتي عنايت فرمايد. همسر خوبم م  هم از دوري 

تو ناراحت هستم ولي به خاطر داشته باش كه تو تنهاا زناي نيساتي    

هاي خداوند كاريم را  اسيرش هست و شكر نعمت كه به انتظار شوهر

ماان پاري   به جاي آور. براي كاست  غم تنهايي باا همساايه مهرباان   

ات سر نارود. باه امياد ديادار     خانم رفت و آمد داشته باش تا حوصله

 همگي شما.
 والسمم عليكم وعل  عاادلله الصالحين

 محمدجواد تندگويا 

هنوز به دنيا  رزند آخرش ا وقتي جواد به اسارت درآمد، هدي ا ف 

اي كه خوانادي ا در    ي ديگري ا قبل از اي  نامه نيامده بود. در نامه

هفتم شهريور سال هزار و سيصد و شصت، باراي همسارش نوشات     

اي، ناامش را هادي بگاذار.    ارر باراي نورسايده شناسانامه نگرفتاه    »

 «.يمشاءالله كه به مباركي نام و قدومش همگي به هدايت نايل شوان

ها از جواد رسيد، همه اميدوار شدند كه بالاخره باا  وقتي اي  نامه

باه   شاود و لاباد بعاد از مادتي هام،     ي اسرا رفتار ميجواد مثل همه

ي اردوراه اسراي ايراني منتقل خواهد شد. اما افسوس كه بعد از نامه

ها هم به هيچ ، ديگر خبري از او به ايران نرسيد و عراقي24/1/1361

ي جاواد  تا امروز كه بالاخره جناازه رويي نشدند، ه حاضر به پاسخوج

 را تحويل ما دادند.
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ي جاواد  بالاخره همه چيز تمام شد! اما اي  لاهر ماجراست. قصه

به لاهر تمام شد. اما آيا اي  قصه را پايااني هسات؟ باراي ما  كاه      

ام. نفساش باوده  ي مردي كه چند صاباحي را هام  د؛ قصهپاياني ندار

امروز آخري  روز پاييز است. هوا ساوز ساردي دارد و زمساتان از راه    

ي جواد بررزار شد. جمعيت رسيده است. ديروز مراسم تشييع جنازه

زيادي آمده بود. او را در بهشت زهرا، كنار قبر شاهيد رجاايي دفا     

نبوه جمعيتي كه در مراسام تادفي    كردند. به خاطر شلوغي زياد و ا

خواست بعاد  شركت كرده بود، نتوانستم با جواد خلوت كنم. دلم مي

از اي  كه جمعيت رفت، سااعتي را باالاي سار قبارش بنشاينم اماا       

ها با هم بررشاتيم. اماا اماروز    حضور دوستان مانع شد و به اصرار آن

ام دانم چهرفتم سراغش، در اولي  روزي كه او مهمان خا  بود. نمي

جا هام  مان، خيابان شاپور. از آني سابقشده بود كه اول رفتم محله

آباد. لحظاتي كاه باا جاواد در ايا  كوچاه ا پاس         پياده رفتم خاني
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آبااد باوي   ايم، پيش چشمانم زناده شاد. خااني   ها سپري كردهكوچه

دهد؛ بوي صميميت و صفاي مردمي كه اهل جاوانمردي  جواد را مي

هااي  اي است كه شهيد ناداده باشاد. خاناه   ا كمتر كوچهبودند. اينج

هاااي مهربااان و آلايااش، دسااتفروشقااديمي و مااردم ساااده و بااي 

شود. جاواد تاا كايس    هايي كه حيل و حرام خدا سرشان ميكاسب

آبااد درس خواناده باود. چاون     ي اسايمي خااني  ششم را در مدرسه

 سه فرستاده بود.ي با استعدادي بود، پدرش او را زودتر به مدربچه

برايت نوشتم كه م  و جواد در كيس دهم با هم دوست شاديم.  

ها،چون هميشه شاررد اول كيس بود، براي آن كه خرج همان موقع

كرد. او عاشق مطالعه باود.  تدريس خصوصي مي خودش را دربياورد،

كاردي؟  پرسيدم كه چه كار ماي رفتم سراغش و ميوقتي عصرها مي

ي رفتيم م ازهخواندم. بعضي روزها هم ميكتاب مي رفت  داشتممي

شان بود. باه هماي    پدرش، ميدان بهارستان. جواد تنها پسر خانواده

 خاطر بيش از اندازه به فكر پدر و مادرش بود.  

رذشتم و مسجدي كه مي اي و از مقابل هر م ازهاز سر هر كوچه

شاد. بعاد رفاتم    اي از جواد و خودم و آن جا بارايم زناده ماي   خاطره

بهشت زهرا خلوت است. نشستم بالاي  هاي هفته،بهشت زهرا. وسط

هايي كه به او رفتم، بماناد باراي   سر قبر و كمي درددل كردم. حرف

خودم. يك تشكر درست و حسابي به او بدهكار باودم. آخار، زياارت    

نجف، سامرا و كاالمي  را ما  ماديون او هساتم. ما  كجاا        كربي،

هايي نصيبم شود. فردا كردم كه يك روزي چني  زيارتفكرش را مي

و پس فرداي روزي كه جنازه را شناسايي كرديم، جواد را هم بارديم  

براي طواف در حرم اميرالمؤمني )ع(. بعد هم كربي و سامرا و دسات  
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هااي سافارت،   آخر، كالمي . در حرم سيدالشاهدا)ع(، يكاي از بچاه   

هاا آشاكارا   عراقاي  صفايي كرديم! داني چهزيارت عاشورا خواند. نمي

هاا از اول  مضطرب بودند و نارضايتي خودشان را هم نشان دادند. آن

اطهار بودند. ولي وقتي اصارار و  هم مخالف بردن جنازه به حرم ائمة 

پافشاري ما را ديدند، كوتاه آمدناد. تعاداد ماأموراني را كاه هميشاه      

د كه جواد را براي طاواف  همراهمان بودند، اضافه كردند و اجازه دادن

به مزار ائمه ببريم. مردمي كه براي زياارت آماده بودناد، باا تعجاب      

كردناد  هاا هام ساعي ماي    خواستند از ماجرا سر دربياورند. عراقيمي

ها را بتارانند و از حرم دور كنند ولي به هر حال ماردم فهميدناد   آن

ال، حاالا  ي وزير نفت ايران است كاه بعاد از ياازده سا    كه اي  جنازه

ها شده است. مراسامي هام در سافارت بررازار شاد و      تحويل ايراني

ي رذشااته، جااواد را رذاشااتيم در يااك ي هفتااهشاانبهبااالاخره سااه

باه اياران بازرشاتيم.     آمبولانس و به همان ترتيبي كه آمده باوديم، 

هاا  همسر و فرزندان جواد براي استقبال به كرمانشاه آمده بودند. بچه

هااي اميادي در   وز پيش، هنوز منتظر پدر بودند و بارقهتا دو ا سه ر 

درخشيد كه روزي پدر به خانه بازرردد و ... . طاقت ديدن دلشان مي

ها و همسر جواد بالاي سر جنازه آمدند، نداشاتم.  اي را كه بچهلحظه

اختيار ها ررفتم و بياي كشاندم وسر را ميان دستخودم را به روشه

 بگذريم.ام ررفت و... رريه

نويسام. ايا    هايي است كه از جواد برايات ماي  اي  آخري  جمله

حكايت به پايان رسيد، اما براي م  پايااني در كاار نيسات. از جاواد     

هاايي كاه هار از رااه     نوشاته براي م  خاطراتي مانده است و دسات 

 شنوم.  لاي آنها ميزنم و صداي جواد را از لابهورقشان مي



  102 ................................................. حكايت آن مرد غريب................................................ 

آباد تا سري به پادر  تم، دوباره رفتم خانياز بهشت زهرا كه بررش

ها براي عرض تسليت و سر سايمتي  و مادرش بزنم. اي  روزها خيلي

هااي عارض تساليت و    آيند. كوچه را هم چراغاني كرده و پارچاه مي

ها را هم اند. چند روز و چند هفته بعد، اي تبريك به ديوارها آويخته

د. اما روزراري ديگر، وقتي شوكنند و همه چيز فراموش ميجمع مي

رردند تا سررذشت ماردان بازرگ تااريخ ايا      كساني به عقب بازمي

 ساارزمي  را بااازخواني كننااد، حكاياات ماارد غريااب اياا  ساارزمي ، 

محمدجواد تندرويان را از قلم نخواهند انداخت. ماردي كاه غريباناه    

 زيست و غريبانه حيات را بدرود رفت. 

هاي او. در رفته بودم سراغ دستنوشتهامشب قبل از نوشت ، دوباره 

ها پايش  اش، به يادداشتي برخوردم كه سالهاي روزانهميان يادداشت

هم آن را يك بار خوانده بودم. اما اي  بار كه خواندم، حيرت كردم كه 

ام، چاه جاور آدماي    ها رفيق و همدم باوده آن آدمي كه م  با او سال

رويم كاه  ي نشناختم. واقعاً ميبوده است. چرا م  او را درست و حساب

 بيني كه چه نوشته.خواني و مينشناختمش. حالا خودت مي

ي خودماان را  تاوانيم يقاه  ها با خودمان تعارف داريم. نميما آدم

خواسته تدريسِ خصوصي بگيريم. جواد فقط و فقط براي اي  كه مي

 آن هم به خاطر پاولي كاه از ايا  طرياق باه     به كسي را قبول كند، 

كند. خيلي عجياب اسات!   آورده، چني  خود را مؤاخذه ميدست مي

ي نفت آبادان كنم اي  يادداشت را قبل از رفت  به دانشكدهرمان مي

ماند كاه چاه   نوشته باشد. يعني در هفده يا هجده سالگي. آدم درمي

هايي مثل جواد در همي  است هاي معمولي با آدمبگويد. فرق ما آدم

ي خودشان را بگيرند، با خود خلاوت كنناد و   انند يقهتوها ميكه آن
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 ي اي  كار را نداريم حتي بر سر خود فرياد بكشند، ولي ما عرضه

 جوادي  نامردي، ناكسي، معرفت نداري!

زني! )و مكروا و مكارالله والله خيار   جوادي  داري به خدا كلك مي

كام  خاواي رو تاو   خواي آدم بشي؟ كي ميالماكري ( پس تو كي مي

 افتي؟كشي كه با خدا درميكني؟ خجالت نمي

 صد سال بدي كردي و ديدي ثمرش جا

 نيك  چه بدي داات كه ي  باج نكردي؟

خواد روي تو رو كم كناه،  آخه خجالت هم خوب چيزيه، اره نمي

اي مثال آدم  و هفتاه  ري؟ معقاول، يكاي ا    تو چرا خودت از رو نمي

رفتي. آمدي، آس ه ميه ميزندري كردي. سرت به كار خودت بود. آس 

با خودت شور و حالي داشاتي. آن عاروج رذشاته را داشاتي تكارار      

رويم؟ جريان شش مااه پايش را،   داني چه را ميكردي. حتماً ميمي

ها، لباس عاشاقان در بار   ها و بلبلي رلاول بهار را، موقعي كه همه

هم ياك   دهند. همون موقعي كه توي عارفانه سر ميكنند و ن مهمي

دفعه خاموش شدي. آدم شادي. سااكت شادي. تنهاا شادي. فكاور       

شدي. عاقل شدي. مسلمان شادي. ماؤم  شادي. ولاي حياف كاه       

اي به طول نيانجاميد. حالا هم، همان وضاع را  تمامش بيشتر از هفته

 داري؟

يادته وقتي از پيش امام رضا)ع( آمدي، ديگه سرت به كار خودت 

آن جاا باا آقاا اماام رضاا)ع( قارار        بود! فكر بدبختي خاودت باودي!  

 رذاشتي ديگه پاتو از رليمت درازتر نكني. ديگه نامردي نكني و ...

از اثرات همان قرار و مدار، وقتي هم از آقا دور شدي ديگه سارت  

خواساتي ياك كااخ در درون خاودت     كاردي، ماي  را زياد بلند نماي 



  104 ................................................. حكايت آن مرد غريب................................................ 

ه ويراناه  دانم چطور شاد كاه دوبااره كااخ را داري با     بسازي، اما نمي

 مسوجد گوهراواد  ي كني؟ يادته يك روز، تاو كتابخاناه  مبدل مي

 ي تفسير خواندي ذيل آيه

قل للمؤمنين يغضّوا من ابصاجهم و يحفظوا فروجهم ذل  »

 (30)نوج، « ازك  لهم...

 هم بگذري؟ الاعيُن خائنهيادته كه تصميم ررفتي ديگر از 

عبادالله   هااي خواجاه  رفتاي  )حارف  جوادي  تو باودي كاه ماي   

طال  دنيا جنجوج است و طال  عقا  مزدوج. طال  موول   انصاري( 

 مسروج است.

  دنيا طلاا، تو دج جها  جنجوجي

 عُقا  طلاا، تو از حقيقت دوجي

 مول  طلاا كه داغ مول  داجي

 دج هر دو جها  مظفر و منصوجي

 اي عزيز! دنيا محل عاوج است نه جاي سروج.

س چه شد؟ چرا دوباره فيلات يااد   رفتي؟ پرفتي. نميخودت مي

خواساتي آن تادريس خصوصاي را قباول     هندوستان كرد؟ چرا ماي 

اي كني؟ مگه تا حالا از رشنگي مُارده باودي؟ مگاه اصايً تاو كااره      

 هستي؟ مگه رزق معلوم يادت رفته؟

داني همان كسي كاه  ات هستي؟ مگه نميمگه تو وكيل بابا و ننه

دهد؟ پاس چارا عاذر بادتر از     نان مي ها همدهد، به آنبه تو نان مي

رويي باه  آري؟ تدريس خصوصي ررفت  يك رناه، اينكه ميرناه مي

معرفتي تو نسبت باه  ها بود، رناه ديگري است، دلالت بر بيخاطر آن

 خدايت دارد.
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 جوادي 

 دواينه به صد توبه يك  جام اكستيم

 امروز به ي  جام، دو صد توبه اكستيم

 دانم!ات روضه بخوانم يا بايد برايت رريه كنم، نمياسهدانم كه بايد ونمي

خواهم بگويم كه قابليتش را ناداري و خاودت را راحات كا ،     مي

 تر بشه.ترسم سر از جبر در بياري كه كارت خرابمي

جوادي  مگه يادت رفته كه بشر در راه تعاليِ خاودش هار چقادر    

 تواند جلو برود؟بخواد مي

 بشر باج ديگر، هم بميرم از
 تا برآجم از ممئ  بال و رر

  باج ديگر از مل  ر ّرا  اوم
  آ  چه اندج وهم نايد، آ  اوم

فمن يتوكل »شناسي. توكل ناداري  جوادي  تو هنوز خدا رو نمي

 «.عل  الله فهو حساه

شايد تاا ده روز پاس از خاداحافظي از اماام رضاا)ع( هناوز هام        

ريازه. اراه   رُر و رُار ماي  مطم   بودي، ولي افسوس. باز ايمانت داره 

شاي. خيصاه   روي. ماشايني ماي  خدا به فريادت نرسه، از دست ماي 

 شي كه نبايد بشي!همون چيزي مي

 كنم ي ديگر از تو خواهش ميجوادي  يك دفعه

  بيا تا قدج ي  ديگر بدانيم

 كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم

  كريما ، جا  فداي دوست كردند

 يمسگ  بگهاج، ما هم مردمان
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و عاوادالرحمن  »ات بشم! آخره  آخه نوكرتم. كاشكي بتونم بنده

الهين يمشو  عل  الاجض هوناً و اذا خاطاهم الجاهلو  قوالوا  

بنابراي ، بنده شدن هم مشكله. آي خدا! فقط ( 63)فرقا ، « سمماً

يا عظيم العفو، يا حسن الجواوج، يوا واسو     خواهم كاه   از تو مي

ن بالرحموه، يوا ماتودئاً بوالنعم قاول      المغفره، يا باسط اليودي 

 استحقاقها، يا لطيف، اجحم عادك الجاهل الضعيف.

 آ  كس كه تو جا اناخت جا  جا چه كند؟

 فرزند و عيال و خانما  جا چه كند؟
 ديوانه كن  هر دو جهانش بخش 

 ي تو هر دو جها  جا چه كند؟ديوانه
 «جواد»

 


